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   وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 

  1الاسرارنوبه الثانيه و الثالثه كشفدر 

  *سيد مهدي رحيمي
  **نيره پاكمهر

  ***سام خانياني علي اكبر
  

  چكيده

شـوند و ايـن   اي متفـاوت پديـدار مـي   هاي واحد براي هر شخص بـه شـيوه  پديده
كـه هـر كـس     هاي پديدارشـناختي متفـاوتي  پديدارشدن مطابق است با موقعيت

متعلـّق   بـه اعتقـاد پديدارشناسـان،   . كنـد اتخـاذ مـي   براي ديدن آن چيـز واحـد  
ها هستند كه با نگـاه  اين انسان ؛كنندميخود چيزي را آشكار نخوديبه شناسايي

نيز گفته است كـه   »كانت« .يابندورود به روح جهان، آن را درمي ةبه اشيا و طريق

 ،نماينـد  چنان كه بر مـا مـي  نفسه هستند، بلكه آنچنان كه فيما چيزها را نه آن
 سـت؛ بلكـه بـا جهـان اسـت     ارتباط ما با جهان، با عين جهـان ني . كنيمدرك مي

نيز كه با دو رويكرد شـرعي و   »الاسراركشف« ةنويسند. نمايندسان كه بر ما مي نآ

يك از ايـن   نگرد، ناخودآگاه در هرهاي موجود در آيات قرآن مي عرفاني به پديده
همان حوزه قرار گرفتـه و   ةشدهاي پذيرفتهبينيثير جهانأفكري تحت ت ةدو حوز

يك از رويكردهاي شرعي يا عرفاني آيـات   هراه زاويه نگدر واقع با قرار گرفتن در 
تفسـير و   هاي همان رويكـرد ها در راستاي ديدگاهنشده در آنعكسهاي مو پديده

                                                 
ميبدي در كشف الاسرار بـا اسـتفاده از    ةبررسي رويكرد پديدارشناسان«برگرفته از رساله دكترا با عنوان  اين مقاله .1

  .تاس »روش تحليل گفتمان
  smahdirahimi@birjand.ac.ir    دانشگاه بيرجند يار گروه زبان و ادبيات فارسي،دانش :نويسنده مسئول *

  nayerepakmehr@gmail.com                  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه بيرجند **
***

  asamkhaniani@birjand.ac.ir                        دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه بيرجند 
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اي از اين رويكردهاي دوگانه، در نگرش نويسـنده نسـبت   نمونه .است شدهتحليل 

 ايـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا بررسـي       رو از ايـن . شـود به خداوند مشـاهده مـي  
الاسرار، دوگانگي ندي گفتماني ميبدي در دو نوبت شرعي و عرفاني كشفب صورت

بـا هـر    مطـابق هـاي  بينيد و جهانكنرا تحليل  »خدا«رويكرد نويسنده نسبت به 

. دتحليـل نماي ـ نسبت به اين پديـده را   در اين اثر) شرعي و عرفاني(فكري  ةحوز
 ه اسـت دياين نتيجه رسبه  ،به پيش رفتهتحليلي  -توصيفي با روشاين مقاله كه 

هـاي گفتمـاني   بنديالاسرار از صورتهاي دوم و سوم كشفدر نوبت »ميبدي«كه 

يـك از ايـن دو    متناسب با بافت هر متعلّق شناخت راكند تا متفاوتي استفاده مي
   .گفتمان ارائه دهد

  
 خداونـد متعلّق شـناخت،  ، پديدارشناسي، ميبدي الاسراركشف :هاي كليدي واژه

  .بندي گفتمانيرتصو و



   3 / ...در  وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 
 مقدمه 

دهد كه از زمان حيـات  هاي تفسيري نشان ميبررسي تاريخ تفسير و تاريخ تطور پژوهش
 ـدر فراينـد بـازخوانش و تفسـير قـرآن     پيامبر تـا عصـر جديـد،      گذشـته اسـت و   يدوران

اند  هر يك خود را بر قرآن عرضه كرده ،ها، مذاهب و منابع گوناگون فكريها، فرقه انديشه
هـاي بسـياري را در   هاي انساني فراز و نشيبچنين بوده است كه در طول ساليان، فهم و

  .)23: تامير عبداللهي، بي(ساحت قرآن كريم به خود ديده است 
از رحلت پيامبر، وقايعي در متن يا در حواشي اسـلام پديـد آمـد كـه بـه ظهـور        پس

 كردنـد، مـي  عمـل  ه به اسم اسـلام كه همها اين فرقه. ها و مكاتب گوناگون انجاميد فرقه
رو در قرآن نيز كه منبـع  ينا از. دادندهاي مختلفي از اصول و فروع دين ارائه مي برداشت

هـاي گونـاگوني در   هـا و گـرايش  ها و مكاتب بـود، روش اصيل فكري و اعتقادي اين فرقه
اه ن و گ ـهـاي گونـاگو  دريافـت تـوان گفـت   بنابراين مـي . )22: همان(آمد وجود ه تفسير ب

 از قـرآن بـه عمـل آمـده اسـت، ريشـه در اخـتلاف        متضادي كه در طول تـاريخ تفسـير  
هاي تفسيري در هر كدام از اين روش. )33: 1382 رضايي اصفهاني،(هاي تفسيري دارد  روش

هـا و عـواملي شـكل گرفتـه و از     در بستر و ريشه اب فهم و برداشت آيات الهي از يكسوب
اسلامي بر جـاي گذاشـته    ةانديش ةثيرات خود را بر حوزأآثار و ت ديگر سو هر يك از آنها،

  . )95: 1391شمخي، (است 
هـاي مختلـف    ترين عواملي كه منجـر بـه انشـعاب روش   در اين ميان، يكي از بنيادي
در در اين بين، گروهـي  . بودن يا نبودن قرآن است فهم تفسيري است، بحث بر سر همه
 »ظـن «را در شمار تفسير به  اند و آ ني را بسته ديدهرأو تفسير كلمات الهي، دست عقل 

پيروان ايـن گـروه معتقدنـد كـه      .)22: تامير عبداللهي، بي(اند كه ناسزاست به حساب آورده
رآن را بـا  يعنـي كسـي كـه ق ـ    )93 :1405راغب، ( »من فسر القرآنَ برايه فاصَاب، فقد اخطاَ«

حتي اگر به معنـي حقيقـي قـرآن دسـت يابـد،       خود تفسير كند، ةتوجه به فهم و انديش
 »ظاهرگرايان«يا  »گراياننص«تفسيري، با عنوان  ةمعتقدان اين شيو. خطا شده است دچار

ترين شيوه به شـمار   قديم ،شك ظاهرگرايي در تفسير متون مقدسبي. شوندشناخته مي
در يك نگـاه  . گيرديمدر بر هاي متفاوتي راديدگاه ،گرايينص. )96: 1391شـمخي،  (آيد مي
هـا و  ، اشـعريان متقـدم، اخبـاري   - اعم از قديم و جديـد  - هاتوان اهل حديث، سلفيمي

  . )69-68: 1389آريان، (آن محسوب داشت  ةمدعيان مكتب تفكيك را زير مجموع
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 عمـوم بـه طيـف خاصـي محـدود      ةمخاطب قرآن را از دايراما در برابر اين نظريه كه 

و  بـودن رويكـرد زبـاني قـرآن    گر وجود دارد مبني بر اينكه همگـاني اي ديكند، نظريه مي
پذيري عمـومي آن را مـورد عنايـت قـرار داده، هـم تصـريح       خطاب همگاني آن، هم فهم

تواننـد رهنمـود آن را دريابنـد    كـه عـرف عـام مـردم مـي      داردنمايد كه قرآن سبكي  مي
قرآن را به غير بيـان  «اين جمله كه  ،به اعتقاد علامه طباطبايي .)20: 5ج ،1370طباطبايي، (

مفسـران   ،گرايـان خلاف نـص بر. )93: 1388بـاقري،  (اشتباه است  ،»توان فهميدمعصوم نمي

زماني ميان عصر نزول و عصـر تفسـير، فهـم عينـي      ةرغم فاصلگرا معتقدند كه عليعقل
  . )72: 1382اصفهاني،  رضايي(پذير است امكان

هاي تفسـيري  ها از قرآن و گوناگوني و اختلاف روشهميكي ديگر از عوامل اختلاف ف
بدون شك اگـر  . اندهايي است كه مفسران از آن برخوردار بودهمربوط به دانش و تخصص

تخصـص   ،اي خاص كه در قرآن كريم در آن زمينه سخن گفته شده استمفسر در زمينه
شـود كـه در   هـاي فراوانـي بـرايش مطـرح مـي     و اطلاعات مناسب داشته باشد، پرسـش 

در عمل نيز تفاوت را در تفاسـير موجـود ملاحظـه    . بندداستنطاق آيات، آن را به كار مي
توجـه بـه    ةمفسري كه با اطلاعات فلسفي پيشين به سراغ قـرآن رفتـه، زمين ـ   ؛كنيممي

ها نكرده است و مفسري كـه بـا   ي هيچ توجهي به آنمباحثي برايش فراهم شده كه ديگر
هاي ايـن  هاي ناظر به ساحتشناسي و با ذهني آكنده از پرسشروان ةاطلاعاتي در زمين

ديگري اين امـر   مطالبي از آيات استخراج كرده كه براي ،دانش به سراغ قرآن كريم رفته
 مفسـران يكسـان نيسـت و از    ةهـاي هم ـ دانسـته جـا كـه پـيش   از آن. ميسر نشده اسـت 

هـاي  مينـه سـران در تمـامي ز  مف ةهاي ضروري براي تفسير كه بگذريم، هم ـدانسته پيش
به صورت طبيعي هـر مفسـري بـه تناسـب تخصـص خـود       . دانش بشري تخصص ندارند

هاي پيشين تناسب داشته باشـد، از آنهـا   تواند در مواردي كه محتواي آيات با دانسته مي
  . )82: 1388باقري، ( تواي آيات استفاده كندبراي تبيين مح

اخـتلاف   ةآنهـا در نتيج ـ  ةته اسـت كـه هم ـ  هاي بسياري از قرآن صورت گرفخوانش
علاوه بـر  . هاي مورد نظر آنان بوده استو روش هاي فرهنگي، اجتماعيران در صبغهمفس

هـاي  هـاي ديگـري نيـز از روش   بنـدي هاي خاص، تقسـيم شده بر اساس ويژگييادموارد 
بنـدي  هاي تفسيري را بـه پـنج گـروه تقسـيم    برخي، روش. تفسيري صورت گرفته است

روش تفسـير   ،روش تفسير ادبي ،روش تفسير روايي روش تفسير قرآن به قرآن، :اندردهك
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برخي ديگر، آن را به دو گروه  .)12: 1389رضايي كرماني، آزاد و (روش تفسير باطني  وعقلي 

: تـا ، بـي زادهو حسـين  دهقان() تأويل(تفسير به رأي  وتفسير نقلي يا سمعي : اندتقسيم كرده

 بـه سـه گـروه    ،انـد اي كـه در پـي گرفتـه   يز مفسران قرآن را بر اساس شيوهبرخي ن. )14
  . اندبندي كردهگرايان و محتواگرايان تقسيمگرايان، شبه متن متن

انگر ايـن اسـت كـه    بي ـهاي بسيار از قـرآن مجيـد در طـول تـاريخ،     تفاسير و خوانش
تعبير پديدارشناسان، ما بـه   به. اندهاي متفاوتي به تفسير نگريستهها از ديدگاهمفسران آن

 هـا را بـدون  شـنويم و حتـي قـادريم آن   وات را مـي بينـيم، اص ـ طور طبيعي چيزها را مـي 
. توصيف كنـيم  ،گيردچه در معرض ديد و شنيد ما قرار ميداوري و صرفاً برحسب آن پيش

توانيم به قدر طاقت خود به چيزها، اشخاص و متون اجازه و مجال دهـيم  به اصطلاح مي
البته چنين كاري در بدو امر نيز طبيعـي نيسـت كـه همـه بـا      . خودشان سخن گويند تا

 شـاعر، درخـت سـرو را   : ان مثـال بـه عنـو  . ديدن چيزي واحد به توصيفي واحـد برسـند  
 ،افتـاده چه بسا بـراي اهـالي روسـتايي پـرت    . شناسكند كه گياهگونه توصيف نمي همان

سـاري بـراي   سـايه  ،و براي شخصي ديگـر درخت سرو عاملي براي برآوردن حاجات باشد 
  . )406: 1385جمادي، (استراحت 

هـر   گاهقرآن بسته به جايگاه نظر و ديـد . كندكلام الهي نيز صدق ميبارةاين وضع در
نگـرد  يك عارف، آيات قرآن را از ديدگاهي مـي . هايي متفاوت داشته استجلوه ،مفسري

 بعـدي از آيـات الهـي را    ،متشـرع و يـك   لسوف قادر بـه ديـدن و درك آن نيسـت   كه في
كتـاب   ةيكـي از فصـول عمـد   «. بيند كه بـراي يـك اديـب، مـبهم و مغشـوش اسـت       مي

در مكان و زماني ... يعني پديدار. است »اكنون -اينجا -اين«عنوان  باپديدارشناسي هگل، 

 دهـد، مـورد مطالعـه قـرار    شناخت فاعـل شناسـا را نشـان مـي     ةكه ساحت و بعد و نحو
هـاي ذهنـي   گويند ما از رهيافت فعاليـت  پديدارشناسان مي. )227: 1380نوالي، ( »گيرد مي

اي را از كنم ابـژه زمان كه من سعي مي هر. شويمرهنمون مي 1متفاوتي به سوي يك ابژه
اي جديـد بـه   گيرد و بنـابراين ابـژه  دركي جديد صورت مي ةاين عمل به وسيل ،نو دريابم

ابـژه را   يك ،2كه چندين سوژهي مشابه، غير ممكن است به دليل. آيدفهم من مي ساحت
كه هر اين بدان معناست كه بسته به اين .)Zahavi, 2003: 15( به طور همسان تجربه كنند

                                                 
1. object 

2. subject 



  1394 پاييزم، هشتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 6
انـدازي را  كه چه چشـم اين از چه ساحت و بعدي به آيات قرآن بنگرند و ،يك از مفسرين

  .اندتي را ارائه كردهبراي خود اتخاذ كنند، خوانش و در نتيجه تفاسير متفاو
اي هر مفسري، جلـوه  گاهدهد كه كلام الهي، بسته به جايگاه نظر و ديداين نشان مي

توان ادعا كرد كه آنچـه در تعيـين معنـاي    شده مييادبنا بر مطالب . متفاوت داشته است
 ـ »قـرآن «تعامل بين مورد شناسايي كند، نقش مهم و اصلي را ايفا مي ،كلام الهي  ةو تجرب

وجود اين نسبت يا رابطـه ميـان آگـاهي و ابـژه يـا موضـوع آگـاهي را        . ستفاعل شناسا
  .)72: 1380ضميران، (نامد ، حيث التفاتي مي»هوسرل«

بودن آگاهي بيانگر نوعي بازتاب و رؤيت دروني در آگاهي است كه بنـا بـر آن،   التفاتي
هـا در ايـن تجربـه همچـون     بژها. يابيمآن ابژه دست مي ةما نه به خود ابژه، بلكه به تجرب

 .)72: 1382خـاتمي،  (شـوند  ها پديـدار ناميـده مـي   به همين دليل آن؛ شوندداده پديدار مي
انداز فاعـل شناسـايي دارد   پديدارهاي زيادي از هر پديده وجود دارد كه بستگي به چشم

)Cerbone, 2006: 33(. ري كـه از آن  شماتوان كلام الهي را پديده و تفاسير بيبنابراين مي
  .پديدار ناميد ،به عمل آمده است

شـود و ايـن   اي متفـاوت پديـدار مـي   چيزهاي يكسـان بـراي هـر شـخص بـه شـيوه      
آن چيـز واحـد،   هاي متفاوتي كه هر كس بـراي ديـدن   پديدارشدن مطابق است با مكان

بـراي مـن در   [عقب، جلو، بالا و پايين هسـتند و آنچـه    اشيا داراي جهات. كنداتخاذ مي
امـا آن  . عقـب باشـد و ماننـد آن    ]در حكـم [ممكن است براي ديگران  ،جلو است ]حكم

اگر دو نفر جاي خـود را بـا يكـديگر    . شيء واحد است با خصوصيات يكسان يك ،)شيء(
آنگـاه هـر دو شـخص     ،عوض كنند يا تصور كنند كه جايشان با يكديگر عوض شده است

يافـت كـه پـيش از آن، آن را در آگـاهي     پديدارهاي يكساني را در آگاهي خود خواهنـد  
  .)Frain, 2002: 98(ديگري يافته بودند 

اقع به امر واقع ديگر است كـه لحظـه   وپديدار، امر واقعي متحرك است، گذري از امر 
كلام الهي به عنوان يك پديـده، ابعـاد مختلفـي     يعني .سازدميبه لحظه خود را دگرگون 

  .تواند تنها يك بعد از آن را ببيندخود ميانداز كسي بسته به چشم دارد و هر
اند به تفسـير واحـدي از آيـات قـرآن     مفسران نتوانسته ةكنون همدليل اين امر كه تا

 خـود حقيقتـي را مطـرح   خـودي يك پديـده، بـه   ةدست يابند، آن است كه آيات به مثاب
 .بخشـند كننـد و ايـن مفسـران هسـتند كـه بـا نـوع نگـاه خـود، بـه آن معنـا مـي             نمي
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 ةت و مسئلة واقعيت عيني يـا مسـئل  گويند بايد موقتاً باب تجربه را بسپديدارشناسان مي

واقعيـت در  «محتواي واقعي را كنار گذاشت و فقط و فقط و منحصـراً دقـت را بـه طـرف     

آگاهي به آنها التفات شده اسـت،   ةاز آن جهت كه در آگاهي و به وسيل »آگاهي و به اشيا

ــرد  ــو و وال(توجــه ك ــ. )56-25 :1372 ،ورون ــه اعتق ــت اشــياب  اد پديدارشناســان، در حقيق
 ةستند كه با نگاه به اشيا و طريق ـها هكنند، اين انسانخود چيزي را آشكار نمي خودي به

  . )21: 1369كوربن، (يابند آن را درمي ورود به روح جهان،
رآن ارتبـاط هـر شـخص بـا آيـات ق ـ     . كندتفسير قرآن نيز صدق مي بارةاين وضع در

رتباط هـر شـخص بـا آن آيـه اسـت      ارتباط با عين آن آيه نيست؛ بلكه ا ،)تفسير ةپديد(
يابد بـه  ميهاي قرآن دريي كه هر شخص از آيهمعنا. نمايدسان كه بر آن شخص ميبدان

ود را جلـوه داده  آگـاهي شخصـي خ ـ   ديـدگاه همان صورتي است كه آن آيه در تعامل با 
 فلسـفة جديـدي اسـت كـه     ،رشناسـي در قـرن بيسـتم   فلسـفة پديدا  به طور كلي. است

 ةمسـئل  ،شـود ال اساسـي كـه در آن مطـرح مـي    ؤهاي جديدي در فلسفه دارد و س برنامه
بنـابراين در  . )17: 1390معـين،  بابـك  ( شوندگونه كه در آگاهي ظاهر مينحضور اشياست آ

 ةاساس نظري .شودكانون شناخت و درك او مي ،فردي ةپديدارشناسي، نيت و اراد ةفلسف
 تنهــا در فهــم و درك ،موجــود در جهــان يبــر ايــن اســت كــه اشــيا 1ادمونــد هوســرل

بـراي او   ،كنـد ها را تجربه مياند و به همان صورتي كه او آننيها داراي معآن ةكنند ادراك
  . وجود دارد

  
  لهئبيان مس

. اسـت  ، آيات قرآن از منظر دو رويكرد شرعي و عرفاني تفسير شده»الاسراركشف«در 

هـايي  ديـدگاه  ،مختلف شرع و عرفان ةكه دو حوزاين تفسير با در نظرگرفتن اين ةنويسند
متفاوت و گاه متضادي نسبت به يك پديده دارند و هر پديده از پس هر كدام از ايـن دو  

يـك از   گـردد، ناخودآگـاه در هـر   اي متناسب با همان رويكرد پديدار ميرويكرد، به گونه
همـان حـوزه واقـع گشـته و      ةشدهاي پذيرفتهبينيثير جهانأي تحت تفكر ةاين دو حوز

هـاي  هاي مشترك قرآني با ورود به هر رويكرد در راسـتاي ديـدگاه  آيات، مسائل و پديده

                                                 
1. Edmund Gustav Albrecht Husserl 
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  .است شدهآن، تفسير و تحليل 

 »خـدا « ةاي از اين رويكردهاي دوگانـه، در نگـرش نويسـنده نسـبت بـه پديـد      نمونه 

بنـدي گفتمـاني   رو اين مقاله بر آن اسـت تـا بـا بررسـي صـورت     يناز ا. شودمشاهده مي
كـه بـه ترتيـب داراي     -الاسرار كشف »النوبه الثالثه«و  »النوبه الثانيه«ميبدي در دو نوبت 

دوگانگي رويكرد نويسنده نسبت به ايـن پديـده و    - هاي شرعي و عرفاني هستندگفتمان
  .بكاودنسبت به اين پديده را  در اين اثرفكري  ةراستا با هر حوزهاي همبينيجهان

  
  تحقيق ةپيشين

پديدارشناسـي و ادبيـات صـورت     ةشده، تحقيقاتي در حوزهاي انجامبر اساس بررسي
 پديدارشناسـي و «: تـوان بـه ايـن مـوارد اشـاره كـرد      آنهـا مـي   ةگرفته است كه از جمل ـ

 ديـده كـودهي  جهـان اي از سـينا  مقالـه  ،»هـاي احمـد شـاملو   خوانيشناسي، مخالف سنخ

كند اين است كـه  چنان كه نويسنده به آن اشاره ميدستاورد اين مقاله آن .است )1391(
خواني به ساختاري نو در شعر هاي مخالفكه با روششاعري است  احمد شاملو بارزترين

  . يابدمي دست
اثـر   »رديـوا «پديدارشناختي هرمنوتيكي شعر؛ بازخوانش شعر «ديگر با عنوان اي مقاله

همچنان كه از نـام آن پيداسـت، نويسـنده     .است )1388( از حسام دهقاني »احمد شاملو

در . اسـت  كردههاي پديدارشناسي بررسي و تحليل را بر اساس مؤلفه »ديوار«شعر  ،در آن

يـك نويسـنده يـا شـاعر      ةاين ميان، تنها مقالاتي كه به بررسـي رويكـرد پديدارشناسـان   
  : ن موارد استشامل اي ،پرداخته است

كـه در آن   )1392خانيـاني،  سـام ( »رويكرد پديدارشناختي در شعر سهراب سپهري« -

 ـ متفكـر شـاعر در تعريـف پديـده     »مـن «هايي مثل حضور قاطع مؤلفه  ةهـا و ارائ

ن هاي عرفـي، سـنتي و علمـي، بـه تعليـق در آورد     ها، ابراز ترديد در آموزه گزاره
هـا، بـازتعريف   كيد بر فهـم و ادراك پديـده  ، تأها و رجوع به عين اشيافرضپيش
بعـدي و توصـيه بـه    گريزي، داشتن نگـاه چند هاي مادي و انتزاعي، عادتپديده

در انديشـه   ،هاي پديدارشناسي هستندكه از مؤلفه... ها وكشف بعد پنهان پديده
 . و آثار سپهري بررسي شده است
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، و موسـوي نيـا   خانيـاني سـام ( »هاي مجيـد نقد رويكرد پديدارشناختي هوسرلي در قصه« -

ويـژه رفتـار و   ها، بـه ؛ اين تحقيق مبتني بر تحليل عناصر متن، رفتار شخصيت)1393
 دهـد كـه  و نشان مي پديدارشناسي است يو تطبيق آن با آرا »مجيد«سازمان ذهني 

  .هاي مجيد، اثر هوشنگ مرادي كرماني وجود داردهاي اين نگرش در قصهمؤلفه
: ك.ر( »شناسـي مثنـوي معنـوي   يدارشناسـي هوسـرلي در شـناخت   هـاي پد مؤلفه« -

هـا و  ترين مؤلفـه دهد كه مهم؛ نويسنده در اين تحقيق نشان مي)1392خانياني،  سام
و الزامـات عملـي پديدارشناسـي     شناسي مثنوي بـا مبـاني نظـري   الزامات شناخت

  .خواني داردهم) فنومنولوژي(هوسرلي 
كنون تحقيقـي صـورت   و آراي پديدارشناسـي تـا   سـرار الادر حوزه ارتباط ميان كشف

  .نگرفته است
  

  روش تحقيق

الاسـرار در نوبـه الثانيـه و نوبـه     بندي گفتماني كشفپژوهش حاضر با بررسي صورت
در دو  »خداونـد «ميبـدي نسـبت بـه     ةالثالثه اين تفسير، به بررسي ديدگاه پديدارشناسان

بنـدي گفتمـاني ميبـدي    بررسي صورت. بخش شرعي و عرفاني اين تفسير پرداخته است
  : ها صورت گرفته استدر اين دو نوبت، در اين حوزه

كلمات و صفات مورد استفاده در ارتباط بـا خداونـد در هـر يـك از دو      كاوش در .1
  . گفتمان شرعي و عرفاني

   .بررسي تفاوت در تفسير آيات در دو نوبت الثانيه و الثالثه .2
   .انسان در دو گفتمان شرعي و عرفاني خداوند با ةبررسي تفاوت رابط .3
ــاني   ةبررســي شــيو .4 ــان شــرعي و عرف ــد در دو گفتم ــدايتي خداون ــي و ه  تربيت

   .الاسرار كشف
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الاسرار در باب بندي گفتماني ميبدي در دو نوبت شرعي و عرفاني كشفصورت

  »خدا« ةپديد

ــر اســاس   ،الاســراردر تفســير كشــف ــك ب ــوع گفتمــان وجــود دارد كــه هــر ي  دو ن
جمع دو گفتمان شـرعي  . كندفرد از خدا ارائه ميبههاي خود، تصويري منحصر ايدئولوژي

يـابي هـر يـك از    اي براي هويتو عرفاني در كنار يكديگر در تفسير كشف الاسرار، زمينه
ها فراهم آورده است؛ زيرا برساختن يا بازنمايي گفتمان رقيـب، راهـي اسـت    اين گفتمان

نهادهـاي   ةگفتمـان و كلي ـ . يابي آنفتمان و در عين حال هويتبراي اعمال قدرت يك گ
بهتـرين شـكل   . )111: 1384سلطاني، (يابند گفتمان رقيب هويت مي ةواسطه آن، ب ةوابست
گفتمـان   رواز ايـن  .مقابل باشـد  ةيابي گفتمان، وجود رقيبي است كه كاملاً در نقطهويت

هاي خود با گفتمان رقيـب بـه   پوشانيبراي ايجاد قطعيت مطلق و حذف اشتراكات و هم
در صـورت  . پـردازد  مـي سازي و حذف تنوع معاني در گفتمـان رقيـب   سازي، كليشهساده

از آن بـه   شود عناصري كه در جريـان تحـول تـاريخي   تقدم زماني گفتمان رقيب، سعي مي
بـات  كوشـد بـا اث  گفتمـان مـي  ). منـدي كتمان تاريخ(اند، پنهان بمانند گفتمان خود رسيده

گـوي بينـامتني را نفـي    ومندي، هر نوع ارتباط و گفتتقابل و قطبيت و كتمان عنصر تاريخ
سسـت و  بنـابراين تلقـي گ  . دانـد  فرد خود ميبهزيرا آن را خطري براي هويت منحصركند، 

  . شود توليد عناصر تاريخي ميتقابل، جايگزين تحول و باز
شود كه بـه قصـد برقـراري    زبان گفته مي اي ازيا كلام، به هر قطعه يا پاره »گفتمان«

و عناصـري   ها، راهبردهابه بررسي شيوه »تحليل گفتمان«ارتباط به كار برده شده باشد و 

عنـي شناسـايي و توصـيف قواعـد و     بخشند؛ يشود كه به گفتمان پيوستگي مياطلاق مي
شـود و  مـي  اي از زبـان داراي پيوسـتگي  كـاربرد پـاره   ،هـا سازوكارهايي كـه از رهگـذر آن  

هـا موجـب   تعبيـر و درك نماينـد و نبـود آن    توانند آن را بـه درسـتي  گويندگان زبان مي
هـاي ديگـر   براي آنكه يك نشانه با نشانه. شوداختلال در يك موقعيت ارتباطي خاص مي

گفتماني سازگار شود، يك معنا از معناهاي متعدد آن برجسـته و در پيونـد بـا     ةدر شبك
بنابراين گفتمان  .دشوناهاي ديگر به حاشيه رانده ميگردد و معمي عناصر موجود تثبيت

ها و تقليل آنهـا بـه يـك معنـا از انبـوه معناهـاي       بستري است براي انسداد معناي نشانه
  . موجود و محتمل
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اي برجسـته  ةمركزي، يعنـي نشـان   ةها حول يك نقطمعتقدند كه نشانه 1لاكلا و موف

تـا بـه    ،يابنـد چرخنـد و نظـم مـي   مي يت معنا شده استگفتمان دچار قطع كه در مركز
عرفاني به  در نگاه. تدريج با آن هماهنگ شوند و معناهاي ديگرشان به حاشيه رانده شود

چـون و چـراي مسـلمانان، مهربـاني و     اي از بخشش بـي هاي ويژه، معاني و مدلول»خدا«

 در يك شـبكه  ...ه بندگانو رفتار فاضلانه نسبت ب بخشش نسبت به عاصيان و گناهكاران
شود و با توجه به اين انسداد معنـايي،  شود و معاني ديگر به حاشيه رانده ميبرجسته مي

ر، جليل و جبار، خداوند بزرگوار، رهي دار، نام دار، كـريم و بردبـار، وفـادا   «به عنوان مثال 

ميبـدي،  ( »و ضعيفان را دستگير و مهـر پيونـد اسـت   ... عظيم، كه هركس را خداوند است،

. ست كه در مركز گفتمان عارفانه به قطعيت معنا رسيده استا ايگزاره ،)377: 2، ج1371
هاي متشرعانه نسبت به شيطان از جمله توبيخ بسياري از ديدگاه يادشده،انسداد معنايي 

... سازي جهنم براي ايشـان و و آماده گناهكاران، خشمگين بودن خداوند نسبت به كافران
سيمايي كه از خداوند در هر يك از دو گفتمان شرعي و عرفـاني  . شيه رانده استرا به حا

 .هاستشود، نشأت گرفته از همين گزارهنموده مي
ها يكديگر را توجيـه  اين گزاره .در يك گفتمان، چندين گزاره يا حكم مشاركت دارند

 ،2فوكـو . كندا عمل ميهكنند، با يكديگر سازگارند و هر گزاره در ارتباط با تمام گزارهمي
قدرت و نفوذ يك گفتمان تـا  . )62: 1386هال، (نامد بندي گفتماني مياين روابط را صورت

در گفتمـان  . بندي گفتماني يكپارچـه و منسـجم آن وابسـته اسـت    حد زيادي به صورت
بـودن خـدا بـه كـار رفتـه      بندي گفتماني در راستاي خشمگين و ترسناكشرعي، صورت

هاي شرعي تفسير خويش كوشيده است كه با وسايلي كه در تمام قسمت نويسنده .است
در گفتمان عرفاني ايـن تفسـير    .بندي را ترتيب دهدذكر آن خواهد آمد، اين صورت بعداً

 برخـي از ايـن  . اي كـاملاً مغـاير بـا قسـمت شـرعي ارائـه شـده اسـت        بنـدي نيز صـورت 
  :هاي گفتماني عبارتند ازبندي صورت
  
  

  

                                                 
1. Laclau and Mouffe 

2. Michel Foucault 
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   »خدا« ةپديد دربارةبرد كلمات تفاوت كار

  الاسراررعي و عرفاني كشفدو گفتمان ش در

اري برقـر  ،كاربرد زبان: گيردسه بعد اصلي را در نظر ميدر تعريف گفتمان،  1دايكون
. )18 -17: 1382دايك، نو( هاي اجتماعيتعامل در موقعيت و )شناخت(ارتباط ميان باورها 

آوردن توصـيفي يكپارچـه از ايـن سـه بعـد      تمان، فراهمگف ةوظيفه يا هدف اصلي مطالع
گذارد يـا بـرعكس،   ثير ميأها، تچگونه كاربرد زبان بر باورها و تعامل: اصلي گفتمان است

ا، كاربرد زبـان و  گذارد و يا چگونه باورهثير ميأگفتن مردم تسخن ةچگونه تعامل بر نحو
. ه گفتمان، شكلي از كاربرد زبان اسـت توان گفت كدر واقع مي. كنندمي تعامل را كنترل

براي تبيين مفهوم گفتمان بايد بين زبان محض كـه نظـامي هماهنـگ اسـت و      ابراينبن
شود، تمايز قايل شويم؛ زيرا زبـان هنگـام كـاربرد،    زباني كه در هنگام كاربرد استفاده مي

  . اي اجتماعي است كه محكوم به برخي شرايط اجتماعي استپديده
تـوان گفـت كـه بـين باورهـا و      بنابراين مي. ها هستندزبان، واژه ةطوح اولييكي از س

 يهاالاسرار و واژههاي شرعي و عرفاني كشفهر يك از گفتمان هاي موجود درايدئولوژي
ها، پيوندي عميق برقرار است و در هر يك از اين گفتمان »خدا« ةپديد ةباررفته در به كار

خـدا   ةپديـد  ةرفته دربـار  كارهاي بهها، واژهيك از اين گفتمان ربنا به تفاوت باورها در ه
  .نيز بسيار متفاوت هستند

  
 ند در گفتمان عرفاني كشف الاسراركاربرد كلمات مرتبط با خداو

هاي مرتبط با خداوند و همچنين كـاربرد صـفات   اين بخش شامل بررسي كاربرد واژه
  .شودانه به بررسي هر يك پرداخته ميكه جداگ استبراي خداوند در گفتمان عرفاني 

 

در گفتمان عرفاني، كلماتي كـه   :هاي مرتبط با خداوند در گفتمان عرفانيكاربرد واژه -1
متناسـب اسـت بـا فضـاي گفتمـان عرفـاني و        ،در ارتباط با خداوند استفاده شـده اسـت  

تفاده در ايـن  بيشتر كلمات مورد اس ـ. سيمايي كه از خداوند در اين ايدئولوژي وجود دارد
 :براي نمونه. چرخدبافت، حول محور بخشندگي، آمرزگاري، مهرباني و لطف پروردگار مي

، )26: 3ج و 232: 2همـان، ج (، مغفرت )24 :همان(، نيكوكاري )24: 1، ج1371ميبدي، (مهرباني 
                                                 
1. Henry van Dyke 
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، كـرم و حلـم   )105: 2همـان، ج (، كرامـت  )268: 2ج و 123: 1ج، 1371ميبـدي،  (لطف و كرم 

 4: 3همان، ج(مادر  )123: 1همان، ج(، نعمت )26: 3، ج123: 1همان، ج(، نواخت )77: 1ن، جهما(

: 4همـان، ج (، آمرزگـاري و بردبـاري   )26: 3همـان، ج (، آمرزيـدن  )189: 4همان، ج(، پدر )20و

  .)189 :همان(فت و رحمت أ، ر)191 :همان(، بشارت )156
   

خـدا در   ةصفات به كـار رفتـه دربـار   : نيكاربرد صفات براي خداوند در گفتمان عرفا -2
. خداسـت  ةبـار فتماني و ايدئولوژي خـاص عرفـان در  گفتمان عرفاني، متناسب با فضاي گ

بخشـنده   :براي نمونه. استنوازي خداوند هبيشتر صفات گوياي مهرباني، بخشندگي و بند
... ز بنـدگان ، كارسـا )123: همـان (بخـش  ، فـراخ )123: همان(، جواد و مفضل )69: 1ج ،همان(

... خواهانعـذر ة تائبـان، پذيرنـد  ة دهنـد ايشـان، دل سر برنده شغل ايشان بـي ه نگهبان، ب
، )77: 3همـان، ج (، پنـاه عاصـيان   )505: 2همـان، ج (خطا ة پوشند ،خداوند باوفا، دهنده عطا

، ، مهربان بردبـار )291: 4همان، ج(، دلارام مهين )105: همان(رهيگان  ةمهربان وفادار، نوازند
  . )292: همان(يار لطيف و نيك

 ـ    «: خـدايي اسـت كـه    ،خداي گفتمان عرفاني  عقوبـت ه بنـده را بـر ناسـزاي بينـد و ب

بـا  ... بنـدگان را «، نيز )42: همان( »نگيردشنود و نعمت از وي بازنشتابد، از بنده كفر مي مي

رهي را پشـت   ،دار، كه از كار رهي آگاه استرهي .سازدنوازد و كارشان ميهزار لطف مي
   .)268 :2همان، ج( »و پناه است

: كنـد گونه توصـيف مـي  اين ،ند را در آمرزندگي و مهربانيميبدي در اين قسمت خداو
تـر، االله او را  هرچنـد رهـي ببريـده    .تـر تـر، وي جـل جلالـه كـريم    هرچند رهي شوخ ...«

 ـ... ، مهربـان دارو غفـار، رهـي  كريم «. )384: همان( »تر  خوانندهباز  ةرم خـويش نوازنـد  ك ـه ب

... ش بـا دوسـتان  نور عنايت خـوي  ةكنندپيدا ؛كار ايشان ةسازند ،فضل خويشه ب ؛بندگان
قـدر و  ه كه سزاي اوست و ب ـهر كس را چنان... و بر بخشودن پاينده خداوندي بخشاينده

  . )410: همان( »اندازه و روش اوست، و از هر كس آن درخواهد كه در وسع و توان اوست

 ةبند«: چنين استاين ،مي شماردكه خداوند از خود بر توصيفاتي ،ن عرفانيگفتمادر 

 ،چون خود را بفروشي... « )77: 1ج همـان، ( »من فعلت ما فعلت و استحييت ان اظهر عليك

 »عيب خرند و ما با عيبب خريم، ديگران با وفـا خواننـد و مـا بـا جفـا خـوانيم      ديگران بي
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تا كس را بـه عيـوب ايشـان وقـوف      ،حساب بندگان منممتولي «) 124: 1، ج1371ميبدي، (

  .)24: همان( »نيفتد كه شرمسار شوند

  
 الاسراراوند در گفتمان شرعي كشفكاربرد كلمات مرتبط با خد

هاي مرتبط با خداوند و همچنين كـاربرد صـفات   اين بخش شامل بررسي كاربرد واژه
  .شودبررسي هر يك پرداخته ميشود كه جداگانه به براي خداوند در گفتمان شرعي مي

  

در گفتمان شـرعي،   :الاسرارهاي مرتبط با خداوند در گفتمان شرعي كشفكاربرد واژه) 1
اي كـه در ايـن   هايي كه در ارتباط با خداوند استفاده شده، متناسب اسـت بـا چهـره   واژه

، تـرس از  ها حول محور قهـاربودن خـدا  اين واژه .شودفضاي گفتماني از خداوند ارائه مي
 و 101: همـان ( تـرس  :براي نمونه. چرخدمي غضب خداوند ةخدا و عذاب خاطيان در نتيج

، آتش )104، 123: همان( ، عقوبت)93، 104: همان( ، غضب)104: 1همان، ج( ، هيبت)112: 3ج
ت، سـخط و نقم ـ ، )93: 1همـان، ج ( ، تعـذيب )461: 2، ج66: همان( ، عذاب)104: همان( دوزخ

 ، انتقـام )311: 2همـان، ج ( ، تهـدد )67: 1همـان، ج ( اهانت و مـذلت ) 376: 2، جهمان(نوميدي 
  .)150: 4همان، ج( ، نيامرزيدن)123: 1همان، ج(

  
صـفاتي كـه در گفتمـان    : الاسراركاربرد صفات براي خداوند در گفتمان شرعي كشف) 2

شده ارائه ةو چهر شرعي براي خداوند استفاده شده است، متناسب با بافت گفتماني شرع
و مقـام متعـالي    بيشتر صفات بيانگر قدرت خداوند. از خداوند در اين نهاد گفتماني است

الاسرار ارائه از كشفتوصيفي كه خداوند از قدرت خود در اين قسمت ، براي نمونه. اوست
  :چنين استاين ،دهدمي

 آنمن خداوندم كه هفت طبقه آسمان و هفت طبقـه زمـين بيافريـدم و هرچـه در     «

تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمين اسـت و در   ،ست از حركات و سكنات جانورانا
مستحق عبادت و طاعت، آفريـدگار، خداونـد،   «. )77: 1همان، ج( »دانمهمه مي ،خود بجنبد

ايـن خـدا كيسـت كـه     «، )61: همـان ( »كننـده ميراننـده و هـلاك  «، )61: همان( »ولي نعمت
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ميبـدي،  ( »معصـيت او  ،منؤكـه كراهيـت دارد از م ـ  چنان ،عت اوطا ،كراهيت دارد از كافر

  .)93: 1همان، ج( خالق، پادشاه، )215: 4همان، ج( رب العالمين، )27: 2، ج1371
  

 الاسرارتفاوت در تفسير آيات در دو گفتمان شرعي و عرفاني كشف

 ـ        ،به تعبير پديدارشناسان ا هر عنصر زبـاني را بـا توجـه بـه نقـش آن در كـل مـتن ي
رخـدادي اجتمـاعي يـا     ،تـرين مفهـوم آن  متن نيز در گسترده. دنگيرسيستم در نظر مي

  .محصول فعل و انفعالات اجتماعي شرح داده شده است
دهد كـه ميبـدي بـا اسـتفاده از     الاسرار نشان ميهاي بسياري در كشفبررسي نمونه

د تفسـير آيـات در   در رون(عوامل غير ساختاري نظير حذف، افزايش و كاهش بار معنايي 
كوشـد تـا آن را بـا بافـت     كند و به اين طريـق مـي  دهي ميپيام را سازمان ،)هر گفتمان

  .موقعيتي ارتباط دهد
  

 الاسرارتفسير آيات در گفتمان عرفاني كشف

شـوند كـه بـه لحـاظ     الاسرار، آيات به نحوي تفسير مـي گاه در گفتمان شرعي كشف
و تصـويري كـه در    ژي و بافت گفتماني عرفـان اسـت  ئولومحتوايي، متفاوت يا مخالف ايد

ت كـه در عرفـان وجـود    گردد، متفاوت و متضاد با تصـوري اس ـ اين آيات از خدا ارائه مي
دهد تا اين اختلافات را از بـين  گونه موارد، مفسر تمام تلاش خود را انجام ميدر اين. دارد

هـاي   بدين ترتيب از شيوه. ببرد و فضاي گفتماني عرفان را به صورت يكپارچه حفظ كند
كنـد  استفاده مي يدئولوژيكي عرفاني در مقابل شرعيسازي بافت اگوناگوني براي يكدست

بينـي  كه تفكري متفاوت بـا جهـان   را ها و تضادهاي موجود در برخي آياتو حتي تفاوت
  :از ها عبارتندبرخي از اين شيوه .بردكند، از بين ميخداوند ارائه مي ةعرفاني دربار

  
  الاسرارتفاوت در تفسير در گفتمان عرفاني كشف -1

اي متفاوت از سازي فضاي گفتماني عرفان، گاه آياتي را كه چهرهمفسر براي يكپارچه
گذارد، به صورتي متفـاوت نسـبت   خدا نسبت به آنچه در عرفان وجود دارد به نمايش مي

بـراي اينكـه ايـدئولوژي گفتمـان     و  كنـد شود، تفسير مييه دريافت ميبه آنچه از ظاهر آ
عرفاني را در بافت مخصوص به آن وارد تفسير كند، آيه را به شكلي متفاوت بـا محتـواي   
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يـا بـه   : كند وي اين تفاوت را با استفاده از دو شيوه در متن اعمال مي. كندآن تفسير مي
يـا از بـار   افزايد كه متناسب با بافـت گفتمـاني عرفـان اسـت و     بار معنايي آيه چيزي مي

شـود چيـزي اسـت كـه متفـاوت بـا فضـاي        آنچه كاسته مي .كاهدمعنايي آيه چيزي مي
  .گفتماني عرفان است

  

كردن حـال و هـواي   مفسر براي هماهنگ: افزايش بار معنايي در گفتمان عرفاني -1 -1
ايـن مطالـب    .افزايـد آيه با فضاي گفتمان عرفاني در تفسير خود، گاه مطالبي به آن مـي 

مورد تفسير وجود نـدارد؛ امـا گـويي     ةرفته از ايدئولوژي عرفاني است كه در ظاهر آيبرگ
معاني و تفاسيري، علاوه بر آنچه در خود آيه  ،نگردوقتي مفسر از منظر عرفاني به آن مي

اياك نعبـد   / مالك يوم الدين« :براي نمونه .كشد گفته شده است نيز از دل آن بيرون مي

  .)4/فاتحه( »و اياك نستعين

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
از سـر خضـوع و خشـوع و تـذلل و زاري و      ،منانيدؤگويد شما كه ممي«

نه كسي ديگر را كه خداوند آفريـدگار   ،را پرستيمو ت ،خداوندا: تضرع گوييد
. شريك و انباز بـه حقيقـت تـويي نـه كسـي ديگـر      و كردگار و پروردگار بي

 از تـو يـاري   ،تيم و بـه آن ايمـان آورديـم   خداوندا اكنـون كـه ايـن بشـناخ    
ارادت و تقدير ه خواهيم بر هرچه ما را در آن توان و حيلت نيست، جز ب مي

  .)13: 1ج ،1371ميبدي، ( »تو برآمدن آن نيست

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
گويـد مالـك و   مـي  اند معني دين اينجـا شـمار اسـت و پـاداش    و گفته«

تا كس را بـه عيـوب ايشـان وقـوف نيفتـد كـه        ،متولي حساب بندگان منم
شرمسار شوند، هرچند كه حساب كردن راندن قهر است، امـا پـرده از روي   

 هكار برنگرفتن در حساب عين كرم است، خواهد تا كرم نمايـد پـس از آنك ـ  
 ،جـاي كـه ضـربت قهـر زنـد      جلاله هرست سنت خداي جلا اين. قهر راند

  .)24: همان( »مرهم كرم برنهد



   17 / ...در  وندبه خداي رويكرد پديدارشناستحليل ظرفيت 
آيـه   كه در - بودن خدا را نيز  ستار ،مفسر در تفسير اين آيه در گفتمان عرفاني: ضيحتو

  .به آن افزوده است -  هاي موجود در عرفان استبه آن اشاره نشده است و از ايدئولوژي
  
شود كه اي، مطالبي بيان ميگاه در آيه :كاهش بار معنايي آيه در گفتمان عرفاني -2 -1

مفسر براي حفظ بافت گفتماني  بنابراين .متفاوت يا متضاد است ،عرفانهاي با ايدئولوژي
. كنـد مطالب مغاير با اين ايدئولوژي را از تفسير آيه حذف مي ،)عرفان(گفتمان مورد نظر 

  .)112/انفال( » ...و بشِّر المومنينَ« :براي نمونه

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
 ـكـه ر  ست كه هرا اشارت آيت آن... « طـاعتي نهـد از طاعـات و    ه وي ب

عبادات حق و قصد وي در آن درست باشـد، خاسـت و نشسـت وي در آن،    
رنج و راحت وي در آن، حركات و سكنات وي، همه حسـنات بـود و وي را   

حركـات و   ،كه قصد معصيت كند و بعكس اين، هر؛ آن درجات ثواب بوده ب
وي را در آن بـيم  سكنات و قيام و قعود وي در آن، همـه معصـيت باشـد و    

  .)183: 4، ج1371ميبدي، ( »عقوبت بود

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 نيـازي مـن برابـر آن   بي، را كه از ايشان تقصير است منانؤبشارت ده م«

بشـارت  ... سـت ا مهرباني من بر سر آن ،ست و هرچه از ايشان ناپسند استا
دم، نپسـنديدم تـا   دي ـعيـب مـي   ،گزيـدم ميرا كه چون ايشان وا منانؤده م

 »...خريـدم  ،كه بودنيازي خود چنانها وارسيدم، رهي را به بينهانه بيشتر ب

  .)191: همان(
بـه معنـاي پـاداش و عقوبـت      ،كه در آيه بيان شده است »ليجزيهم«در  »جزا«: توضيح

امـا در   ؛است كه در تفسير در گفتمان شرعي، اين معنـا بـه طـور كامـل ادا شـده اسـت      
فاني به معناي عقوبت اشاره نشده است و به ايـن دليـل كـه عقوبـت و تنبيـه      گفتمان عر

سـر ايـن معنـا را در    گناهكاران از سوي خدا، در ايدئولوژي عرفـاني جايگـاهي نـدارد، مف   
در تأييـد ايـدئولوژي    ،چه باقي مانده استگفتمان عرفاني از تفسير خود حذف كرده و آن

  .عرفاني است
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  ن عرفانيتفسير متضاد در گفتما -2

 .شود كه بـا بافـت گفتمـاني عرفـان سـازگار نيسـت      اي، مطالبي مطرح ميگاه در آيه
اي را به صورتي كاملاً متضاد با آنچه بنابراين مفسر براي حفظ بافت گفتماني عرفاني، آيه

تامي اليذينَ ياكُلُونَ اموالَ انَّ الَ« :براي نمونه. كندشود، تفسير ميظاهراً از آيه دريافت مي

  .)10/نساء(» ...ظُلماً

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
جليل و جبار، خداوند بزرگوار، رهي دار، نام دار، كريم و بردبار، وفـادار،  «

و ضعيفان را دسـتگير و مهـر پيونـد    ... كس را خداوند است،  عظيم، كه هر
از آنكـه  ... نمايـد،  و يتيمان را مهر مي نوازددرين آيت ضعيفان را مي. است

ست و ا مضطران يست و مجيب دعاا و فريادرس نوميدان ستا يار ضعيفان
عجــز و ... اي را كــه از سـر درســت دارد بنـده . سـت ا آواز لهيفــان ةنيوشـند 
وي بـردارد  ه و دو دست تهي ب سر در برآرد و اشكي گرم فرو بارد... مفلسي

  .)377: 2، ج1371ميبدي، ( »...و عذري بازخواهد

كننـد و  گويد كه به ضعيفان و يتيمان سـتم مـي  كساني سخن مي ةباردرآيه : توضيح
جا كه ارعاب و انذار و عقاب اما از آن. ار اين افراد را داردقصد ارعاب و تهديد و انذ ،خداوند

كند و به  ديد خود را عوض ميزاويه ،مفسر ،و خشونت در گفتمان عرفاني جايگاهي ندارد
 بيند و از مهرباني و دستگيري خداونـد ومان را در آيه ميكاران، ضعيفان و مظلجاي ستم

در نتيجـه بـه خوانشـي كـاملاً     . رانـد سـخن مـي   - كه در ايدئولوژي عرفاني وجود دارد -
  .رسدمتضاد مي

  
  برخي آيات در گفتمان عرفاني كردنن فسيرت -3

 .نـدارد خواني شود كه با ايدئولوژي عرفاني همگاه آياتي در گفتمان شرعي تفسير مي
پارچگي گفتمان عرفاني خويش از شيوه حذف اين آيـات در  بنابراين مفسر براي حفظ يك

و لَهـم عـذاب   « :بـراي نمونـه  . كنـد ها استفاده ميآن نكردن اين قسمت از تفسير و تفسير

  .)7/بقره( »عظيم
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  : تفسير آيه در گفتمان شرعي

قـال   .ر عقبـي عذاب عظيم قتل و اسر است در دنيـا و عـذاب جاويـد د   «

الخليل العذاب ما يمنع الانسان من مراده و منه الماء العذاب لانه يمنع مـن  
العطش، و قيل العذاب كل ما يعني الانسان و يشق عليه و منه عذبه السوط 

  ).43: 1ج، 1371ميبدي، ( »بما فيها من وجود الالم

  .)61/بقره( »و باؤ بغضب«

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
ويـل غضـب خـداي را بـر انتقـام و      أت... گشتند، تـا زخشمي از االله باه ب«

نه چـون غضـب مخلوقـات     ،ويل در صفت تعريض استأنهند و تعقوبت مي
  .)123: 1ج، 1371ميبدي، ( »كه با ضجر است

عذاب انسان در اين آيات از عقوبت و انتقام و  ،شودطور كه مشاهده ميهمان: توضيح
عرفاني هستند، مفسـر از   ها مخالف با ايدئولوژيكه اين پديده جاسخن رفته است و از آن

  .ها اجتناب كرده استتفسير آن
  

  تفسير آيات در گفتمان شرعي

گفتمان شرعي نيز نگاه خاص خود را به خداوند دارد و نسـبت بـه گفتمـان عرفـاني     
خـدا   ةرمفسر وقتي از پس ديدگاه شرعي دربا. دهدتصويري ديگرگونه از خداوند ارائه مي

كنـد كـه   او همان آياتي را تفسير مي .يابدنويسد، پديداري ديگر از او ميانديشد و ميمي
در قسمت عرفاني نيز تفسير كرده است؛ اما تصوير متفاوتي كه گفتمـان شـرعي از خـدا    

آيـات در گفتمـان   . دهـد دارد، ناخواسته ميبدي را به خوانشي متفاوت از آيات سوق مـي 
شود كه به لحاظ محتوايي، مخالف و يا متفاوت با ايـدئولوژي  تفسير ميعرفاني به نحوي 

در . گـردد تفسير مي ،شرعي است و يا به نحوي كه متناسب با بافت گفتماني عرفان است
رد و دهد تا اين اختلافات را از بـين بب ـ گونه موارد، مفسر تمام تلاش خود را انجام مياين

هـاي گونـاگوني   بـدين ترتيـب از شـيوه   . حفظ كندپارچه فضاي گفتماني را به صورت يك
برخي از  .كند سازي بافت ايدئولوژيكي شرعي در مقابل عرفاني استفاده ميدستبراي يك
  :ها عبارتند ازاين شيوه
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  تفسير متفاوت در گفتمان شرعي -1

اي متفـاوت از  هرهسازي فضاي گفتمان شرعي، گاه آياتي را كه چپارچهمفسر براي يك
ارد، به صورتي متفاوت نسبت به گذچه در شرع وجود دارد به نمايش ميسبت به آنخدا ن

كه ايدئولوژي گفتمان شرعي كند و براي اينشود، تفسير ميميچه از ظاهر آيه دريافت آن
تـواي آن  حكند، آيـه را بـه شـكلي متفـاوت بـا م     را در بافت مخصوص به آن وارد تفسير 

يـا بـه بـار    : كند با استفاده از دو شيوه در متن اعمال ميوي اين تفاوت را . كندتفسير مي
بـار معنـايي   افزايد كه متناسب با بافت گفتماني شرع است و يـا از  معنايي آيه چيزي مي

چيزي است كـه متفـاوت بـا فضـاي گفتمـاني       ،شودچه كاسته ميآن .كاهدآيه چيزي مي
  .شرع است

  

كردن حال و هواي آيـه  سر براي هماهنگمف: افزايش بار معنايي در گفتمان شرعي - 1 - 1
اين مطالب برگرفته از  .افزايدبا فضاي گفتمان شرعي در تفسير خود، گاه مطالبي به آن مي

مورد تفسير وجود ندارد؛ اما گـويي وقتـي مفسـر از     ةايدئولوژي شرعي است كه در ظاهر آي
ر خـود آيـه گفتـه شـده     چـه د نمعاني و تفاسيري، علاوه بر آ ،نگردگاه شرعي به آن ميديد

  .)29/بقره( »و هو بكلُُِ شيء عليم« :براي نمونه .كشد است، از دل آن بيرون مي

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
سـت از  ا زمـين بيافريـدم و هرچـه در آن    ةطبق ـمن خداوندم كـه هفـت  «

حركات و سكنات جانوران تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمـين اسـت و   
 .دانـم  مي ر شما نيزيپس بدانيد كه اعمال و ضما .دانمهمه مي ،در خود جنبد

  .)77: 1، ج1371ميبدي، ( »تا از عقوبت من برهيد ،طاعت مشغول شويده ب

چيـز آگـاه اسـت؛ امـا     آيه فقط گوياي اين مطلب است كه خداونـد بـه همـه   : توضيح
 از كـه  - ر اوو اعمال خشم و غضب خداوند ب ـمطلب را به نوعي به عقوبت انسان  ،ميبدي

  .گنجاندمي تفسير ضمن در را آن و دهدمي ربط - است شرعي گفتمان هايايدئولوژي
  

شود كـه  اي، مطالبي بيان ميگاه در آيه: كاهش بار معنايي آيه در گفتمان شرعي -2 -1
مفسر براي حفظ بافت گفتماني  بنابراين .متفاوت يا متضاد است ،هاي عرفانبا ايدئولوژي
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. كنـد مطالب مغاير با اين ايدئولوژي را از تفسير آيه حذف مي ،)عرفان(مورد نظر گفتمان 

  .)100/نساء( »ان االله كان عفُواً غفَوراً« :براي نمونه

  : تفسير در گفتمان شرعي
يمحـو  : يعني... »غفر«محو است و  »عفو«اند، معني متقاربه هر دو نام ب«

  .)444: 2، ج1371ميبدي، ( »آثار الاجرام بجميل المغفره

  : تفسير در گفتمان عرفاني
هاي عذرخواهان اسـت، و  عيب ةگناهان است، و سترند ةخدا درگذارند«

اين دو نام از عفو و مغفرت دريـن موضـع نهـادن،    . جرم اواهان ةناپيدا كنند
 ،ست كه هرچه تا امروز كردي، پيش از آنكه امـر و نهـي فرسـتادم   ا آنمعني 

رگز جنايت كسي با عنايـت مـن   ه! من ةگذاشتم، بندو از تو در همه برداشتم
اگر قصـد  ! من ةبند! و فضل من كه يابد، مگر آنكه آفتاب عنايت برو تابد نتاود

دل تـو   ةاگر از من آمرزش خـواهي، از انديش ـ  ؛را بر سر راهمو درست كني، ت
 اسـت،  عمـري  خـراب  كجا هر .خواهمرا نيكو را آمرزگارم و تو جرم ت! آگاهم
 جرمـي،  خسـته  اسـت  درويشـي  هركجـا ! اوام خريـدار  مـن  وزگاري،ر مفلس

  .)452: 2، ج1371ميبدي، ( » ...اوام مولاي من خصمي، دست در درمانده

. شـده، بخشـندگي و مهربـاني خداونـد اسـت     ياد ةشده در آي ـمضمون مطرح: توضيح
 هـاي عرفـاني  بينـي يكـي از جهـان   و بخشندگي گناهان بنده مربوط به فضل خداوند است

توضـيح ايـن مطلـب     ،شود در گفتمـان عرفـاني  كه مشاهده ميخداوند است و چنان بارةدر
خدا بيشتر بر مدار عدل خداونـد در   ةباراما ايدئولوژي شرعي در. شده است بسيار بسط داده

بنـابراين مفسـر    .خـد رچكاران و عقوبت براي بدكاران مـي جزا يعني پاداش نيك به درست
  .كاهدچنيني، از بار معنايي كلام ميي در تفسير آياتي اينبراي حفظ اين ايدئولوژ

  
  )النوبه الثانيه(تفسير متضاد برخي آيات در گفتمان شرعي  -2

 .بـا بافـت گفتمـاني شـرع سـازگار نيسـت      شود كـه  اي، مطالبي مطرح ميگاه در آيه
د با آنچه اي را به صورتي كاملاً متضابنابراين مفسر براي حفظ بافت گفتماني شرعي، آيه

  .)25/بقره( »...و بشِّرِ الذينَ آمنَُو«: براي نمونه. كندشود، تفسير ميظاهراً از آيه دريافت مي
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  : تفسير در گفتمان عرفاني
 ـ  ا اين آيت نواخت دوستان... « نـاز و نعـيم   ه ست و اميـد دادن ايشـان ب

دي، ميب ـ( »منان و حث ايشان بر طاعت و زيادت نعمـت ؤو ترغيب مجاودان، 

  .)18: 1، ج1371
  : تفسير در گفتمان شرعي

دوستان را بر سبيل اعزاز  ؛هم دشمنان را ،بشارت هم دوستان را گويند«

و دشمنان را بـر سـبيل اهانـت و مـذلت و      رحمته و كرامت و اميد دادن ب
گويـد  مي .الَيماً بشّر المنافقينَ باَِنَّ لهم عذاباً :گفت هكچنان. اخبار از عقوبت

 ـ   منا سـت  ا عـذابي دردنـاك   ،جـاي بشـارت  ه فقان را خبـر ده كـه شـما را ب
ر آن خبر بـه  ست كه ايشان را خبر كن كه اثا و معني بشارت آن ؛سهمناك

  .)67: همان( »بشره ايشان پيدا شود

دادن خداونـد بـه   دهد و ايـن بشـارت  آيه خبري خوب را به مؤمنان بشارت مي: توضيح
به خوبي گنجانـده  هاي عرفان است، در نوبت عرفاني ولوژيمؤمنان و تشويق آنان كه از ايدئ

ن را بـه  خلاف آن در ايدئولوژي شرعي، خداوند گاه تهديد و ارعـاب بنـدگا  شده است؛ اما بر
رنـگ و بـوي    ،او از اين آيه در قسـمت شـرعي   بنابراين تفسير .دهدتشويق آنان ترجيح مي

در قسمت شرعي از عذاب الـيم،   يد، مفسرگوكه آيه از بشارت مي در حالي .يابدمغايري مي
  .كندتأويل مي »اخبار از عقوبت«راند و اين بشارت را به مذلت سخن مي و اهانت

  
  برخي آيات در گفتمان شرعينكردن تفسير ) 3

. واني نـدارد خشود كه با ايدئولوژي شرعي همگاه آياتي در گفتمان عرفاني تفسير مي
ذف اين آيـات در  ح ةچگي گفتمان شرعي خويش از شيوپاركبنابراين مفسر براي حفظ ي

قُل للذّينَ كفََـروا  « :براي نمونه. كندها استفاده ميآن نكردن ين قسمت از تفسير و تفسيرا

لََفم ما قدَ سغفَرلَهنتهو ين ي8/انفال( » ...ا(.  

  : تفسير در گفتمان عرفاني
ربـاني خـود بـه    جلالـه، و مه كند جلدرين آيت اظهار كرم خويش مي«

ز بنده كفر  .نشتابدعقوبت ميه بنده را بر ناسزاي بيند و ب .نمايدبندگان مي
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كنـد و اگـر   و توبه و عفو بر وي عرضه مي .نگيردشنود و نعمت از وي بازمي
اشارت است از درگاه عزت از نعمت كرم كـه  ... دهدمغفرت وعده مي ،آيدباز

من آن كنم كـه از   ،كه از شما آيد دبندگان و بهيگان من، اگر شما آن كردي
بازگرديـد چـون    ،ننگر اينجا .يچ درگاهي گناه نيامرزنده يد، بهيآباز! من آيد

ربانـان  از نامهربانـان، بـه مه   .را خوانيدم .دانيد كه جز من مجيب نداريدمي
 ـ  .اميد پيونديده از درد نوميدي ب .آييد گـزاف نيامرزنـد مگـر    ه هيچ جـاي ب

رگـاه عـار   د؟ از گناه آمرزيـدن و معيـوب پـذيرفتن بـدين د    يياينجا، چرا نيا
  .)42: 4، ج1371ميبدي، ( »...بنده من! بشتابيد! نيست

آيـه اظهـار فضـل و كـرم     خداوند در اين  ،طور كه در تفسير آيه ذكر شده استهمان
در صـورتي كـه خـدايِ متناسـب بـا      . گويدو از بخشش كافران سخن مي كندخويش مي
 ؛شـود شـناخته مـي   »عـدل «شرعي بيشتر از فضل، به برخورداري از صفت هاي ايدئولوژي

 رفتـار خدانـد در دو  . دهديعني جزاي هركس را متناسب با عمل وي، به او اختصاص مي
خداي شرع نه تنها كـافران  . قسمت شرعي و عرفاني، در برابر كافران بسيار متفاوت است

 ،كراهيـت دارد از كـافر  «بلكـه حتـي    ،دهددوزخ جاويد را مي ةها وعدآن بخشد و بهرا نمي

كـه بـه    الاسـرار در مقابل، خداي قسمت عرفاني تفسير كشف. )27: 2همان، ج( »...طاعت او

عقوبـت  ه بنده را بر ناسزاي بيند و ب«شود، خدايي است كه مغفرت و مهرباني شناخته مي

  .)42: 4جهمان، ( »شنود و نعمت از وي بازنگيرداز بنده كفر مي! نشتابدمي

و ناهمـاهنگي   دهـد يه را در قسمت عرفاني بسط ميبدين دليل است كه تفسير اين آ
بينـي از خـدا   و تصوري كه ايـن جهـان   بيني شرعيشده در آيه با جهانرحايدئولوژي مط

  .شود كه از تفسير آيه در قسمت شرعي اجتناب كندكند، باعث ميارائه مي
  

  دو گفتمان شرعي و عرفاني در  خداوند با انسان ةتفاوت رابط

  الاسراركشف) النوبه الثانيه و النوبه الثالثه(

خـدا   ةتوان چگونگي تبلور و پديدارهاي پديدمي انسان و خدا نيز ةبا بررسي نوع رابط
پرسـش از شـناخت و ماهيـت     .را در دو گفتمان شرعي و عرفاني كشف الاسـرار واكاويـد  

ده، رازناك و شگرف اسـت كـه در طـول تـاريخ،     انسان و خدا، پرسشي ژرف، پيچي ةرابط
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انـد و از  گويي بـدان برآمـده  متفاوت و گاه متعارض در پـي پاسـخ   هايها با ديدگاهانسان
بـوبر در   »كسـوف خداونـد  «نيچـه و   »خدا مرده اسـت «ي ابوسعيد ابوالخير تا »قحط خدا«

اين بـدان معناسـت   . )100: 1391پژوهنده، (راه درازي را سپرده است  ،تاريخ الهيات معاصر
بينـي و تلقـي خـود از انسـان و خـدا بـه       نظران بر اساس جهانكه انديشمندان و صاحب

در ايـن ميـان، دو   . )74: 1390، و صـادقي  ايرانـي (انـد  انسان بـا خـدا پرداختـه    ةتبيين رابط
هاي متفاوت و گاه متضادي كه نسبت به انسان و خـدا  گفتمان شرعي و عرفاني با ديدگاه

  .كنندبين اين دو پديده را به نحوي خاص تبيين مي ةيك رابط كنند، هرمي ارائه
  

  )النوبه الثالثه(انسان و خدا در گفتمان عرفاني  ةتبيين رابط

ميـان انسـان و    ةدهد كـه رابط ـ الاسرار نشان ميها در نوبت سوم كشفبررسي نمونه
همچنـين   .صـميمي اسـت   اي عاشـقانه و الاسرار، رابطهخداوند در گفتمان عرفاني كشف

ذيلا ًبه بررسي هر يك از موارد يادشده . كندبا فضل خود رفتار مي خداوند در برابر انسان
  .پرداخته خواهد شد

  
  خداوند، معشوق انسان -1

اني، بـا توجـه بـه    ويـژه ادبيـات عرف ـ  ادبيات به ةوند و انسان در حوزخدا ةبازتاب رابط
خـدا، انسـان و   . رويي خاص به خـود گرفتـه اسـت    فرد عرفا، رنگ وبهبيني منحصرجهان

ترين مفاهيمي هستند كه در ادبيـات خداشناسـي و عرفـاني    ترين و ژرفعشق از بنيادي
  .توان يافتمي

شـدن مخلوقـات بـه حـق     تجلي حق در روز الست، منجر به عاشـق « ،به اعتقاد برخي

. تند و به او عشـق ورزيدنـد  زيرا مخلوقات با ديدن خالق خود، او را شناخ... گرديدهتعالي 
شود، از ديدگاه عرفا همان عشق و معرفـت  در حقيقت امانت الهي كه در الست مطرح مي

الهي است و از ميان مخلوقات تنها انسان بود كه حامل بار امانت الهي شد و خداوند نيـز  
قـات  او بـر مخلو  ةتـا گـنج پنهـان ذات خـود را بـه وسـيل       ،او را براي اين كار آفريده بود

بـار از  القضـاه، خداونـد يـك   به نظر عـين  .)164: 1392، و فرهادي عباسي منتظري( »بشناساند

دارد تا خلق عاشق او شوند و بعد از آن باز در حجـاب عـزت خـود    ميجمال خود پرده بر
  .)74: 1392 ،و رضاپور خوشحال دستجردي(شود مي جبمحت
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در ايـن نوبـت،    .عشق اسـت  ار نيزالاسراني در نوبت سوم كشفايدئولوژي غالب گفتم

  :براي نمونه. هاستينكه معبود انسان باشد، معشوق آنخداوند پيش از ا
 ـدوستان را زخم! آري... « در ! فـال نيكوسـت  ه خوردن در كوي دوست ب

  .عادت و خوست ،باختنعشق، ايشان را جان ةخانقمار
  ...بايد باخت جان رسيد جانه چون كار ب    مال و زر و چيز رايگان بايد باخت

 ـ  ! دوستي را يگانسـت  ،دوستي يباختن جان در وفا ه كـه دوسـت او را ب
  ... !جاي جانست

  چون شاد نباشم كه خريدم به تني
  

  »...وصلي كه هزار جـان شـيرين ارزد؟    
  

  

  )303: 2، ج1371ميبدي، (  
  

  خداوند عاشق انسان -2

سبب غيرتي كه نسـبت  در نظر عرفا، حق تعالي نيز عاشق دوستان خويش است و به 
كند، تا هميشه با سـوز  به معشوقان خود دارد، آنان را به فقر، سختي، درد و غم مبتلا مي

و گداز و قلبي شكسته خالصانه به درگاه او روي آوردند و توجهشان از هرچيـزي غيـر او   
به نظـر عرفـا، عشـق از اوصـاف پـاك      . )74: 1392، و رضاپور خوشحال دستجردي(بريده شود 

كـه خـدا را بندگاننـد كـه     ... «يزدي است و خداوند خود رمز فراگيري عشق الهي اسـت  ا

مرا وقتي با ديد آمدي كـه در آن وقـت   «. )82: 1382مولوي، ( »اند و محبوب ايشان معشوق

  . )134: 1341 ،القضاه همدانيعين( »!گفتمي كه اي من، معشوق تو

عشـق   ةدهنـد خداوند با پيـامبر نشـان   ةگوي عاشقانوگفت الاسرار نيزشفدر نوبت دوم ك
  :ست براي اين مثالا شاهدي ،گوهاي عاشقانه خداوند با پيامبروگفت. خداوند به انسان است

و حاصل  ست كه از خدا مغفرت و عفو خواهندا حاصل كار آشنايان آن«

كن لـي كمـا لـم    « :گفت شب معراج )ص(ست كه با مصطفيا كار عاشقان آن

  »لم ازلتكن فاكون لك كما 

  من آن توام تو آن مـن بـاش ز دل  
  

ــو خجــل      بســتاخي كــن چــرا نشــيني ت
  

  :گه خطاب با مواجهت گردانيد و منت بر آن مهتر عالم نهاد و گفتآن
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 ـ! اي مهتر «نزل عليك الكتاب بالحق«  ـ   و ت  ،غيـب  ةرا چـه زيـان گـر بادي

روزكي چند نصيب خلق را در پيش كعبه وصالت نهادم؟ تو آن بين كه يك 
عاشق . كردگان نكردم، نه پيغام و نامه از تو بازگرفتمرا از فراموشو عت تسا

غريـب را همـه راحـت از نامـه خـويش       ؛دوست بـود  ةرا همه تسلي در نام
  .)12: 2، ج1371ميبدي، ( »بگشايد

  
  اعمال فضل در برابر رفتار انسان -3

 -  باشـد  كـه  زانمي ـ هـر  بـه  -  ال نيك انسانخداپرستان عقيده دارند كه عبادات و اعم
 در خداونـد  اگـر  بنابراين. باشد خداوند حدوحصربي هايموهبت پاسخگوي تواندنمي هرگز
 بـراي  نيك پاداشي كند،نمي جبران را او نعمات از ايذره كه نيك اعمال و عبادات اين ازاي
امله اگر عادلانه وارد مع زيرا ؛است كرده وي نصيب را خود فضل واقع در گيرد، نظر در بنده

از . دسـتگير بنـده نخواهـد شـد     -  ولـو بسـيار   -  خود گردد، آن اعمال نيـك  ةو رفتار با بند
طرفي ديگر اگر خداوند بخواهد كه با حساب و كتاب و عادلانه، انسان را بـه خـاطر اعمـال    

 .دامنگير آنها خواهـد كـرد   ،چه به وهم درآيدتر از آنناشايستش عقوبت كند، عذابي دردناك
شناسـانند،   شناسـند و مـي  ن عرفا كه خداوند را بـه مهربـاني و بخشـندگي مـي    در اين ميا

  .نه عدلش را ،كندمعتقدند كه خداوند هميشه فضل خود را شامل حال بندگان مي
الاسرار، بر فضل خداوند در برابـر اعمـال انسـان    كشف ةمواردي كه در گفتمان عارفان

  :هاي زير استشامل نمونه ،كنددلالت مي
  

گفتمـان   بـر اسـاس تصـويري كـه ميبـدي در     : چون و چراي مؤمنانبخشش بي -1 -3
هيچ چون و كند، خداوند بندگان مؤمن خود را بي الاسرار از خداوند ارائه ميكشف ةعارفان

  :براي نمونه. بخشدچرايي مي

ديـدم،  عيـب مـي   ،گزيـدم را كه چون ايشان وامي منانؤبشارت ده م... «

كـه  نيازي خود چنـان ها وارسيدم، رهي را به بينهانه نپسنديدم تا بيشتر ب
 ـ   ،خيزدر آثار بياورند كه فردا در رستا... بود خريدم ه قومي را از ايـن امـت ب

هـاي ايشـان   بـدي  ،ترازوگاه آرند و فريشتگان كه بـر ايشـان موكـل باشـند    
 نـد، كارانوفاياننـد، فرامـوش  بـي  ،بدعهداننـد  !خـدايا رشمردن گيرنـد، كـه با  
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ز آنجا كـه كـردار   ا: جلالهالعزه گويد جلرب .ندند، دلبران و شوخاننكارا گنه

آنجا كـه كـرم و عفـو ماسـت، تائباننـد، عابداننـد،       و از  چنانند ،ايشان است
ه ند و بخواهان ،جان و دله ند، دوستي ما بدارانند، نمازگزارانحامدانند، روزه

  .)191: 4، ج1371ميبدي، ( »گوياننديكتا مهر ما
  

 ويـژه بهخلاف گفتمان شرعي كه خداوند عاصيان و بر: بخشش عاصيان و كافران -2 -3
كنـد، در گفتمـان   ها عقوبت ميداند و آنان را با بدترين عذابكافران را لايق بخشش نمي

  :براي نمونه. داندعارفانه، خداوند عاصيان و كافران را نيز مشمول رحمت خود مي

ل چـه كـردم و چنـد نعمـت برايشـان      يياسـرا يكي در نگر تا وا بنـي ... «

كـه  پـس از آن  ،ريختم، و چون نواخت خود بريشان نهادم در آن بيابـان تيـه  
تا  ،ميغ را فرستادم. پيچيدند و نافرماني كردند، ايشان را ضايع فرو نگذاشتم

 .باد را فرمودم تا مرغ بريان در دست ايشـان نهـاد   .بر سر ايشان سايه افكند
چه نعمت است كـه  ... ايشان فرو باريده جبين و انگبين بابر را فرمودم تا ترن

عيب خرند و مـا بـا   ديگران بي ،چون خود بفروشي! ... ايشان نريختم من بر
  .)4-123: 1همان، ج( »ديگران با وفا خوانند و ما با جفا خوانيم ؛عيب خريم

رحمـت  قدر مهربان است كه عاصيان را بيشـتر مـورد   در گفتمان عارفانه، خداوند آن
  .دهدخود قرار مي
بالرحمه و يبشر المطيع بالرضوان و يبشر كانه [و يقال يبشر العاصي ... «

بالذكر لا لتقديم العصـاه علـي المطيعـين     ]المومنين بالجنات فقدم العاصي
  .)384: 2، جهمان( « ...و الضعيف اولي بالرفق من القوي لكن لضعفهم

  
  )النوبه الثانيه(رعي انسان و خدا در گفتمان ش ةتبيين رابط

اي كـه مفسـر بـين خـدا و انسـان بـه       الاسرار، با توجه به رابطهدر بافت شرعي كشف
توان خدايي ديگرگونه و متفاوت بـا گفتمـان عرفـاني را متصـور     تصوير كشيده است، مي

 ،اي كه ميبدي در گفتمان شرعي بين خدا و انسان بـه تصـوير كشـيده اسـت    رابطه. شد
  :چنين است

  



28 
  1394 پاييزم، هشتسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
  خداوند، ارباب انسان -1

پـاي اربـابي    ،شـود وقتي صحبت از عبد مي. در فقه، خداوند معبود است و انسان عبد
دهد و حتي مبناي دستورات خـويش را اعـلام   معبود فقط دستور مي. آيدنيز به ميان مي

 ،كنـد هركاري كه عبد مي. دستورات معبود در احكام خمسه خلاصه شده است. كندنمي
  . خواهدمعبود فقط اطاعت مي. ترسدعبد از معبود مي. ... يا يا حرام است يا واجب است
حق بندگان خدا و سـزاي ايشـان    ...اولئك الذّينَ اشتَرو الضَّلالَه بالهدي«

ست كه خداي را عبادت كنند و معرفت وي حاصل كنند كـه ايشـان را   ا آن
و الانـس الّـا   االله گفـت و مـا خلقـت الجـنّ      هك ـچنـان . انـد براي آن آفريده

  .)53: 1، ج1371ميبدي، ( »ليعبدون
  
  به ترس از خود عوت خدا از انساند -2

انسـان را بـه تـرس از خـود دعـوت       ،در گفتمان شرعي، مفسر بارها از قـول خداونـد  
  :براي نمونه .كند مي

كـه چـون از مـن     .گويد از من ترسـيد نـه از ديگـري   و اياي فاَلتقّون مي«

مـن خـاف االله    :گفت )ع(مصطفي .از شما بترسد ،ستا وقاتهرچه مخل ،ترسيد
  .)101: همان( »خوف االله منه كلّ شيء، و من لم يخف االله خوفه من كلّ شيء

  .)112: 3ج همان،( »از من كه خداام بترسيد«
  

  اعمال عدل در برابر رفتار انسان -3

دهخـدا،  (ط و تفريط عدل در لغت به معناي مساوات، قسط، انصاف، امري بين افرا ةواژ

اين ماده همان حد وسط ميـان   ةريش. آمده است... و) 131: 1356طوسـي،   و ، ذيل واژه1341
اي كه در آن زيادي و نقصان نباشد كه بدان اعتدال و وسط به گونه، افراط و تفريط است

جهان آخرت صـحنه بـروز آثـار واقعـي اعمـال      . )64: 8 ، ج1385مصطفوي، (حقيقي گويند 
در ايـن زمـان، عـدل الهـي بـه      . هاسـت رسي به اعمال نيك و بد آنحساب ةو هنگام نانسا
تـرين ابـزار    شود و با برپـايي تـرازوي عـدل الهـي، دقيـق     انگيز متجلي مياي شگفتگونه

  .شودسنجش به كار گرفته مي
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 ـالاسرار، مطالبي مطرح شده كه نشاندر گفتمان شرعي كشف  ةدهنده برخورد عادلان

  :شوددر زير ذكر مي ،برخي از اين موارد ةنمون .برابر رفتارهاي انسان است خداوند در
  

خداونـد در برابـر    ،الاسـرار بر اساس گفتمان شـرعي كشـف  : مجازات گناهكاران -1 -3
. هايي متناسب با همان گناهـان در نظـر گرفتـه اسـت    عذاب ،ها و گناهان انساننافرماني

  :براي نمونه

كنيد؟ داريد و معاندت ميدروغ ميه چرا ب... لتقوا النارفا... افان لم تفعلو«

مردم است و  ،آن آتش كه هيزم آن ؛و از آتش دوزخ بپرهيزيد مكنيد چنين
  .)66: 1، ج1371ميبدي، ( »...ترتر است و تيزصعب ،سنگ كبريت حرارت آن

هـاي بـه عمـل آمـده در گفتمـان شـرعي، خداونـد بـراي مجـازات          بر اساس بررسي
  .آتش دوزخ است ،گيرد كه يكي از آنهاهاي مختلفي در نظر ميعذاب ،رانگناهكا

  
  توبه و كارهاي نيك كافران فتنپذيرن -2 -3

الاسـرار، خداونـد توبـه و اعمـال     هاي موجود در گفتمان شرعي كشفبر اساس نمونه
  :پسندد و اين واكنش نيز ناشي از عدل خداوند استوجه نمينيك كافران را به هيچ

من و ؤحولُ بينَ المرء و قلَبه اي يحول بين الكـافر و طاعتـه و بـين الم ـ   ي«

من ؤكـه كراهيـت دارد از م ـ  چنـان  ،كراهيت دارد از كـافر طاعـت او   .معصيته
  .)27: 2، جهمان( »...معصيت او

چـون و چـرا   خلاف گفتمان عارفانه كه خداوند درخواست پيامبر را بيدر اين مورد بر
  :دكناند، در گفتمان شرعي حتي به شفاعت پيامبر هم توجه نميپوشعمل مي ةجام

مصطفي را از ايمان و مغفرت ايشان نوميـد   ،اي مولم .و لهم عذاب اليم«

همه  ،گويد اگر آمرزش خواهي از بهر ايشان و اگر نخواهيمي ... :گفت .كرد
 »زماگر هفتاد بار آمرزش خواهي از بهر ايشان، ايشان را نيـامر  .يكسان است

  .)151-150: 4همان، ج (
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   نشدهعقوبت به خاطر گناه انجام -3 -3

تواند انسان را الاسرار، خداوند ميهاي موجود در گفتمان شرعي كشفبر اساس نمونه
  :براي نمونه .كندنشده عقوبت بر اساس گناه انجام

حجت آفريدگاري و پادشاهي كه خلق خود را عقوبـت  ه خالق را رسد ب«

اما آن عقوبـت كـه    .سبب معصيته سبب معصيت، يا عقوبت كند ب كند بي
م و ديوانگان را كـه عقـل   يتعذيب اطفال است و بها ،معصيت است ةسابقبي

گرسـنگي و تشـنگي و وبـا و بـلا و     ه گاه تعذيب كنند بايشان را گاه ؛ندارند
 »جـرم نيسـت   ةمعصيت و مقدم ةو ايشان را سابق. غرق و حرق و امثال اين

  .)93: 1، ج1371دي، ميب(
  

  عقوبت به خاطر گناه پيشينيان -4 -3

 ،هايي وجود دارد كه بيـانگر ايـن هسـتند كـه گـاه خداونـد      در گفتمان شرعي نمونه
  :براي نمونه. كندطر گناه پيشينيان خود، عقوبت ميافرادي را به خا

بلكـه اسـلاف    ،االله قتـل نكردنـد  هرچند كه جهودان در روزگـار رسـول  «

حكم آنكه هرچند اسلاف خويش بودند و بر فعل ايشان ه دند، اما بايشان كر
پسنديدند، مستوجب عذاب گشـتند هـم ايشـان و هـم     و آن مي رضا دادند

گويد ايشان را خبر ده كه هم ايشان را عذاب است و هـم  مي. اسلاف ايشان
  .)55: 2، جهمان( »...اسلاف ايشان را

  
  تربيتي و هدايتي خداوند  ةتفاوت شيو

 الاسرار كشفدر دو گفتمان شرعي و عرفاني 

نـوع   ةدهنـد هاي متفاوت تربيتي و هدايتي توسط افراد، نشـان كاربرد هر يك از شيوه
الاسرار  هاي موجود در كشفبررسي نمونه. ها نسبت به يكديگر استرابطه و احساسات آن

اي عرفـاني و  ه ـيـك از گفتمـان   تربيتي و هدايتي خداوند در هر ةدهد كه شيونشان مي
تشـويق در   ةگردد كه عبارتند از كـاربرد شـيو  شرعي به صورتي كاملاً متفاوت متجلي مي

تهديد در گفتمان شرعي كه ذيلاً به شرح هـر يـك از    ةگفتمان عرفاني و استفاده از شيو
  :شودآنها پرداخته مي
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 ارالاسركشف) النوبه الثالثه(تربيتي خداوند در گفتمان عرفاني  ةتبيين شيو

الاسرار، خداوند براي راهنمايي و هاي موجود در گفتمان عرفاني كشفبر اساس نمونه
 .كنـد تشـويق اسـتفاده مـي    ةارشاد و همچنين ابلاغ فرامين خود در اين گفتمان، از شيو

دوسـت،  (اجتمـاعي متقـارن    ةرابط ـ ةدهنداستفاده از اين شيوه در روابط اجتماعي نشان
اي صميمي از خداونـد در  رفتاري در اين گفتمان، چهره ةين شيوكاربرد ا. است...) همكار

انَّ االلهَ  سمع االلهُ قولَ الذّين قالوا« :استفاده از اين شيوه ةنمون. كنداين گفتمان ترسيم مي

ياءنَحنُ اغن 181/آل عمران( »فقيرُ و(.  

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 سـت مـي رانـد كـه دشـمن چـه      اين سخن شبه شكوي دارد، بـا دو ... «

  .و باشد كه دشمن از آن بازگردد گويد تا دوست بنازد مي
 ـ دشمن مي رسـاند ه چنان به ادرار بست كه نعمت هما و عجب آن ه و ب

  .... نعمت وانستاند ،آن ناسزا كه مي شنود
، از خصـمان  ايـد شـما كـه بنـدگان و رهيگـان    : گويـد از روي اشارت مي

و نعمت و رفق خـويش از دوسـت و    د عفو كنيدخويش درگذاريد و تا تواني
و دشـمن، آشـنا و بيگانـه، كـار     و خلق نيكـو بـا دوسـت     دشمن بازمگيريد

  .)315: 2، ج1371ميبدي، ( »...يديفرما

  : تفسير آيه در گفتمان شرعي
بـر ايشـان    .سنكََتُب ما قـالوا اري : رب العالمين بر سبيل تهدد بگفت... «

 ـ  .يم تا بنويسنديي حفظه را فرمايعن. نويسيم آنچه گفتند ه آنگه ايشـان را ب
  .)311: همان( »آن عقوبت كنيم

  
  الاسرارتربيتي خداوند در گفتمان شرعي كشف ةتبيين شيو

ها بيانگر اين هستند كه خداونـد بـراي ابـلاغ فـرامين خـود و ارشـاد و       بررسي نمونه
عي، اسـتفاده از ايـن شـيوه    تمـا در روابـط اج . كنـد راهنمايي انسان از تهديد استفاده مي

. اسـت ) ...آمـوز، پزشـك و بيمـار و   معلـم و دانـش  (اجتماعي نامتقارن  ةرابط ةدهندنشان
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. كنـد  اي غضبناك ترسيم ميتربيتي در گفتمان شرعي، از خداوند چهره ةكاربرد اين شيو
  ).25/ بقره( »...و بشّر الذّينَ آمنُوا« :استفاده از اين شيوه ةنمون

  : ه در گفتمان شرعيتفسير آي
دوسـتان را بـر سـبيل     ؛بشارت هم دوستان را گويند و هم دشـمنان را «

و دشمنان را بر سبيل اهانت و مذلت  رحمته اعزاز و كرامت و اميد دادن ب
 .بشِّـر المنـافقينَ بِـانَّ لهُـم عـذاباً الَيمـاً       :گفـت  هك ـچنان. و اخبار از عقوبت

 ـمنافقان را خبر ده كه شم :گويد مي  عـذابي دردنـاك   ،جـاي بشـارت  ه ا را ب
ست كه ايشان را خبـر كـن كـه اثـر آن     ا ست سهمناك و معني بشارت آنا

  .)67: 1، ج1371دي، بمي( »خبر بر بشره ايشان پيدا شود

  : تفسير آيه در گفتمان عرفاني
 ـ ست و اميـد ا اين آيت نواخت دوستان... « نعـيم  نـاز و  ه دادن ايشـان ب

 »...حـث ايشـان بـر طاعـت و زيـادت نعمـت و       ومنان ؤو ترغيب م جاودان

  .)71: همان(
، »عذاب دردناك و سـهمناك «، »عقوبت«، »اهانت و مذلت« كاربرد كلماتي مثل: توضيح

نـاز و  «، »اميـد دادن «، »دوستان«، »نواخت«در تفسير آيه در گفتمان شرعي و كلماتي مثل 

رويكرد تهديـد در گفتمـان    ةدهند، نشان»زيادت نعمت«، »حث«، »ترغيب«، »نعيم جاودان

  .شرعي و رويكرد تشويقي در گفتمان عرفاني است
  

  گيرينتيجه

الاسـرار در نوبـه الثانيـه و نوبـه     بندي گفتماني كشفپژوهش حاضر با بررسي صورت
 نسـبت بـه   اوپديدارشناسانه  ميبدي از منظر تحليل الثالثه اين تفسير، به بررسي ديدگاه

بررســي . دو بخــش شــرعي و عرفــاني پرداختــه اســت در  »خداونــد«شــناخت حقيقــت 

  : ها صورت گرفته استبندي گفتماني ميبدي در اين دو نوبت، در اين حوزه صورت
كلمات و صفات مورد استفاده در ارتباط با خداوند در هـر يـك از دو    با كاوش در -1

و صـفات   هاگفتمان شرعي و عرفاني، اين نتيجه به دست آمد كه در گفتمان شرعي، واژه
و عـذاب   صـفات جلاليـه خداونـد، تـرس از خـدا      حول محور قهـاربودن و  ،مورد استفاده
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ها و صـفات بـه كـار رفتـه در گفتمـان      و واژه چرخدغضب خداوند مي ةخاطيان در نتيج

  . عرفاني گوياي بخشندگي، آمرزگاري، مهرباني و لطف پروردگار است
ايـن نتيجـه حاصـل     ،ت الثانيه و الثالثهبا بررسي تفاوت در تفسير آيات در دو نوب -2

از  ،شـده هاي مطرحشد كه ميبدي براي حفظ يكپارچگي ايدئولوژيكي هر يك از گفتمان
هاي افزايش بار معنايي، كاهش بار معنايي، تفسير متضاد و يا عـدم تفسـير آيـه در    شيوه

  . بردهاي شرعي و عرفاني بهره ميهر يك از گفتمان
خداوند با انسان در دو گفتمان شرعي و عرفـاني دريـافتيم    ةرابطبا بررسي تفاوت  -3

سان، عاشـق  هايي همچون معشوق انالاسرار با ويژگيكشف ةكه خداوند در گفتمان عارفان
 .كنـد ها با فضل خود رفتار مـي شود و در برابر اعمال آنيدار ميپد انسان، نزديك به انسان

 كسـي كـه بايـد از او ترسـيد    ن ارباب انسان و هايي همچواما در گفتمان شرعي با ويژگي
  . نمايدگردد و به جاي فضل، عدل خود را شامل حال ايشان ميمتجلي مي

تربيتـي و هـدايتي خداونـد در دو گفتمـان شـرعي و       ةدر نهايت با بررسـي شـيو   -4
نمايد كه خداوند در گونه بازميحاصل شد كه ميبدي ايناين نتيجه  ،الاسرارعرفاني كشف

و در گفتمان عرفاني از تشويق بهره  بيشتر از انذارتمان شرعي براي ابلاغ فرامين خود گف
الاسـرار بـراي ميبـدي    ، در كشفمتعلّق شناختبه عنوان  »خدا«بنابراين پديدار . گيردمي

تفـاوت  هاي شرعي و عرفاني بـا يكـديگر   در هر يك از گفتمان »فاعل شناسايي«به عنوان 

 هـا ايـن گفتمـان   هاي موجود در هـر يـك از  ايدئولوژي مسيردر  اماساسي دارند و هر كد
   .استطراحي و تصوير شده 
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  چكيده

هايي است كه تاكنون آبشـخور   جمله كتاب شاهنامة فردوسي در ادبيات فارسي از
ادبـي   آثار تحقيقي فراوان و همواره مطمح نظر بسياري از محققـان ادبـي و غيـر   

ي روايـات آن  اي ايـن اثـر و تنـوع و گسـتردگ    ساختار ويژة چندرشـته . است بوده
 تحليـل ، بـاوري هـاي تـاريخ  بـا كاربسـت روش   هايي متفـاوت  مجالي براي خوانش

در ايـن  . اسـت  معاصـر فـراهم آورده   تحقيقات در عرصة، شناسيگفتمان و روايت
سـازي  شيوة روايت، هاي تاريخيدر سرچشمه وجوجستاست با  مقاله سعي شده

ير و تأثر آنها در قالـب حماسـه   تأث ةهاي رستم و گشتاسب و نحوشخصيت دربارة
دهـي روايـات تـاريخي    اي در تدوين و سامانكاربست الگوي چرخه. واكاوي شود

انجامـد كـه   اي و حماسـي مـي  گيري رواياتي با مضـموني اسـطوره  عمدتاً به شكل
، ايشـده هاي تاريخي را در الگوهاي زيرساختي از پـيش تعيـين   وقايع و شخصيت

نگـاري متـأثر از الگـوي    به همان ميزان كه شيوة تاريخ. كندتحديد و استحاله مي
پنـداري و  همسـان ، هـا  هاي تاريخي وقايع و شخصيتاي به ابهام سرچشمهچرخه

نتقـال خطـي وقـايع بـا شـگردهاي      ا، نگـاري تاريخ ةدر اين شيو، انجامد تكرار مي
اي رخهدرك چبندي دانايي  صورتاز آنجا كه در سيطرة  ،وارداستان پردازيترواي
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ظـاهر    رواياتي به ،دهدچون تمامي گذشته را انتقال نمي ،است  زمان پرورده شده
به همين . كندمنسجم از وقايعي با سرمنشأهاي تاريخي و زماني متفاوت ارائه مي

داسـتاني اسـت از   ، هـر روايـت تـاريخي   ، بـاوري و با توجه به منظر نوتـاريخ  دليل
 الگوهـاي  قي ـاز تطب پـس مقالـة حاضـر    در. گذشته كه با گذشته يكسان نيسـت 

ــا جريــان، دوگانــه از درك زمــان بــا اســتفاده از ، شناســي تــاريخهــاي معرفــتب
اي و خطـي در  چرخـه  تأثير الگوهاي نحوة، شناسيرويكردهاي گفتماني و روايت

   .شودنشان داده مي گشت آنهاروايات مربوط به رستم و گشتاسب و جاي
  

  .گشتاسب و رستم، روايت، گفتمان، خطي و ايهزمان چرخ: هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

چه در معني روايـت و  ، بازگشتاي در گذشتة بيچه در معني رويداد و واقعه، تلقي از تاريخ
وقايع و چه در معني  ةشناسانچه در معني تفسير و تعبير الگومدارانه و غايت، نقل رخدادها

در كل هر برداشـتي از مفهـوم تـاريخ در گـرو      و هاي علميهاي روشمندانه در تبيين تلاش
دهـي روايـات   كـه در بازنمـايي وقـايع و شـكل     بوده مبناي دو الگوي ويژه دركي از زمان بر

  . و مدل خطي الگوي پيوستگي - 2؛ اي و تكرارشوندهالگوي چرخه - 1: استتأثيرگذار 
ي بازنمود آن عنصري اساسي است و انسان برا، زمان در درك و دريافت مفهوم تاريخ

اسـاس   بنـابراين بـر  . اسـت  هاي فلسفي دسـت زده  هاي مفهومي و استنباط به الگوسازي
الگـوي  . كنـد سـازي مـي  مفهـوم  يادشـده آن را در الگوهـاي   ،تصور و تجربة خود از زمان

هـايي از مفهـوم دور و دايـره و چـرخش      اي زمان از ديرباز نزد اقوام با تصويرسازي چرخه
تـوان در آثـار   ترين منشأ قابل ارجاع اين الگو را ميدر دسترس. است  دهافلاك پيوند خور

   .)119-118: 1384، ضيمران( )1(جو كردوجستفلاسفة يوناني 

دريافتي متـأخرتر از الگـوي نخسـت اسـت و ارتبـاط      ، الگوي پيوستگي و مدل خطي
ري و قوام اين گيهاي شكلدر بررسي ريشه. )2(و تحول دارد 1مستقيمي با انگارة پيشرفت

طرحـي  . )177: 1390، آگامبن( اندمنشأ و مرجع آن را تجربه مسيحي از زمان دانسته، الگو
درك از آغـاز و  ايـن  . روداز آغازي معين كه به سوي پاياني مشخص و معلوم پـيش مـي  

طرحـي از  ، در انديشة ديني زردشـتي . هاي ديني ديگري نيز سابقه داردپايان در انديشه
 پايان، )آميزش( ميانه، شامل آغاز، اياي و دورهيان زمان به صورت تقسيم هزارهآغاز و پا

وجود دارد كه وضعيتي از درك خطي زمان بـه صـورت امتـداد يـك     ) رجعت به سرآغاز(
پيداسـت اگـر    طور كـه  همان. دهد دوره از يكي و انتقال و پيوستن به ديگري را نشان مي

 مسـيحي داشـته   اي يهوديشالوده، )3(وي آيندهمفهوم زمان خطي به معني حركت به س
، هـاي دينـي   ميانـه و پايـان اخـروي در آمـوزه    ، با توجه به اشتراكات مفاهيمِ آغـاز  ،باشد
دهنـدة  يكي از مقتدرترين نيروهاي شكل«رونده از زمان را كه  بايد تلقي خطي و پيش مي

هـاي عقلانـي   ين يـا سـازه  با د ،آنكه تناقضي در ميان باشدبي، شودتمدن غربي تلقي مي
  . )51: 1389، بويسو  177: 1390، ستگاست( »برخاسته از آن مرتبط دانست

                                                 
1. progressivism 
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يـا لحظـه در    »آن«ملهم از همان تلقـي   ،در آثار آگوستين ويژهبهتلقي خطي از زمان 

مفهوم ، هاي كليسايينهايت با نوافلاطوني شدن آموزه است كه در  انديشة ارسطويي بوده
بـا ايـن    ،شـود اي تفكر يوناني قرين مـي چرخه ةانتها با انديشاي بيچرخهابديت همچون 

»به انكار تجربة انساني از زمان گرايش دارد«تفاوت كه چرخة ابديت مسيحي 
، آگـامبن ( )4( 

 اي عبثچرخه، به اين ترتيب مفهوم دور و چرخه در آميزش با اخلاق ديني. )177: 1390
پـس   ،زيرا در بازگشت نهايي وضعيت بهبوديافته ،هد بودهماني محض نخوا با تكرار و اين

بنابراين تكرارِ محض همـان وضـعيت   . آيداز تجربه و وقوع وضعيت نامطلوب به دست مي
آميختگـي  ، مفهوم زمان خطي، در اين نگرش هر چندهمچنين . مطلوب نخستين نيست
ت به پايـاني مفـروض و   نهاي از آنجا كه در ،اي و دوري زمان داردعميقي با مفاهيم چرخه

ايِ انـدك در تفكـر مـدرن غربـي بـر الگـوي چرخـه        انـدك ، شودبيني ختم مي قابل پيش
سازي زمـان  حاصل دنيوي ،مفهوم مدرن زمان«. يابدغلبه مي پذيرِ بدون پيشرويبرگشت

  . )178: همان( »ناپذير مسيحي است برگشت مستقيم و

اين نكتة اساسي است كه جوامع بشـري  تفسير يا قرائت ديني از حركت تاريخ مبين 
؛ در حركت دوريِ ظهور و سقوط قرار ندارنـد  ،اي عصر كلاسيكبرخلاف پندارهاي چرخه

هماننـد   ؛كننديك مسير تكامل خطي يا برداري را طي مي، بلكه پس از پيدايش يا ظهور
و رو بـه  اند و با طي مسيري مشخص رها شده) مبدأ ظهور و تولد( تيري كه از چله كمان

در . )195: 1383، نـوذري ( كنندپيش به سمت مقصدي معلوم و معين و محتوم حركت مي
اي زمـان كـه   شناسانة دين در تقابل بـا الگـوي چرخـه   نگرش غايت، سنت مسيحي غرب

نقطـة عزيمـت   ، از زمان آگوستين، است افلاطون و ارسطوي يوناني بوده يبرگرفته از آرا
انـدك  انـدك ، ايچرخـه  اي بـه مـدل خطـي    بديل مدل چرخهپردازاني شد كه با تنظريه
جـايگزين مـدل   ، روانـه اي صرفاً خطي را با آغازي معين و حركتي رو به جلو و پيشتلقي

متأثر از چنين  ،بيماركس و توين، انديشمنداني چون هگل. اي ادوار كهن ساختندچرخه
ت تاريخي بشر ارائه كردند كه ولي از پيشرفمشهاي جهاننظريه، نگرشي به زمان و تاريخ

  . پيش ويژگي ماترياليستي به خود گرفتازبيش، هاي وي از ماركس و تلاش پس
محصـول  ، هـا تلقي انفصالي از روايت زمان و رد هر نوع درك پيوستگي آنات و لحظـه 

نـه و  اهـاي الگومدار تبيـين . جانبة مفهوم زمان خطـي اسـت  نقدهاي متعدد به رشد همه
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هايي از انگارة پيشرفت به روايتكلان، شدكه از درك خطي زمان منتج مي شناسانه غايت

و بسـياري   ساختار انسجامي يا انهدام و نابودي در پاياني محتوم، آزادي، سوي رستگاري
انكار هر نوع پيوستگي در خط مفروض زمـان از پيامـدهاي   . زدها را رقم مياز اين انگاره

انكـار يگـانگي و    ،است كه نتيجة آن در وهلـة نخسـت   مدرن غربيانديشه و تجربة پست
  . )1379، اسميت آنكر( هماني گذشته و تاريخ استاين

در نيمة دوم  ،باوري قرن نوزدهم استه محصول تحليلي انتقادي به تاريخاين تفكر ك
بلكـه   ،شناسانه از تـاريخ آغاز شد و تلاش عمدة آن نه در ارائة تعاريف معرفت قرن بيستم

تلقـي انفصـالي از   . رائة پايگاهي انتقادي به نحوة انتقال گذشته به زمـان حـال اسـت   در ا
جـاي    عمدتاً در فلسفة تحليلي تاريخ و در تقابل فلسفة نظري تاريخ قرار دارد و بـه ، زمان
تاريخ را به معناي مطالعة گذشته ، مطالعه و بررسي كند ،تاريخ را به معناي گذشته«آنكه 

-جاي توجه به روايت  به همين دليل به. )24: 1387، اتكينسون( »دهدميمورد بررسي قرار 

هـاي تعمـدي    ها و سكوتجاافتادگي، ها ها و شكافمتوجه گسست، هاي خطي از گذشته
هاي آنها همگي بر انفصـال   اما زيرساخت ،در رواياتي است كه ساخت و فرمي خطي دارند

  . هاي متعدد زماني استوار است و پرش
هـاي انتقـادي خـود از     از انديشمندان تأثيرگذار اين عرصـه در تحليـل   »فوكوميشل «

اسـتفاده   2شناسياز واژة ديرينه ،1جاي استفاده از واژة تاريخ  به، هاي تاريخي سازي روايت
آنچه از گذشته بـه   بلكه بر، شناسي برخلاف تاريخ بر گذشته تمركز نداردديرينه. كندمي

نـه  ، شناسـي دانـش  ديرينـه «. گـذارد  دست مي، است  ن يافتهصورت روايت و آگاهي ساما

بلكه توصيف سامانمند يك گفتمـان اسـت كـه گفتمـان را بـه       ،بازگشت به ريشه و اصل
هـا  سامانة تنظيم گزاره، گفتمان. )205: 1389، فوكـو ( »عنوان موضوع خويش برگزيده است

بـاني قـدرت و ايـدئولوژي    نگاري در نظـامي از ت هاي كمي و كيفي تاريخ به روش يا روش
گـري وقـايع گذشـته    هـاي روايت نحوة انتقال و شيوه ةمتوج، سوكباوري از ينوتاريخ. است

هـا و الزامـات گـزينش وقـايع و علـت و چرايـي و ضـرورت        به ويژگي سو است و از ديگر
. هـاي گفتـاري و روايـت تـاريخي توجـه دارد     ها به صورت گزارهسازيگزينش و برجسته

                                                 
1. History 

2. Archeology 
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شـناختي و  كـه از تجربـة انسـان   ، سـازي تـاريخي  انگاره الگوي خطي در روايـت  انتقاد از
 ،اسـت  مدرنيستي بسيار تـأثير پذيرفتـه   پردازان پساساختگرا و پستشناسي نظريهمعرفت

  . شناسي و تحليل گفتمان قابل شناسايي استدر دو حوزة روايت
در كليتـي  ، بـه يكـديگر   ظـاهر مـرتبط    بازآفريني رويدادهاي تاريخي به ،تاريخ روايي
ــدة پيرنــگ منســجم و در ــهبردارن ــان اســت، شــامل ابتــدا اي داســتانيگون ــه و پاي . ميان

پردازان روايت در حوزة گفتمان تاريخي عقيده دارند آنچه گفتـار روايـي و رويـداد     نظريه
در فراينـدي   »سـپس آن « و »ايـن  ابتـدا « ساختار داسـتاني ، كنداز هم جدا مي تاريخي را

دلالتـي   ؛دلالتي خـاص و متمـايز دارد   »سپس« ،در شكل روايي«. تفسيري است يتوضيح

اين زنجيرة . )155: 1389، لمون( »كنددار تبديل مياي معنيكه تسلسل وقايع را به زنجيره

ناخواه زمان نيـز متـأثر از    بخشد كه مطابق آن خواهبه روايت خاصيتي خطي مي، معنادار
حال آنكه تاريخ از رويدادهاي الزامـاً متصـل و   . شودالقا مي خطي و پيوسته، روايت خطي

هـاي لاينفـك   جربـه درك خطي از زمـان كـه از ت   هر چند. كندروايت نمي پيوسته با هم
 ؛كنـد تغيير و تحول را در سير تاريخي وقايع القـا مـي  ، نوعي حركت ،ستها زندگي انسان

يكـي از  ، همـه   بـا ايـن   .خ اسـت شرط ضروري پيدايش مفهوم تـاري ، تغيير و حركت«زيرا 

و  جلوگيري از تغيير و حركت بـود  ،درنگ به خدمت آن درآمدمقاصد مهمي كه تاريخ بي
  . )18: 1393، خيل( »است اين تناقض از آغاز در تاريخ بوده

تـوان  همراه تكرار و دور در روايت از تاريخ را مي، تناقض ناشي از درك خطي از زمان
. رد متفاوت به خوانش و نگارش متون و وقايع تاريخي فـرض نمـود  نقطة عزيمت دو رويك

، بنيـاد بـودن و عينـي بـودن باشـد     روايت رويداد تاريخي هر اندازه كـه مـدعي حقيقـت   
. ناخواسته درگير ارائة مدلي خطـي از وقـايع در بسـتري از تبيـين و تفسـير از آن اسـت      

درنهايـت پـس از غلبـة     ،ريگ ـبازسازي وقايع تاريخي بـا ارائـة منظرهـاي روش تـاريخي    
ما را بـا  ، جاي پذيرش ارتباط خطي وقايع تاريخي  به، گريهاي انتقادي نوتاريخي ديدگاه

پـذير  كند كه پيوستگي آنها فقـط در عرصـة روايـت امكـان    هاي زماني مواجه ميگسست
  . )66و  27-26: 1363، والش( است  شده

 يادشـده شامل تناقض  ت تاريخيارواي روايات حماسي بيش از انواع ديگر، از اين ميان
شوند و روالـي ممتـد از   تاريخي محسوب مي، گري اين نوع روايات از منظر تاريخي. است
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دهند كه سيري از حركت از جوامع ابتدايي تا شكوه و جـلالِ  ها را نشان مي وقايع مهم ملت

شـده از   خته و اسـتحاله رواياتي برسـا ، گرياما از منظر نوتاريخي. زمانِ حال را در خود دارد
بودن نيسـت و   بودن آنها الزاماً به معني عيني و واقعي وقايعي هستند كه اولاً استناد تاريخي

از الگوهاي زيرسـاختي   اي و تعمديتكراري چرخه ،ثانياً تداومي كه حماسه مدعي آن است
، يخياي است كه به دليل تصرف عوامـل قـدرت در دسترسـي بـه منـابع و وقـايع تـار        ويژه

   .گذاردنمودي تصنعي و برساخته از باور و آگاهي تاريخي را به نمايش مي
دسـت دادن و   منـدي روايـات حماسـي در بـه    فايده، گريبنابراين از منظر نوتاريخي

است كه حماسه در آن پرورده يا بازتوليـد   يدوراندوره يا كردن معرفت يا اپيستمه  روشن
اي از ه نه چهرة دانش در يك روزگـار اسـت و نـه گونـه    اپيستم«، در اين معنا. است  شده

پرده از وحدت و يكپارچگي ، ترين علومعقلانيت كه در پس پشت متضادترين و ناهمگون
بلكه مجموعه روابطي است كه ما آنگـاه كـه بـه     ،داردسوژه و انديشه در يك دوران برمي

 آنها را توانيممي، ازيمپرداي مشخص ميهاي گفتماني طي دورهتحليل سطح سامانمندي
هـايي را از  تواننـد سـامانمندي  روايـات حماسـي مـي   . )279: 1389، فوكـو ( »كنيم مشاهده

  . به نمايش بگذارند هاي متعدد و گاه متضاد گفتمان
هاي مربوط بـه   مقالة حاضر سعي دارد از منظر مطالعة انتقادي تاريخ با توجه به بحث

را تحليل كند و ميزان تأثير و تأثر دو روايت بـر   »اهنامهش«دو روايت از ، روايت و گفتمان

در ايـن بررسـي   . نشـان دهـد   جاگير شدن آنهـا را در سـاختار شـاهنامه    ةيكديگر و نحو
  : رسيد شاهنامهگيري روايات در شكل، توان به الگوهاي متفاوت و تأثيرگذار بر هم مي

 گـرش حماسـي را تقويـت   كه ن، اي و اپيستمه ناشي از آنالگوي زمان چرخه )الف
  .كند مي
دادن روايتـي   گيـري روايـات پيوسـته در سـامان    الگوي زمـان خطـي و شـكل    )ب

   .منسجم به عنوان تاريخ ايران باستان
دادن و تنظيم  در سامانگشت دو مدل درك زمان چگونگي جاي ،سؤال اساسي مقاله

اي به الگوهـاي خطـي   چگونه الگوهاي چرخه :دادن به اين سؤال كه ست و پاسخها روايت
  يابد؟و به چه دلايلي غلبه مي شوند؟ و درنهايت كدام الگو بر ديگريتبديل مي
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  پيشينة تحقيق
گري به روايات آن  شاهنامه و رويكردهاي تاريخي بارةمتعددي در هايكنون تحقيقتا

شـاهنامة   هـاي  داسـتان «عنـوان   بـا  )1390( است كه در مقالة فرزاد قائمي  صورت گرفته

امـا حـوزة مطالعـات    . است  به مواردي از آنها اشاره شده، »از استقلال تا انسجام: فردوسي

عمدتاً رويكردي جديد و نسـبتاً  ، هاي انتقادي به روايات شاهنامه گري و ديدگاه نوتاريخي
تحليـل گفتمـان انتقـادي    : توان به آثار زيـر اشـاره كـرد   در اين ميان مي. سابقه است كم

يوسـفي و   از علـي ) داستان سـياوش : ة مورديمطالع( شاهنامة فردوسي هويت ايراني در
و روند تكوين و تكامـل مفهـوم   ؛ ساختار فني شاهنامه از تيمور مالمير؛ )1391(همكاران 

  . نژاداساطيري به دوران تاريخي از احمد فضلي ايران در گذار از عصر
هـاي  ريشـه  بـارة ف درهـاي مختل ـ  گاهديـد است تلفيقي از   در مقالة حاضر سعي شده

 ،هاي بخش حماسي شاهنامه ارائـه شـود كـه ضـمن آن    تاريخي برخي وقايع و شخصيت
يـابي و نقـش فردوسـي در    يابي وقايع به صورت روايت و دلايل چنين سامان سامان نحوة

   .توضيح داده خواهد شد آن
  

  اي و دوريالگوي زمان چرخه

ايجــاد نــوعي ثبــات و ، ايچرخــههــاي درك زمــان در الگــوي  تــرين ويژگــياز مهــم
شكست و حصـر گـذر    ؛بودن زمان استناپذير و گذراس تغييرات اجتنابيكپارچگي در پ

هـاي اساسـي نيروهـاي وابسـته بـه حيـات        زمان در سكوني ابدي كه با تكرار زيرسـاخت 
متـأثر از چنـين   . )5(كننـد مـي هاي زنـدگي او را تقويـت و تثبيـت     بنيان، اجتماعي انسان

مخزن و منبع وقايعي اسـت   ،يكي آنكه تاريخ. گيرددو رويكرد به تاريخ شكل مي ،نگرشي
هـايي از آن   تـوان بـر بخـش   توان زمان حال را معنا بخشيد و ديگر آنكه مي كه با آنها مي
كـه از   از آنجـا . آوردد كه سازگاري بيشتري براي تثبيت و بقا فـراهم مـي  كروقايع تأكيد 

درك ، در اختيـار نهـاد دولـت و قـدرت سياسـي و دينـي بـود        نگاري عمدتاً تاريخ، ديرباز
توانست آگـاهي خاصـي را از تـاريخ    اي از زمان كه سرمنشأيي ديني نيز داشت ميچرخه

نقطـة  . بپروراند و القا كند كه با خواست قدرت و ايدئولوژي مورد تأييـد او سـازگار باشـد   
ايات مكتوب تاريخ ايران باستان از آثاري است كه نخستين رو، اين بخش از مقاله عزيمت
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 شاهنامة، ترين منبع مورد استفادة فردوسيعمده، به زعم غالب محققان. اندرا شكل داده
. )1381 ،و خطيبـي 1377 ،خـالقي مطلـق   ؛1376 ،اميدسالار ؛1383، آيدنلو: ك.ر( استابومنصوري 

مانده به دليل باقي بخش، اي باقي نماندهابومنصوري امروز جز مقدمه اهنامةشاز  هر چند
در  هـاي دورة ساسـاني   نامك از كتابگيري كتاب و ذكر نام خدايتوضيح چگونگي شكل

گيـري روايـات   هـاي شـكل  سرنخي است بـراي جسـتن نخسـتين سرچشـمه     ،اين كتاب
سـازي و  مفهوم، »حماسي بودن« اي از آنها به خاطر ويژگي خاصمكتوبي كه بخش عمده

  . دگذارهاي رقيب را به نمايش ميانخورد گفتمبندي متفاوتي از برمفصل
شكل مكتوب تاريخ ايران از عهد باستان تا اواخـر عهـد   ، »نامگخوتاي«يا  »نامهخداي«

نامه ماهيت تاريخي داشت و گزارشي از اعمـال پهلـواني   خداي هر چند«. ساسانيان است

اي نوشته شـد كـه   ه در دورهبه دليل آنك ،اي و تاريخي ايران بودشاهان و پهلوانان افسانه
جنبـة  ، آيين زردشتي غالب بود و مؤلفان آن پيوندي رسمي با دربـار ساسـانيان داشـتند   

: 1387، و ديگـران  يارشـاطر ( »ديني نيرومندي در ساختاربندي و بازروايـت آن مشـهود بـود   

 ،دانـد نامه را روايات تودة مـردم نمـي  آوري شده با نام خدايلدكه نيز روايات جمعن. )505
ن كـه بـا يكـديگر كـاملاً مربـوط      يـا داند كه از قول بزرگان و روحانيبلكه آن را رواياتي م

بـار بـه   سـن بـراي نخسـتين   امـا كرسـيتن  . )39-37: 1357نولدكـه،  ( گرد آمده بـود ، بودند
روايات دينـي و ملـي قابـل     ةنامه اشاره كرد و آن را در دو دست خداي تحريرهاي متفاوت

   .)506: 1387، و ديگران رشاطريا( تمايز دانست
نامه را در اواخر عصر ساسـاني و تـاريخ كامـل آن را    تقريبي تأليف خداي زمان، نلدكه

 - هـاي ايـن دوران  نامـه خـداي . )14: 1357لدكـه،  ن( دانـد مربوط به زمان يزدگرد سوم مي
ظ احيـا و حف ـ ، تـاريخي  جنبـة  فقـط  - انـد طور كه بسياري از محققان اشاره كـرده  همان

ايـن كتـاب وظيفـه    «. اسـت   عصر ساسـاني را نداشـته   ويژهبهرويدادهاي اعصار مختلف و 

گونه كه رهبـران دولـت ساسـاني در نظـر داشـتند      هاي ديني و ملي را آن ت تا آرمانداش
 »اما هدفش آموزش و سرگرم ساختن نيز بـود . ترويج كند و پشتيباني نمايد، روشن سازد

 ،نويســندگان آن. )37: 1357، و نلدكــه 333: 1387، آموزگــار ؛ 505: 1387، و ديگــران يارشــاطر(
اعضاي طبقة دبيران بودند كه پيوند نزديكي بـا روحانيـان و نجبـا داشـتند و در خـدمت      
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فـارغ از   ها نيـز نامهاما برخي از اين خداي .)481: 1387، و ديگران يارشاطر( منافع آنان بودند
  . )142: 1374، خطيبي( )6(بودته ن نگارش يافاها و روحانيسلطة دولتي

اهميت دادن به موضـوعات و وقـايع تـاريخي در عصـر ساسـاني از چنـد ويژگـي مهـم         
هـايي كـه از   ويژگـي . ها تأثيرگذار بودنامهشد كه همگي در تدوين خدايمي گفتماني ناشي

اي زردشـتي داشـت و از   تقسـيمات هـزاره   بـارة يكسو ريشه در باورهاي ديني ساسانيان در
شـان   طلبـي  بخشي به قدرت ديگرسو تلاش دولت نوپاي ساساني براي مقبوليت و مشروعيت

 اي كـه از دورة اردشـير  مـذهبي و اجتمـاعي  ، ها در كنـار اقـدامات سياسـي   اين ويژگي. بود
  . اي از تاريخ در اين دوره رواج يابدباعث شد درك ويژه، بابكان آغاز شده بود

ت در عهد هخامنشيان و تشخص و محوريـت هويـت   ساسانيان در پي درك ساختار دول
بنـابراين اولـين قـدم    . كوشيدند بر هويت جمعي تحت نام ايران تأكيد كننـد ، ايراني در آن

و پيونـدهاي   »ايران« بخشتوجه آنان به مفهوم تماميت، براي درك آگاهي تاريخي اين عصر

 ةفهـوم ماننـد هـر پديـد    البتـه تـرويج ايـن م   . سياسي ايشان با اين مفهوم اسـت  اجتماعي
  . )67: 1387، دريايي( يك ايدئولوژي و ديد تاريخي بود نيازمند، تبليغاتي ديگر
در اوسـتا و  ، خـود  ايدئولوژيِ تأييدي خود را همچون همتايان هخامنشـي ، ساسانيان

خدايي او جستند و ديد تاريخي مد نظر خود را بـا  هاي وحداني زردشت و نظام تكآموزه
اي برساختند كـه  گونه نژاد خود بهجاماندة فرمانروايان هم هاي به خزانة يادماندستبرد به 

ناديـده انگاشـته    - اشـكانيان  - هاي فرمانروايان رقيبشـان  بخش بزرگي از تاريخ و يادمان
از ، بخشـيدن بـه درك و ديـد تـاريخي عصـر ساسـاني       تأثير الگوي ادواري در شكل. شود

اجتمـاعي و دينـي عصـر هخامنشـي     ، هـاي سياسـي  ساختسو در تكرار و تقليد از زيريك
پارسيان و تازيـان بـه   «: كندگزارش مي طور مسكويه استقرار حكومت اردشير را اين. است

، مسـكويه ( »هموست كه كار ايران را بـه سـامان نخسـت بازگردانيـد    . فرمان اردشير بودند

ل فرمـانروايي دورة  بازگشت بـه مـد  ، و منظور وي از سامان نخست) 114-113: 1ج، 1369
همة قدرت اولاً در اختيار شاه بود و ثانياً شاه نيز نماينـدة   ،هخامنشي است كه مطابق آن

سو عـلاوه بـر گفتمـان دولتـي و      از ديگر. خدا بر زمين و در تأييد فرة ايزدي قرار داشت
هـاي تـاريخي را بـه عهـده      دهي و تنظيم وقايع تاريخي و سندسازي سامان ديني كه كار

و تـودة   هاي رقيب شامل اشراف و بازماندگان رقبـاي سياسـي ساسـانيان    گفتمان، اشتد
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دسـت بـه بازسـازي    ، هـاي دولتـي و دينـي آنـان     مردم در جهتي سواي جهـت گفتمـان  

هاي گذشتگاني زدند كه ياد و خاطرة دلاوري آنان از اذهان عمـومي زدوده نشـده    يادمان
هـايي   و به صورت داسـتان  روايي اشكانيان آغاز شدان فرمانها از نيمة دور اين يادمان. بود

در زير بـا مقايسـة دو   . سرودآنها را مي، شفاهي و سرودگونه بود كه راوياني به نام گوسان
هـاي مختلـف    رد پاي الگوي ادواري و چگونگي رقابت گفتمـان  ،روايت رستم و گشتاسب

  . شود هاي تاريخي توضيح داده ميدر بازسازي و برسازي
  

  جايي تاريخ دستبرد و جابه؛ نامهفتمان عصر ساساني و تنظيم خدايگ-1

هـاي   جمله اقدامات مهم اردشير پس از سـركوب اردوان پـنجم اشـكاني و شـورش     از
دهي به گفتمـان  توجه به اين امور از حيث شكل. سامان دادن به دو امر مهم بود، داخلي

تـاريخي  ، اجتماعي، هاي سياسيجانبه در زمينه بخشي همهمطلوب ساساني و مشروعيت
  . و ديني اهميت دارد

تمركز و وحدت دين و دولـت بـراي تشـكيل سـازمان قدرتمنـد      ، اولين اقدام اردشير
در كنار اين اقدام به سـراغ تثبيـت يـك    . تحت نظارت مستقيم و تابع پارس بود، روحاني

، ظـم اردشـير  مجموعة معين متون اوستايي رفتند كه مورد تصـويب و تأييـد روحـاني اع   
اقدام اخير . شماري زردشتي بوداصلاح گاه ،اقدام بعدي وي. )133: 1389، بويس( تنسر بود

-133: همـان ( به تمامي در عصر اردشير محقق نشد هر چنددشواري  با همه گستردگي و

اهميت سياسي اين اقدام به جهت . اهميت زيادي دارد ،از حيث سياسي و تاريخي، )134
، نظام حكومتي ساسانيان بود كه پس از دوران نسبتاً طولاني اشـكانيان بخشي مشروعيت

اوضاع را به دست گرفته بودند و اهميـت تـاريخي آن در ايـدئولوژي زردشـتي از مفهـوم      
كند سعي مي »الاشراف و  التنبيه«مسعودي در كتاب . هاي تاريخي نهفته بودزمان و دوره

  : دپرده از راز فرمانروايان ساساني بردار
تاريخ اسكندر يك اختلاف بـزرگ دارنـد و    ةايرانيان با اقوام ديگر دربار«

زيرا به طوري كه ما در ولايت فـارس و  ، اندبسياري مردم از اين غافل مانده
اين يك راز ديني و شاهاني اسـت   ،ايمكرمان و ديگر سرزمين عجمان ديده

و درايت نداننـد و در   جز موبدان و هيربدان و اهل علم  كس به و تقريباً هيچ
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اند و ديگر كتـب سرگذشـت   اخبار ايرانيان تأليف كرده ةهايي كه دربار كتاب
پسر پورشسب پسر اسـپيتمان   ،قضيه اين است كه زرادشت. و تاريخ نيست
گفتـه اسـت كـه پـس از      ،كتاب آسماني اسـت  ،نظر ايرانيانه در ابستا كه ب

ند و چون هزار سال تمام سيصدسال ملكشان آشفته شود و دينشان بجا بما
مــابين زرادشــت و اســكندر در حــدود . ديــن و ملــك بــا هــم بــرود ،شــود

پانصدسال و ده و چند سـال پـس از   ، اردشير پسر بابك] ...[سيصدسال بود
پادشاهي رسيد و ممالك پراكنده را فراهم كرد و متوجه شد كـه  ه اسكندر ب

خواست دوران ملـك  است و  تا ختم هزارسال در حدود دويست سال مانده
زيرا بيم داشت وقتي دويست سال پس از ، را دويست سال ديگر تمديد كند

از  ،اتكاي خبري كه پيمبرشان از زوال ملـك داده ه مردم ب ،سر رسده وي ب
جهت از پانصد و ده و چند سالي كـه  بدين. ياري و دفاع آن خودداري كنند

قـرن آن را كـم كـرد و از    در حدود يك نـيم   ،مابين او و اسكندر فاصله بود
شاهي كرده بودنـد يـاد    ،كساني را كه در اين مدت باقيمانده ،الطوايفملوك

  . )92-91: 1365، مسعودي( »كرد و بقيه را از قلم بينداخت

اي چرخـه  اقدام سياسي اردشير و تلاش او براي اصلاح تقويم به طرز عجيبي با درك
 ،مسـعودي در گـزارش خـود   . ه و عجـين اسـت  آميخت  درهم، زمان و الگوي ادواري تاريخ

 در. دهـد انگيزة دستبرد اردشير در تاريخ اشكانيان را متأثر از باورهاي دينـي نشـان مـي   
اين باور ديني در برداشت ادواري و آخرالزماني كه دركي عام و گسـترده   سيطرة حقيقت

  . بسيار اهميت داشت، بود از تاريخ را رقم زده
در ( تـاريخ ، )1388، رينگـرن : ك.ر( ه خاسـتگاهي زروانـي دارد  اساس اين نگرش ك ـ بر 

، اي از فراز و فرودها و ادوار اهـورايي و اهريمنـي  آميخته، )مفهوم زمان كرانمند و محدود
تاريخ قراري است در عرصـة  ، در اين مفهوم. محتوم و از پيش معلوم و البته مقدس است

، شده و ازلي مفهوم تاريخ و زمـان  تعيين سرشت. الوهيت كه در دست اهورامزدا قرار دارد
چيـزي از پـيش نهـاده فـرض      ،زيرا تـاريخ . كنددسترسي انسان و فرد را از آن كوتاه مي

مقتضـاي   اولاً از پيش معلوم و ثانيـاً بـر  ، به همين دليل هر تغيير و تحولي در آن. شد مي
ظهـور فرمانروايـان   هـا و   جايي قـدرت  جابه، در اين استنباط. شدمشيت الوهي تعيين مي
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تقـدس الـوهي نيـز    ، در ارتبـاط بـا مفهـوم فـره     ،بر آنكه محتوم و پذيرفتني اسـت  علاوه

شـدة قدسـي    هاي تعيـين اي از دورهتجديد تاريخ و آغاز دوره، ظهور فرمانروايان. يافت مي
   .)7( شدميمحسوب 

تعبيـر   »يراز دينـي و شـاه  «در آنچه مسعودي از آن به  -هدف سياسي اقدام اردشير 

شماري در اختيـار شـاه و موبـدان    از آنجا كه قدرت تصرف در تاريخ و تغيير گاه -كند مي
بـر آنكـه    اما قصد سياسي اردشير از اقدامش عـلاوه . شدبه راحتي حاصل مي ،قرار داشت

قطعيـت  . سازي او جـدا نبـود  از قصد تاريخ ،اي ديني و ايدئولوژيكي داشتشديداً پشتوانه
سو با مفهوم تقدس و الوهيت مرتبط بود از يك، هاي زردشتيهزاره ةتي انديششناخ فرجام

كـه توأمـان دسـتاويزي سياسـي بـراي ساسـانيان بـه جهـت          ،سو با انگارة فرّه و از ديگر
  . اي مشروع و حكومتي مقبول بودبرساختن تبارنامه

هخامنشي را  پدر داريوش اول، اين نكته بود كه ساسانيان ،اساس اين تبارنامة پارسي
يكي گرفتنـد   - حامي دينِ بِهي - گشتاسب اشبا همنام كياني ،ويشتاسب نام داشت كه

شان پيوندي نژادي برقرار كردند و بـدين ترتيـب   و سپس ميان خود و اسلاف هخامنشي
فوايـد  . توانستند تبار همة دودمان حاكم را تا نخستين پادشاه حامي اين دين عقب ببرند

حق باسـتاني فرمـانروايي   ، ادعاي داشتن تبار كياني -1: قرار بوددام از اين سياسي اين اق
بـا پيونـد دادن ايـن شـاهان      -2. دادبر شمال شرقي را به اين پادشاهان جنوب غربي مي

 شـدند مـي  )گشتاسـب ( فرّة ايزدي ويشتاسب حق آنان وارث بر، ويشتاسبپارسي به كي
حفـظ يكپـارچگي    بـر  توانسـتند عـلاوه  نيان مـي به اين ترتيب ساسا. )157: 1389، بـويس (

يكپـارچگي جغرافيـايي و سياسـي قلمـرو     ، شـان قبيلـه  هـم  تاريخي خـود بـا گذشـتگان   
  . فرمانروايي خويش را نيز تضمين كنند

وي تنها شخصيت كياني اسـت كـه محققـان بـه اتفـاق او را شخصـيتي        :گشتاسب

ي »گاتـا «در بخـش  ، ا فرمانرواي كيانيدانند و از آنجا كه نام وي به عنوان تنهتاريخي مي

چهـار بـار زردشـت از    ، در گاتا. دهندزردشت قرار مي عصراو را هم ،است اوستا ذكر شده
اي كـه از گشتاسـب   اما چهره .)8( بردبه عنوان دوست و پشتيبان خود نام مي اين پادشاه

هاي چشمگيري را به تفاوت، شودمتون پهلوي و شاهنامه ارائه مي، بر مندرجات اوستا بنا
وي از كويان پارسايي بود كه دعوت زردشـت را  ، اساس روايت اوستا بر. گذاردنمايش مي
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دو آتشـكدة معـروف ساسـاني بـه      ،در روايات ديني زردشتي. پذيرفت و از او حمايت كرد
  . منسوب به گشتاسب است، )9( مهر فرنبغ و آذر برزين هاي آذرنام

پدر داريـوش اول   ،گشتاسب اوستايي را همان ويشتاسپ ،روايات سنتي دين زردشتي
هاي شـرق ايـران محسـوب    اما از آنجا كه زبان گاتاها از شاخة زبان. اندهخامنشي دانسته

لقب فرمانروايان شرقي ايران است و همچنـين  ، قبل از نام گشتاسب »كي« شود و واژة مي

عصـر زردشـت   بايـد هـم   دشـده يااز شاهان و فرمانروايان هخامنشي كه بر اساس ادعـاي  
اسـاس روايـت سـنتي ديـن      توان برنمي بنابراين. است گاتاها نامي برده نشده در، باشند

روايـت   هـر چنـد  . عصر داريوش اول و پدرش دانسـت گشتاسب اوستايي را هم، زردشتي
بلافاصـله بهمـن نـوة گشتاسـب را بـا نـام اردشـير        ، متأثر از روايـت زردشـتيان   شاهنامه

پژوهنـدگان اوستاشـناس بـا تكيـه بـر      ، )10( پيونـدد  مـي به تاريخ هخامنشـيان  درازدست 
بـه ايـن نتيجـه    ، هـاي موجـود  شناختي و مجموع آگاهيشناختي و زبانهاي جامعه دليل

 پـيش از مـيلاد بـوده    800تـا   1500اند كه زمان زندگي زردشت در فاصلة ميان رسيده
هاي آسياي ميانه بـه فـلات ايـران     سرزمين كم با دوران كوچ آرياييان از و  است كه بيش

از آنجا كـه گاتـا سـرودة    . )20-17: 1389، بـويس  ؛دوازده: 1ج، 1387، اوستا( نيز همزمان است
دورة تـاريخي گشتاسـب را   بنـابراين   ،اسـت  آمـده زردشت و نام گشتاسب در اين بخش 

ر هخامنشـيان و  حداقل هزارة اول پيش از ميلاد تخمين زد كه اين تاريخ با عص ـ توان مي
  . دهدپدر داريوش اول شكاف زماني زيادي را نشان مي، گشتاسب

طور كـه پيشـتر اشـاره     همان - در روايات مربوط به گشتاسب در اوستا و متون ديني
تفسـيرهاي تـاريخي مـواجهيم كـه بـه دليـل غلبـة        ها و سازياي از مفهومبا نمونه - شد

بخش بزرگـي از تـاريخ اشـكاني از زمـان      ،نيمحور در حكومت ساساگفتمان ايدئولوژيك
تـا   ،يابـد سال تقليل مـي  200تا  120به  سال 500زماني متجاوز از  ،واقعي و عيني خود

 پيش از ميلاد در تقويم سنتي ديـن زردشـتي   660با احتساب سال  تاريخ ظهور زردشت
نـه  ، نبـرخلاف ساسـانيا   اشـكانيان . هرچه بيشتر به عصر حكومت ساساني نزديك شـود 

مشروعيت سياسي آنان  ،انتسابي نژادي به گشتاسب اوستايي داشتند و نه فرة گشتاسبي
به اين ترتيب در عصر ساساني دوراني كـاملاً پرشـكوه كـه پانصدسـال     «. كردرا تأييد مي

ايـن  . )158: 1389، بويس( »اي مؤثر از تاريخ كيش زردشتي محو شدبه گونه، قدمت داشت
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هـاي دينـي   ها و ساير نوشـته نامهبزرگ تاريخي از راه روايت خدايسكوت و انكار ، حذف

توجهي نسبت به بخشي اعتنايي و بيبه بي، اعصار ساساني و حتي در قرون اولية اسلامي
تـا   ،منجر شـد  تبار ساسانيان بارةاز واقعيت تاريخي ايران و جعل و سندسازي تاريخي در

اي به تـاريخ اشـكاني بـه    با مختصر اشاره جايي كه فردوسي پس از روايت مفصل اسكندر
»جز نامي در تاريخ« آن دليل كه از آنان

از ذكر وقايع تـاريخي آنـان در   ، است  نشنيده )11(

  . )12( گذردبخش تاريخي شاهنامه مي
  

  شكاف و ناهمگوني؛ گفتمان رقيب -2

سياسي  توان تاريخ سياسي ساسانيان را بدون در نظر داشتن تاريخطور كه نمي همان
تـوان  نامه را نيز نميگيري تاريخ روايي ايران به شكل خداي شكل، اشكانيان در نظر آورد

هـاي داخلـي    به مـوازات آشـوب  . بدون اشاره به روايات شفاهي عصر اشكاني در نظر آورد
تـاريخ فرمانروايـان نخسـتين پـارتي پـس از غلبـه بـر سـلوكيان و         ، اواخر عصر اشـكاني 

عقـب رانـدن   ، هـاي متعـدد ايـران و روم    دوران جنگ، ي آسياي ميانهايران حكمرانان غير
: 1387، بيـوار ( سلوكيان تا مرزهاي آسياي ميانه و بازگرداندن اقتدار سياسي به اقوام ايراني

همـراه روحيـة دلاوري و   ، در خاطرة تـاريخي ايرانيـان اواخـر عصـر اشـكاني     ، )200 -123
اي كـه  هـا در اشـعار عوامانـه    ها و پيـروزي مانيخاطرات اين قهر. جا مانده بود حماسي به

، دادنـد  در ميـان مـردم رواج مـي    هـا »گوسـان « گرد عصر اشكاني به نـام خوانندگان دوره

  . گرفتروايي به خود مي/ شد و ويژگي نقلياندك از خاستگاه تاريخي خود جدا مي اندك
ن اقتـدار سياسـي   چنين يادكرد تاريخي نزد ايرانيان دورة ساساني كـه خـود را وارثـا   

، دانستند به تقويت و ضرورت احياء روحيِ پهلواني و حماسي در عصر ايشاناشكانيان مي
شـان و پـس از شكسـت از    مخصوصاً پس از افول اقتدار آنان در نيمة دوم تاريخ سياسـي 

در دوران ساسـاني ايـن   . افـزود بيش از پيش مـي ، ها و سپس حملة اعراب به ايرانرومي
 ،آغـاز دوران ساسـاني   »هنيـاگران « در پارس شناخته بـود و ) نقلي/ روايي( انياشعار داست

اين اشعار حماسي كـه در مـدح كيانيـان    «. هاي پارتي كسب كرده بودندآنها را از گوسان

هـاي سلحشـوران پـارتي و    بـا افسـانه  ، سروده شد و با تاريخ دين زردشـتي مـرتبط بـود   
هـا تـرويج و   و به دست خنيـاگران و گوسـان  درهم آميخت ، چون رستم پهلوانان سكايي
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هاي داستاني حماسـي كـه   اين حلقه، در اواخر دوران ساساني. تبليغ شد و منتقل گرديد
رسـمي   به كتابت درآمد و تـاريخ ملـي نيمـه   ، به صورتي مسلسل و منظم تدوين شده بود

. )67: 1383 ،زرشناس( »نوشته شد منبع كار شكوهمند و ماندگار فردوسي، نامهيعني خداي

از اصـل  ، روايـات فرمانروايـان اشـكاني   ، ايـدئولوژيكي عصـر ساسـاني    گفتمان سياسي در
هـاي ايشـان بـه عنـوان رقيبـان       شخصيت ها وتاريخي به روايت حماسي تغيير كرد و نام

  . هاي برساخته حماسي استحاله شد در شخصيت، سياسي ساسانيان
هـاي سرشـناس   شدة پهلوانان و خانـدان  هاي استحاله حضور تاريخي پارتيان در شكل

 از نـام پهلَـو   )13(پهلـوان شناسـي واژة  و ريشـه  )197: 1363، يارشـاطر ( دورة كياني شاهنامه
. دهـد يافتة فرمانروايان پارتي را در قالبي حماسي نشـان مـي   ردپاي تاريخي تحول، پارتي

هـا ايسـتادگي كـرده    و روميها جنگاورانه و قهرماني اشكانيان كه در برابر مقدوني روحية
نـه تبلـور تـاريخ پرفـراز و فـرود و       ،از اسلام پسچه براي سلسلة ساسانيان و چه ، بودند
هـاي ملـت    هـا و آرمـان  ها و پيروزيبلكه تبلور قهرماني، هاها و شخصيتها و مرگجنگ

عمـال  بـه عنـوان مخزنـي بـراي ا    ، بنابراين با وقايع و رخدادهاي تاريخي آنـان . ايران بود
. برخـورد شـد  ، پسندهاي تاريخي به قهرمانان مردمالگوهاي قهرماني و استحالة شخصيت

جـاي    اي مثـل شكسـت روميـان بـه    فـرد واقعـة تـاريخي    به اين ترتيب ويژگي منحصربه
قهرمانـان الگـووارِ   ، هـاي برجسـته و مـؤثر در چنـين رويـدادي      ردن شخصـيت كمشخص
توانسـتند در هـر عصـري حاضـر     ن مرز زمـاني مـي  كرد كه بدو اي را معرفي ميفراواقعي

شـان بلكـه در اعمـال و كـردار     ها نه در تشخص فـردي  زيرا اهميت اين شخصيت ،باشند
  . شدشان خلاصه ميقهرماني

تـرين قهرمـان حماسـة فردوسـي اسـت كـه از زمـان منـوچهر         رستم محوري :رستم
، در روايات متعـدد ) 322: 6ج ،انهم( بهمن اسفنديار تا )235: 1ج، 1376، فردوسي( پيشدادي

هـاي  در شـاهنامه بارهـا بـه سـرزمين    . حضوري گاه محوري و گاه گـذرا و سـطحي دارد  
رسـتم را  . است زابل و كابل به عنوان قلمروي حكمراني زال و رستم اشاره شده، سيستان

ها از سـكا . انـد شناسي اين نام از اقوام سكايي دانستهبه دليل انتساب به سيستان و ريشه
ترين اخبار تـاريخي  قديمي. اندميانه و عمدتاً صحراگرد و جنگاور بوده ياقوام ايراني آسيا

هـاي  كتيبـه ( هـاي دوران هخامنشـي  از اقوام سكايي در اسناد ايراني مربـوط بـه كتيبـه   
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از آنان به عنوان متحـدان و   »تاريخ هرودوت«همچنين كتاب . است) داريوش و خشايارشا

  . )449: 1ج، 1389، هرودوت( كندسپاه ايران ياد مي سربازان مزدور
تان و استقرار يكي از اقوام سكايي در اين منطقه مربوط به دوران فرمانروايي نام سيس

جـان   ،هاي پياپي با اين اقـوام  دورة فرهاد دوم و اردوان دوم است كه در جنگ، اشكانيان
ــد ــ. )64 :3/1ج، 1387، يارشــاطر( خــود را از دســت دادن ــن دو پادشــاه اشــكانيپ ، س از اي

بـه   وتـاز  تاختسكاها را در آنجا متوقف ساخت تا دستشان از  ،سرزميني كه مهرداد دوم«

سكسـتان  ، بود كـه پـس از ايـن تـاريخ     درنگيانهيا  زرنكه، هاي پارتي كوتاه شودسرزمين
  . )66: 1386، شيپمن( »كندناميده شد و با سيستان امروز مطابقت مي

هـاي تـاريخي و   منجـر بـه ابهـام در سرچشـمه    ، يت رستم در شاهنامهگستردگي روا
تـوان  مي، از آنجا كه نام رستم در اوستا مذكور نيست. است شخصيت تاريخي رستم شده

توان به ناهمگوني خاستگاه ايـدئولوژيكي  جمله مي از. مواردي را از اين موضوع پي گرفت
در كتـاب   »هـانزن «طـور كـه    همـان . شتروايت رستم نسبت به روايات اوستايي اشاره دا

روايـات رسـتم خاسـتگاهي     ،اسـت  خاطرنشان كـرده  »ساختار و قالب شاهنامة فردوسي«

كيانيـان و ساسـانيان در شـاهنامه    ، اه ديني و شاهي روايات پيشداديانمتفاوت از خاستگ
. )1376، هـانزن : ك.ر( كنـد منشأيي كه وي آن را با نام روايات سيستاني معرفـي مـي   ؛دارد

فقـدان  . گيردشاهي ساير روايات شاهنامه قرار مي اين خاستگاه در مقابل خاستگاه ديني
كه رستم به دليل معتقـد نبـودن بـه     نام رستم و زال در اوستا به اين تصور نيز دامن زده

با توجه به آنچه در تاريخچـه و ردپـاي   . است  جايي در روايات اوستا نيافته ،دين زردشتي
حضور ايـن اقـوام ايرانـي در شـرق بـه عنـوان متحـدان         ،شد قوام سكايي گفتهتاريخي ا

پادشاهان ايرانـي حـداكثر از    كنندةهخامنشيان و نيز به صورت حكومت مستقل و تهديد
طـور كـه بهـار     ن همـا  رواز ايـن . است دورة اشكانيان يعني اواخر سدة دوم پيش از ميلاد

 به دليل متأخر بـودن روايـات او اسـت   ، در اوستاعلت نبودن نام رستم  ،است اشاره كرده
 پـس به ، هاي رستم به عنوان قهرمانبنابراين نسج و قوام روايت. )133و  103: 1386، بهـار (

الحمايـة  از استقرار سكاها در منطقة سيستان و تشكيل حكومت محلي مستقل يـا تحـت  
  . شودها مربوط مي حكومت اشكاني
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جملـه شـاهزادگان    هاي تاريخي ازبرخي شخصيت شباهت شخصيت روايي رستم با 

اي را نشـان  هـاي تـاريخي  آميختگي و ادغام، پارتي يا فرمانروايان سكايي منطقة سيستان
اما اين شخصيت را بـه دليـل پراكنـدگي زمـاني بـين فرمـانروايي اشـكانيان در        . دهدمي

از سـدة  ) تانسكس ـ( منطقة شرق ايران و نيز شكوفايي حكمرانان محلي منطقة سيستان
توان با يك شخصيت ثابت تـاريخي  نمي، از ميلاد تا نيمة اول سدة اول ميلادي پيشاول 

پيـروز جنـگ    و سـردار معـروف اشـكاني    ،رو محققان گاه او را با سورِناز اين. تطبيق داد
 40 -20فرمـانرواي هنـدوپارتي حـدود     ،اند و گاه بـا گنـدوفر  يكي دانسته، تاريخي حران
به اعتقاد هرتسفلد حد زمـاني  . )152: 1387، بيوار( اندقة سيستان تطبيق دادهميلادي منط

 ر در ميانـة آن زنـدگي  مـيلاد و سـدة يكـم مـيلادي كـه گنـدوف      ميان سدة يكم پيش از 
زماني بود كه اساطير پهلواني ايران شكل گرفـت و بـدين ترتيـب شـاه سـكايي       ،كرد مي

) گـوترزس ( و گودرز) مهرداد، ميتراداس( ميلادهمراه با شماري از پادشاهان ايران مانند 
، و ديگـران  يارشـاطر ( جايي براي خـود گرفتنـد   ،هاي حماسيدر زيِ بزرگان ايراني در دوره

  . )565: 1ق، 3ج، 1387
شـرق تـا    كـه از  يادشـده هاي تاريخي هاي شخصيتروايت روايات رستم نيز همچون

نـه  ، كـرد از اسلام نيز سـرايت مـي   سپهاي اولية يافت و به سدهغرب ايران گسترش مي
شـد و اشـاعه   شان بلكه براي مضمون حماسي و پهلواني حفظ مـي براي محتواي تاريخي

هـاي تـاريخي را در   يـا شخصـيت   اسـتحالة شخصـيت   شناسي نام رستم نيـز ريشه. يافت
: اسـت   شناسي نام رستم گفتـه كزازي در ريشه. دهدخوبي نشان مي  اي قهرماني بهنمونه

ايـن نـام از دو پـاره    . اسـت   بوده 3يا رويستهم 2يا روتستهم 1ريخت پهلوي آن رودستهم«

سـتَهم كـه در   ˚ ،پارة نخستين آن روت يا رود يا روي است و پارة دوم؛ است  ساخته شده
اسـت بـه     رئُـوذه بـوده   ،اوسـتايي ] زبان[پاره نخستين در . است  پارسي ستم از آن مانده

پـارة دوم از سـتاكي باسـتاني در ايـران كهـن و      . »ريخت و پيكـر « و »بالا و قامت « معني

 »آيـد ديـده مـي   »استوار و سخت و محكم« به معني 4است كه در ستخره  اوستايي برآمده

                                                 
1. rōdistahm 

2. rotstahm 

3. rōystahm 

4. stax-ra 
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  . )449: 1ج، 1385، فردوسي(

به معنـي تـن تنومنـد نيـز شـكل ديگـري از        »تهمتن« رستم به معناي تن تنومند است و

 تـن از القـاب رسـتم نيـز بارهـا تكـرار      نـام در تصـوير كنـايي پيـل    اين . تلفظ نام رستم است
و  »سـتخَم ˚راوت« ،است كه كلمـه رت سـتخمك در اوسـتا     تصور كرده ماركوارت. )14(شود مي

او را همان گرشاسـپ   و )195: 1350، سـن كرسيتن( است يكي از عناوين و صفات گرشاسپ بوده
واقـع اسـتحالة نـام شخصـيت تـاريخي در       در، هـا يـابي  شباهت اما دليل اين. دانداوستايي مي

صـفتي  ، جـاي نـام شخصـيت     هـا بـه  در ايـن نمونـه  . صفت يا اوصاف قهرمان حماسي اسـت 
  . )15(تواند هر شخصيت ديگري در هر زمان ديگري را تداعي كندشود كه ميجايگزين مي

  

  تناقض و تعارض؛ هاي گفتماني شكاف

دو ، ثبت و منفي وي از اوسـتا تـا شـاهنامه   بررسي روايات گشتاسب و تفاوت چهرة م
يكـي  : )16(سـازد منشأ گفتماني مختلف را در پروراندن روايات اين شخصـيت آشـكار مـي   

مسلماً چهرة مثبـت او در  . گفتمان دين رسمي و ديگر گفتمان مردمي و غير دين رسمي
اتي كـه خـود   رواي ؛است در اثر گفتمان ايدئولوژيك زردشتي قوام يافته، هاي دينيروايت

چهرة منفـي گشتاسـب در   . داننددهندگان آن ميرا وارثان روايت گاهاني زردشت و ادامه
چهرة مثبـت وي را در پـذيرش ديـن زردشـتي و اشـاعة آن در سـاية        هر چندشاهنامه 

) از اسلام پس( با توجه به عصر سرايش شاهنامه ،برديكسره از بين نمي، هاي ديني جنگ
قـرار   الشـعاع  تحتچهرة مثبت وي را ، اني از دين زردشتي به اسلامو انتقال قدرت گفتم

كننـدة شخصـيت وي از منشـأيي غيـر ديـن رسـمي        منفي هايعناصر و ويژگي. دهدمي
آور و ويژگـي  همـراه عناصـر الـزام   ، مرتبط با گفتماني در قطـب مخـالف گفتمـان دينـي    

در گفتمـان  . گـذارد مـي  شخصيتي متناقض را از گشتاسب به نمايش، الگومدارانة حماسه
نيازها و باورهاي خـاموش عامـه از آنچـه خواسـتار آن     ، هاخواست، احساسات، ديني غير
رواياتي متعارض از منشـأ گفتمـان ديـن رسـمي را     ، است اند و نه آنچه ضرورتاً بودهبوده

گيري توسط عامة مردم حفـظ   شكل روايات ديني پس از تدوين و هر چند. دهدشكل مي
كه يـك گفتمـان دينـي بـه عنـوان گفتمـان غالـب و         يمادام ،يابندد و اشاعه ميشونمي



56 
   1394سي و هشتم،  پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

گيـري روايـات نـاهمگون و    شكل، كنندحامي رواياتي باشد كه آن را تقويت مي، قدرتمند
  . دهد بروز شكاف يا گسلي را در گفتمان غالب نشان مي، متضاد از موضوعي واحد

اي در دل ز چنـين شـكاف گفتمـاني   گـر بـرو  چهرة منفي گشتاسب در شاهنامه جلوه
هـاي متعـددي   توان از راه نشـانه هاي گفتماني را ميشكاف. گفتمان ديني زردشتي است
ضـروري اسـت و    حذف و طرد عناصري كه مضـر يـا غيـر   ، ازجمله تضاد و تناقض روايي

بلكـه  ، سكوت مبحثي نيست كه تنها به گفتار مربوط باشـد «. تشخيص داد سكوت روايي

 شـود در تواند گفته شود يـا گفتـه نمـي   اي نوشتاري سكوت به مفهوم آنچه نميبازنموده
روايـت  . )70: 1389، سـجودي و صـادقي  ( »قابل بررسي اسـت ، واقع آنچه در متن غايب است

جانبـه از شخصـيت گشتاسـب    روايتـي همـه  ، نگارانة اوستايي و ديني از گشتاسـب مثبت
گشتاسبي اسـت كـه همگـي مـرتبط و     هاي اين روايت مختص آن دسته از كنش. نيست

هـاي تعـاملي   كـنش  بـارة بنـابراين در . معطوف به دين زردشتي و شخص زردشت اسـت 
در عـوض  . اسـت  سـكوت كـرده  ، اجتماعي گشتاسـب و بازتـاب آنهـا در جامعـه     سياسي

اي ارائـه  كند و خود از گشتاسب چهرهاين سكوت را جبران مي ،دين رسمي گفتمان غير
هاي غايب و مسكوت مانده در روايت اوسـتايي  به اين ترتيب كنش. دارددهد كه باور مي

از آنجـا كـه ايـن روايـات نيـز جنبـة       . يابـد ديني مجال بـروز مـي   در روايت غير، و ديني
بلكـه فقـط نـوعي روايـت جبرانـي محسـوب        ،مدار نيستندالزاماً حقيقت ،تفسيري دارند

هـاي  بـه ظهـور زردشـت و جنـگ     روايت گشتاسب در شاهنامه جز بخشي كـه . شوند مي
شباهتي با روايات او در اوسـتا و متـون   ، اختصاص دارد ديني ايران و توران در دو مرحله

  : توان روايت او را در سه دوره بررسي كردمي. ديني زردشتي ندارد
خسرو او را پس از مدت كوتاهي از فرمانروايي لهراسب كه كي :دوران لهراسبي )الف

خود را به تصاحب قدرت راغب نشـان  ، فرزندش گشتاسب، برگزيده بود به جانشيني خود
كنـد و در نهـان از   توجهي نسبت به خود متهم ميپدر را به بي، دهد و در جمع مهان مي

  : شودآزرده ميدل ،دهدسيان بيش از او اهميت ميواينكه لهراسب به كاو
ــه كاو ــب  وب ــوده لهراس ــيان ب ــاد س   ش

  

ــي    ــه ك ــه ب ــودهميش ــروش ب ــاد خس   ي
  

  گشتاسـب خـون   درد زان ريخـت همي
  

  بـــا رهنمـــونگونـــه گفـــت هرهمـــي  
  

  )14: 6، ج 1376فردوسي، (    
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الگـوي جديـدي   ، در ماجراي خانـدان لهراسـبي  «در اين بخش از حماسة فردوسي و 

قهر كردن گشتاسب از پدر به دنبال طلب پادشـاهي كـه نخسـتين    : شودوارد حماسه مي
  . )158: 1387، حميديان( »نمونه در نوع خويش است

امـا   ،شودگشتاسب يكبار از دربار پدر به قصد هند و كابل خارج مي :سفر به روم) ب 
گشتاسب همراه بـرادر بـه   . فرستدفرزند ديگرش زرير را براي بازگرداندن او مي، لهراسب

م به قصـد  يابد و براي بار دواما لهراسب را همچنان با خود نامهربان مي ،گردد قصر بازمي
از ازدواج بـا   پـس ناشناسـي اسـت كـه    ، گشتاسب در روم. كنددربار پدر را ترك مي، روم

  . )17( دهدميهاي متعدد نشان ها و پهلواني از خود رشادت، دختر قيصر
سوم روايـت گشتاسـب    بخش :هاي ديني ظهور زردشت و جنگ، تصاحب قدرت )ج

هاي اصـلي شخصـيت گشتاسـب در    يژگيو، در شاهنامه با وجود شباهت به روايات ديني
پـس از   ويـژه به، در اين بخش. است  قسمت اول و دوم اين روايت را همچنان حفظ كرده

دوسـتي  هاي گشتاسب به خاطر قدرتسريخيره، هاي ديني و مرگ لهراسب پايان جنگ
ة ورزانجمله در صحنة گفتار غرض از. شوداش بار ديگر به نمايش گذاشته ميطلبي و جاه

شدن اسفنديار پس از مرحلة اول جنـگ ايـران   گرزم در باب اسفنديار كه منجر به زنداني
شود و برخورد وي با اسفنديار و فرسـتادنش بـه زابـل بـراي دور كـردن او از       و توران مي

  . تصاحب تخت شاهي
ــش  ــه بخ ــدهدر س ــراري   ، يادش ــووار و تك ــي الگ ــان ويژگ شخصــيت گشتاســب هم

جـاي    بـه ايـن ترتيـب بـه    . گذاردفريدون را به نمايش مي س ووهايي چون كاو شخصيت
اي از تركيب چند شخصيت تاريخي مواجهيم كـه  با نمونه، داشتن يك شخصيت تاريخي

روايـت را دچـار شـكاف و    ، به خاطر جمع آمدن در روايت يك شخصيت مستقل حماسي
، ايي خودكامـه مند دينـي در كنـار فرمـانرو   الگوي يك شاه آرماني و فره. كندمي گسست

. دهدهاي گفتماني مختلف را در تناقض آشكار روايت گشتاسب نشان ميتضاد سرچشمه
و اين بخش كه بـيش از دو   نيامده استبخش دوم روايت گشتاسب در هيج منبع پهلوي 

، گـذارد  اي را بـه نمـايش مـي   نمونهاي روايتي اصيل و كهنهاي عوامانهويژگي ،بخش ديگر
همسـري شـاهان    هاي برون ربوط به اواخر عصر ساسانيان و متأثر از ازدواجظاهراً متأخر و م

تيلنـي بـه نـام    ساساني و رواج روايات يونـاني از ايـن دسـت همچـون روايـت خـارسِ مـي       
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، هاي گشتاسـب  اين بخش از روايت. است ساخته و پرداخته شده، )18(رس و اوداتيس˚زرياد

   .كند مي ختي چنين قهرماناني نزديكوي را به قهرمانان حماسي و الگوي زيرسا
  

  روايت خطي وقايع؛ الگوي زمان خطي

نظـر از  دركي متأخر از روند پيشروي تاريخ و زمان است كه صرف، الگوي خطي زمان
گيـري نظريـه   در نگرش به وقايع و تفاسير تاريخي كه در غـرب منجـر بـه شـكل    ، تأثير آن

يكي درك وجودي انسـان از سـير   . كندلقا ميدو نوع برداشت متفاوت را ا، است تاريخ شده
تجربـة انسـاني از   . ناپذيري سير خطـي در ارائـة روايـت تـاريخي    زمان است و ديگر اجتناب

. هاي عمر اوسـت اي از آنات و لحظهپيوستههم اي متصل و بهدرك وجود خود عموماً تجربه
ايـن  . ظـرف زمـان دارد   وجود خـود در  به اين معني هر انساني دركي پيوسته و يكپارچه از

هاي نياكان خـود   ها را در حفظ و اشاعة يادمانتمايل نسل تجربه در شكل اجتماعي آن نيز
 بـه همـين دليـل اقـوام و اجتماعـات باسـتاني و متمـدن همـواره خـود را         . دهـد نشان مي

بنـابراين در روايـت از   . كننـد دهندگان پيشينيان و جانشينان گذشتگانشان قلمداد مي ادامه
البتـه درك  . نـد كناين پيوند و يگـانگي را احسـاس مـي    ،گذشته و انتقال آن به زمان خود

بنـابراين  . الزاماً نتيجـة دركـي ماترياليسـتي از زمـان اسـت     ، فلسفه غرب خطي از زمان در
، تاريخ امـري محتـوم  ، در اين درك. اپيستمة ناشي از آن ايجاد دركي متفاوت از تاريخ است

شود كه تكرار آن باعث به جريان درآوردن نيـروي قدسـي    نمي ي تلقيقدسي و ملكوت، ازلي
   .شوداختيارات انساني معنا مي ةامري انساني و در حيط ،بلكه تاريخ. باشد

ميانـه و  ، مبناي آن ابتدا بر كند كهاين هر روايت از سيري خطي تبعيت مي بر علاوه
ته نيـز مسـتلزم حفـظ و رعايـت     القاي هر تفسير و مفهومي از گذش. پاياني مفروض است

نگـاري   هـاي روايـت در تـاريخ   اين الگو از بارزترين شيوه. )19(سيري خطي در روايت است
اين  باور و اپيستمة، درك خطي زمان، نگاري سنتي البته بدون آنكه الزاماً در تاريخ ،است

را  اسـاني هـاي گفتمـان تـاريخي عصـر س    به همين دليـل ويژگـي  . نگاري باشد نوع تاريخ
  : بندي كرد دسته گونهتوان اين مي

به همـين  . اما آغازي ازلي و پاياني محتوم دارد، تاريخ ايران قدسي است هر چند .1
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 ،نگرش هاي عصر اسلامي متأثر از اينحتي تاريخ و هانامه و شاهنامهدليل خداي

 .كنندتاريخ را از آفرينش و حضور نخستين انسان آغاز مي

   .ايران است، بناي انديشه ديني اوستاييمركز اين تاريخ بر م .2
و بـراي القـاي هرچـه بيشـتر      جغرافيـايي آن  متأثر از الگوي سياسي تاريخ ايران .3

ساسـانيان از طريـق   ، بـه همـين دليـل   . يكپارچه است، ها وحدت قبايل و ولايت
پيوندنـد و تـاريخ   بـه داراي دارايـان مـي    )117 -116: 7ج، 1376، فردوسـي ( ساسان

 ايـن . )320: 6همـان، ج ( شودبا بهمن اسفنديار به كيانيان پيوسته مي هخامنشيان
ساسانيان با مخـدوش كـردن    نگرانةيكپارچگي متأثر از استراتژي سياسي وحدت

منـد اعصـار طلايـي اسـطوره و فرمانروايـان      مرز فرمانروايان فره، تاريخ اشكانيان
   .رساند مي تاريخي را به حداقل

اي و هـاي اسـطوره   در نمود وقايع و شخصـيت  ع تاريخيرخدادها و وقاي هر چند .4
 با وجود غلبـة انديشـة ادواري و   ،نداي به دوره ديگرل تعميم از دورهقاب ،حماسي
ممتـد  ، رواياتي خطي، انتقال وقايع تاريخي در اين عصر در، پذيري زمانبرگشت

ود را در خ ـ هر چند اي كه ساسانيانگونه به ؛گذارد گسستي را به نمايش ميو بي
به لحاظ زمـاني و سياسـي خـود را    ، كنندمعرفي مي ادامة هخامنشيان و كيانيان

  . )20(دانستندوارثان قدرت و شكوه اشكانيان مي
بندي روايـي داسـتان رسـتم و گشتاسـب در     ها و مفصل در اين بخش به شيوة اتصال

  . كنيمسازي روايي اشاره ميروند خطي ساير روايات و شيوه همگون
  
   امتداد و گسترش زماني؛ سازي رواييهمگون؛ سيمرغ -1

 كيفيتي خـاص و جايگـاهي ويـژه بـه روايـت او داده      ،حضور سيمرغ در روايات رستم
ظــاهر  شــاهنامهدر  زال، ســيمرغ ابتــدا در داســتان ســام و فرزنــدش هــر چنــد. اســت 

رتبط بـا  شـود كـه دو مـورد آن م ـ   بار ديگر حاضر ميپس از پرورش زال سه، )21(شود مي
و بـار ديگـر در رزم رسـتم و اسـفنديار      )22(بار در زمان تولد رستم يك. روايت رستم است

بنـابراين  . )23(شـود براي درمان جراحات او و رخش و تـدبير مـرگ اسـفنديار ديـده مـي     
حضور سـيمرغ در  . است در روايت رستم مطرح ،سيمرغ بيش از آنكه با زال مرتبط باشد
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هـاي  عصري با مضاميني كه در يشتاي تاريخي روايت را تا همهسرچشمه، روايت رستم
  . بردعقب مي، اوستا مذكور است

در ) خسـرو اسـت  قبـاد تـا كـي   منظور از كي( نام سيمرغ نيز همچون كيانيان نخست
پيوسـتگي بـا    ،نام رستم در اوستا نيسـت  هر چند. است  هاي اوستا ذكر شدهبخش يشت

آورد كـه روايـات او را در امتـداد روايـات     ستم فـراهم مـي  امتدادي زماني براي ر، سيمرغ
البته حضور عنصر نمـاديني چـون سـيمرغ در روايـات     . دهدس و گشتاسب قرار ميوكاو

 ،تـوان بـراي شخصـيت رسـتم    شـود و نمـي  دليل بر قـدمت كـل روايـت او نمـي     ،رستم
ي از بهـار و برخ ـ  هـر چنـد  . اي تاريخي به قدمت روايـات اوسـتايي قائـل شـد    سرچشمه

: 1375، بهـار ( پندارندخداي ودايي در فرهنگ هندي همسان مي، محققان وي را با ايندره

هاي رسـتم  حق اين است كه شباهت برخي از روايت، )257-256: 1379، و واحددوست 471
امـا حضـور   . بـدانيم  حماسـي  ايبا ايندره را متأثر از الگوي زيرساختيِ قهرمـان اسـطوره  

شدن روايـت وي  كه جهت همگون، هاي رستم ن سيمرغ در داستاناي چوعناصر اسطوره
از نوع تأثيرپذيري روايات بر يكـديگر در   ،است  سامان يافته س و گشتاسبوبا روايت كاو

قـدمت روايـات گشتاسـب بـه      ،طور كه اشاره شد زيرا همان. مدل خطي سير روايت است
س نيـز بـا ردپـايي در وداهـاي     ووهاي كـا  رسد و براي روايتدورة هزارة قبل از ميلاد مي

 يارشـاطر ( ل شدئتوان قدمتي پيش از عصر زردشتي قامي، هاي اوستا هندي و بخش يشت

  . )226: 1376، و بهار 555: 1387، و ديگران
جمله قسمت اعظم روايـت او كـه    قرار گرفتن روايت رستم در ميان روايت كيانيان از

آشفتگي زماني بـين رسـتم و   بايست به نوعي مي، است  هاي كاووس قرار گرفتهدر روايت
با احتساب زمان اشتقاق و جدايي اقوام هندي و  اين شكاف زماني. دكنوس را جبران وكا

بـراي جبـران ايـن فاصـلة     . سـال باشـد   1500تا 1000تواند چيزي حدود مي، )24(ايراني
 بتوانـد نـوعي   تـا  ،گـردد روايت رستم نيازمند عنصر يا عناصري از اعصار كهن مي، زماني

احتمـالاً ايـن   . ايجـاد كنـد  ) عينـي  زمـان متنـي و غيـر   ( سازي در زمـان روايـي   همسان
هاي حماسي و روايات مربـوط بـه   به متن )25(هاي اوستا سازي از راه روايات يشت همسان

يشت با ايزد بهرام در بهرام، وارغِنَو  مرغو سئنهارتباط سيمرغ يا . است  رستم ملحق شده
الگـوي جنگـاوري رسـتم را نيـز     ، سطوره بهرام كه خداي حامي جنگاوران بـود از طريق ا

توان مثـل شـباهت زيرسـاختي    شباهت رستم به ايندره را مي. است تحت تأثير قرار داده
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بنابراين اين شـباهت فقـط شـباهتي روايـي و بازبسـته بـه       . رستم و ايزد بهرام تلقي كرد

  .ان استهاي سازندة الگوهاي شخصيت قهرم زيرساخت
   
   برساختگي شخصيت؛ گسل روايت خطي؛ لهراسب -2

پـدر گشتاسـب و از خانـدان نوذريـان اسـت و      ، لهراسـب ، در اوستا و متون زردشـتي 
از خانـدان نوذريـان    هوتَوسـا همسر وي ، 46يشت قطعة و ارت 35عه يشت قطمطابق رام

هوشــنگ  گشتاســب فرزنــد لهراســب اســت و لهراســب از نوادگــان، در شــاهنامه. اســت
بـه عنـوان پـدر     هـر چنـد  لهراسـب  . )407: 5ج، 1376، فردوسي( شود مي پيشدادي معرفي

فاقد لقب كي يا كوي است و جـز در همـين    ،شوديشت ذكر مي آبان نامش در ،گشتاسب
، گشتاسـب ها به عنـوان پـدر كـي    مخصوصاً در بخش يشت، در هيچ قسمت اوستا، نمونه

لهراسـب در فاصـلة فرمـانروايي    ، در شـاهنامه . شـود از او نامي برده نمـي ، حامي زردشت
اما به حضور ناگهاني او به عنوان شخصيتي ناشـناس  . گيردخسرو قرار ميگشتاسب و كي

شخصيت . )406: همان( شوداعتراض مي، شودظاهر مي كه يكباره در زمان انتقال حكومت
اساسي در الگوي انتقـال   گيرد كه تغييرياي از روايت شاهنامه قرار ميلهراسب در نقطه

، خسـرو جانشين كـي . آيدبه وجود مي به صورت انتقال فرمانروايي از پدر به فرزند، قدرت
هـاي دينـي    در اين بخش از شاهنامه كه الگوي جنـگ . فرزند يا شخصي از تبار او نيست

حقيقـت محوريـت بـا     در ،شـود  مـي  تكـرار  خسرويخواهانة كيهاي كين همچون جنگ
خسـرو و  بنابراين براي پر شـدن شـكاف بـين كـي    . و فرمانروايي اوست شخص گشتاسب

بـه   شخصيتي برساختي با توجه به همـاهنگي در سـاخت نـام او و گشتاسـب    ، گشتاسب
سازي روايـي در روايـت رسـتم     برخلاف حضور سيمرغ كه براي همگون. )26(آيدوجود مي

افتـادگي در سـير خطـي    شخصيت لهراسب صرفاً براي پـر كـردن خـلأ و    ، گيردقرار مي
  .شودبرساخته مي روايت به عنوان پدر گشتاسب

   
   برساختگي كنش؛ گاه اتصالي روايت خطيگره -3

شده در بخـش سـوم روايـت     ترين نقطة كانونيبرجسته ،روايت رزم رستم و اسفنديار
بـراي  ، بر نمايش تقابـل گفتمـاني   شود كه علاوهگاهي مطرح ميبه عنوان گره، گشتاسب

در . شـود هاي مختلف روايات شاهنامه برساخته و جعل مي يجاد ارتباط روايي بين بخشا
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دوبـاره بـه عرصـة     ،غائب بود، هاي ديني گشتاسب رستم كه در سراسر جنگ، اين روايت
بـين روايـت شـاهنامه و     ،هـاي اسـفنديار   ها و جنگاوري رشادت بارةدر. گرددروايت بازمي

به اسفنديار  شاهنامهبيشتر كارزارهاي ديني كه در «. داوستا تفاوت چشمگيري وجود دار

 زرير به انجام رسيده ،هاي اوستا به وسيلة گشتاسب و برادرشدر يشت ،شده نسبت داده
چنـدان   ،هـاي گشتاسـبي   حال آنكه در شاهنامه از جنگاوري. )520: 1383، كوياجي( »است 

امـا در دو   ،ا مـذكور نيسـت  ه ـ همچون لهراسـب در گـات   نام اسفنديار نيز. خبري نيست
 ،اسـت  فروهرش ستايش شـده ، 25يشت بند و ويشتاسب 103يشت بند  فروردين ،يشت

اما نام وي در كنار نام جنگاوراني چـون  . اي شوداشاره بدون آنكه به نسبت او و گشتاسب
رسـد  بـه نظـر مـي   . كنداو را با دوران گشتاسبي ايجاب مي ارتباط، زرير و پسرش بستور

 اي تأثيرگذار از اسفنديار و معرفي او به عنوان قهرمان دينيچهره ئةفردوسي در ارا تلاش
گـاهي  به دليل روايـت مهـم و گـره   ، خان رستمخاني براي او همچون هفتو روايت هفت

گاهي علاوه بر پيوند زدن ميان عصر زردشتي و عصر اين روايت گره. رزم او با رستم است
رزم . دهـد ديني را در برابر يكديگر قرار مـي  هاي ديني و غير عناصر گفتمان، پسازردشتي

كنشي برساختي تلقـي   توانرستم و اسفنديار را همچون شخصيت برساختة لهراسب مي
هاي مجـزا و پراكنـده را بـه هـم     شخصيت، كرد كه با ايجاد سيري خطي در بافت روايات

  . كندمتصل مي
  

  خيپريشي تاريزمان؛ باوريرويكرد نوتاريخ

متني روايات با منشأ تاريخي بررسي خط سير زمان روايي در شاهنامه و تطبيق برون
طور كه بـه عنـوان نمونـه نشـان      دهد كه همانهايي را نشان مي ها و گسست شكاف، آنها
  . شودبندي و پوشانده ميبا عناصر متعددي مفصل، شد داده

صورت دو حلقة متـداخل بـه    توان بههاي رستم و گشتاسب را در شاهنامه ميروايت
هاي تـاريخي  تقدم روايات بدون در نظر گرفتن سرچشمه، در اين نمودار. نمايش گذاشت

  : است شده آنها و با توجه به خط سير زمان روايي حماسه در نظر گرفته
  

  
  

  هاي رستم و گشتاسبروايت - 1 شكل

وايت گشتاسبر روايت رستم  
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  : درستم چنين نشان دا توان با پراكندگي روايترا مي )1( شكل

    
  پراكندگي روايت رستم در زمان كيانيان اول تا سوم - 2شكل 

  

. دهـد پراكندگي روايت رستم را در زمان كيانيان اول تـا سـوم نشـان مـي    ، )2(ل شك
، 1دايـرة  . هاي رستم در ميان روايت شاهان كيـاني اسـت  هاي كوچك نشانة روايتدايره

تـرين دايـره    كـه بـزرگ   2دايـرة   ؛)242-235: 1ج، 1376، فردوسي( قبادزمان منوچهر تا كي
مربـوط  ، 4دايره  ؛شود شامل مي خسرو رابخشي از زمان كي، 3دايرة  ؛سواست زمان كاو

اواخـر  ، 5و دايـرة  ) 133: 6همـان، ج ( به روايت اقامت دوسالة گشتاسب در سيسـتان اسـت  
شـي از  و بخ )321-216: 6همـان، ج ( مربوط بـه رزم رسـتم و اسـفنديار    دوران گشتاسبي و
 هـاي رسـتم در شـاهنامه مربـوط بـه دورة     ترين بخـش روايـت  عمده. روايت بهمن است

 جنگ هامـاوران ، )108- 91: 2همان، ج( خانرواياتي چون هفت ؛خسرو استس و كيوكاو كي
: 2همـان، ج ( رزم وي بـا سـهراب  ، )168- 156: 2همـان، ج ( گـردان و هفت )149- 127: 2همان، ج(

جنـگ بـا   ، خسـرو خواهي سياوش بدون حضـور كـي  اي كينه بخش اول جنگ، )250- 169
جـوي  وو جسـت ) 314- 115: 4همـان، ج ( جنگ با اكـوان ديـو  ، كاموس كشاني و خاقان چين

رخ و جنـگ    پـس از ايـن وقـايع در جنـگ دوازده    . )85- 1: 5ج: همـان ( در خاك توران بيژن
تم نشـاني  از حضـور چشـمگير رس ـ   ،خسرو و تورانيان و كشـته شـدن افراسـياب   بزرگ كي

در . نشـيند رسـتم در مرزهـاي سيسـتان عقـب مـي      ،از اين زمان تا عصر گشتاسبي. نيست
گذرا به اقامت دوسالة گشتاسب در سيسـتان از او  اي بخش سوم روايت گشتاسب جز اشاره

هـاي دينـي غايـب     هاي جنـگ هاي گشتاسبي از صحنه يابيم و در سراسر جنگنشاني نمي
   .گردددر رزم با اسفنديار به صحنه بازمي هرتا زماني كه به يكبا. است
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  قباد تا داراي هخامنشيسلسلة كيانيان از كي -3شكل 

در ايـن  . دهـد هخامنشي نشـان مـي   قباد تا دارايسلسلة كيانيان را از كي ،)3(شكل 
داشـتن خـط سـير زمـان     سلسلة كيانيان تا بهمن بـا مفـروض  ، اساس شاهنامه نمودار بر

شـود و  گـذاري مـي  بهمن به نام اردشير نـام ، يابد و پس از مرگ اسفنديارروايي ادامه مي
شـكاف  . يابداولين اقدام استناد تاريخي و حضور شخصيتي تاريخي در شاهنامه تحقق مي

در انفصال رابطة نسبي كيانيان دسـتة اول در  ، اساس شاهنامه اول در خط سير روايي بر
در شكاف . شودقال قدرت به لهراسب نمايان ميخسرو و انتپايان پادشاهي كي، جانشيني

اما با داشـتن   ،خسرو كياني استجانشين كي، لهراسب از خاندان هوشنگ پيشدادي ،اول
شكاف دوم اين سلسـله از بهمـن   . گيردلهراسب نيز در سلسلة كيانيان قرار مي، لقب كي
  . دهدن ميشود كه نقطة انفصال زماني را نسبت به كيانيان ماقبل نشاآغاز مي

اي از انفصال زماني از دستة اول كيانيان تا دستة دوم آنهـا بـه صـورت انفصـال     نمونه
از . سـازد دهد و دستة دوم كيانيـان را از دسـته اول متمـايز مـي    سببي خود را نشان مي

در روايـات  ) ...طـوس و ، گودرزيان( هاي پهلوانان و قهرمانان عصر كيانيان نخستخاندان
نيان خبري نيست و از ميان همة آنها فقط روايـت رسـتم تـا عصـر بهمـن      دستة دوم كيا

در بخـش اول روايـت   ، شـكاف روايـت لهراسـب و گشتاسـب در شـاهنامه     . يابدادامه مي
بـه ايـن ترتيـب بخـش اول     . شودگشتاسب و مقابلة وي با پدرش بر سر قدرت آشكار مي

گيـري  اما شكل. شوده ميساخت روايت گشتاسب به قصد جبران شكاف بين لهراسب و او
شدن چهرة گشتاسـب و تعـارض چهـرة او بـا روايـات      منجر به منفي ،اين روايت جبراني

يـادآور  ، تصـاحب قـدرت   ةاز سوي ديگر اين شـيو . شوداوستايي و متون ديني پهلوي مي
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هاي انتقال قدرت در اواخر عصر ساسـانيان در دوران فرمـانروايي هرمـزد و پسـرش      مدل

  . قباد است شيرويه، طلبي فرزند خسروو تكرار آن در قدرتخسرو پرويز 
علاوه بر شـكاف و گسسـت   ، شكاف كيانيان دستة دوم و سوم از زمان بهمن اسفنديار

حـذف  . دهدانفصال و شكافي در خاستگاه جغرافيايي را نيز نشان مي، در خاستگاه زماني
علاوه بر تأخير زماني روايـت  ، وستااز نام بهمن در شاهنامه و نبودن نام او در ا »كي«لقب 

فرمـانرواي   ،تطبيق وي با اردشير هخامنشي. شرقي آن نيز اشاره دارد به خاستگاه غير، او
جـايي خاسـتگاه    جايي زماني هم جابـه  هم جابه، پارسي منطقة غرب و جنوب غربي ايران

  . كندجغرافيايي روايت را آشكار مي

  
  روايت خطينمودار جابجايي زماني در  - 4شكل 

، شود و در ضمن مقالـه بـه آن پرداختـه شـد    مشخص مي )4(شكل طور كه از  همان
ايرانـي يـا آغـاز جـدايي ايرانيـان و       و هنـد  هاي تاريخي عصروس به سرچشمهوروايت كا

از زمان منوچهر تـا بهمـن را    ،روايت رستم با آنكه پسازردشتي است. گرددهنديان بازمي
، سـاز روايـي  پريشي و شكست زماني آن بـا عناصـر همسـان   زمانبنابراين . است  گرفتهفرا

، وس و رزم او با اسفنديار در روايت گشتاسـب ومثل حضور سيمرغ در اتصال به روايت كا
مطـابق   روايـت رسـتم  . كنـد ترميم مي خط سير زمان روايي را در اتصال با اين دو روايت

حقيقي روايت رستم مربوط بـه   جايگاه. دهدپريشاني زماني بيشتري نشان مي، )4(شكل 
اما سير خط روايي شاهنامه با گنجانـدن روايـت رسـتم در     ،عصر پس از هخامنشي است

جايگاه روايت وي را از بخش سوم شـاهنامه موسـوم بـه بخـش     ، يادشدهميان دو روايت 
دهد و از آنجـا كـه ويژگـي عمـدة بخـش      پهلواني انتقال مي ايتاريخي به بخش اسطوره

آكنـده از   ،تـاريخي اسـت  اي و پـيش نمونـه هاي كهن حفظ زيرساخت ،پهلواني يااسطوره
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از . شـود اي مينمونههاي كهن مبارزه با ديو و آزمون، سيمرغ، اي چون زالعناصر اسطوره
بلكـه  ، هاي مشخص آنآنجا كه وحدت گفتمان نه به لطف تداوم يك موضوع و مرزبندي

 آينـد و مـدام از  ضـوعات در آن بـه وجـود مـي    گيرد كـه مو به لطف آن فضايي شكل مي
متـأثر از  ، روايات حماسي كيانيان، )55: 1389، فوكـو ( يابندمياي به گونة ديگر تحول  گونه

حتـي در  ، فضاي حماسي اواخر عصر ساساني و اقدامات ديني و حكومتي فرمانروايـان آن 
بـه  . حماسي خالي نيسـت هاي الگووار قهرمانان  ثبت وقايع تاريخي نيز از تأثير زيرساخت

ساسانيان به عنوان شخصـيتي واقعـي ادامـه     همين ترتيب ذكر نام رستم حتي در بخش
  . )27(شودها مي هاي پيروزمندانة سرداران و شاهان در جنگ يابد و الگوي كنشمي

  

  گيرينتيجه

ريخ كتابي از تاريخ و دربارة تـا ، حماسة فردوسي :دكرتوان ادعا ميبر پايه آنچه گذشت، 
تـاريخ تـا تـاريخ گنجانـده      يشدر طيفـي از پ ـ  هر چنـد مسلماً روايات متعدد اين اثر . است
اي گاه در پـرده ، گاه نزديك، هاي تاريخي هستند كه گاه دوربرخاسته از سرچشمه، دشو مي

رواياتي كه گاه در خط سير تاريخي و گاه در خط سيري روايي قـرار  . انداز ابهام و گاه عيان
انـد و نـه تـاريخ    تاريخ تخيلـي محـض  روايات شاهنامه نه پيش، در هر دو صورت. گيرندمي
شـود   تلاش شد تا نشان داده يادشدهدر مقايسة دو روايت . دقيق ةنگارانشمارانه و وقايع گاه

شـوند و در زنجيـرة   تفسـير مـي   چگونه وقايع تاريخي متأثر از بسترهاي گفتماني و روايـي 
جملـه   هاي متعـدد روايـات از  خاستگاه. دهنديابند و هم معنا مييهم معنا م ،روايات ديگر

بـه تفسـيرها و   ، تنهايي و نيز متأثر از هـم  هر يك به، زماني و ايدئولوژيكي، خاستگاه مكاني
   .شودهاي معناساز خاصي منجر ميبنديمفصل

 ايطور كه در بررسي روايـات بخشـي از شـاهنامه موسـوم بـه بخـش اسـطوره        همان
تـاريخ تـا تـاريخ در طـرح     فردوسي روايات را در پيوستاري از پيش، واني مشخص شدپهل

، هـاي آنهـا  همـة روايـات و جسـتن خاسـتگاه     تحليـل امـا  . اسـت   گنجانده، كلي حماسه
هـا بـه   انفصـال . سـازد هاي زماني را در خط سير پيوستار نمايان مـي ها و شكست انفصال

كه چگونه در بافـت حماسـه بـا تأكيـد بـر       شد پريشي مشخص و نشان دادهصورت زمان
. شـود گسيختگي و آشفتگي زماني به انسجام روايي منجر مـي ، ساز رواييعناصر همگون
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اي اسـت كـه القـاي آن در    تابع الگوهاي زمان چرخـه ، واقع حماسه به لحاظ مضمون در

اي بـا سرمنشـأهاي   هاي چندوجهي اسـطوره درك زمان تاريخي منجر به توليد شخصيت
هـاي   ها و گنجانـدن شخصـيت   چندگانگي منشأ تاريخي شخصيت. شودتاريخي مبهم مي

 موجـب ، به صورت قهرمان يا شاه آرمـاني ، هاي مختلف در الگوي حماسي متعدد از زمان
حماسـه بـه لحـاظ سـاخت از     . شـود بروز تناقضات ناهمگوني در شخصيت حماسـي مـي  

كند كه اين ساختار متـأثر از  عيت مياساس ساخت روايت داستاني تب بر واحدهاي روايي
. كندگسست را القا ميدركي از زمان خطي پيوسته و بي، »سپس آن« و »ابتدا اين« الگوي

بلكـه فقـط    ،گيري روايـات نيسـت  دوران شكل بندي دانايي صورتمتأثر از ، اما اين درك
جيـه  جـاي تو  بـه همـين دليـل بـه     .دهي خطيِ روايت اسـت مربوط به چيدمان و سامان

پريشي با عنصري پر شود كـه متـأثر از   است اين زمان سعي شده، پريشي در روايت زمان
  . است برساخته شده، اياي از زمان و نگرش اسطورهدرك چرخه

در  شكسـت  موجـب تنهايي   هاي واقعه تاريخي بهدور بودن يا نزديك بودن سرچشمه
هـاي متعـدد بـا تفسـيرهاي     مـان بلكه گفت ،شودخطي و تحريف واقعة تاريخي نمي زمان

. دهنـد تـاريخي شـكل مـي    ةهاي واقعبه خوانش، معناساز متأثر از نگرة غالب دوران خود
اي از همچون گفتمان ايدئولوژيكي عصر ساساني كه در خوانش متـأثر از نگـرش چرخـه   

د اولاً بـر آن دسـته از روايـات تأكي ـ    ،اجتماعي و ايدئولوژيكي اقوام ايرانـي ، تاريخ سياسي
كـرد كـه همسـوي خاسـتگاه ايـدئولويكي و مكـاني آن بـود و ثانيـاً بـراي تثبيـت و           مي

كاهش و استحالة وقـايع  ، حذف، سكوت، تخريب، تحريف، مشروعيت خود دست به جعل
جعـل اسـناد در انتسـاب شـاهان     . تا روايات مطلوب خويش را توليد كند ،زدتاريخي مي

ــان و مخصوصــاً گشت  ــه سلســلة كياني ــه شــگردهاي از، اســب اوســتاييساســاني ب  جمل
جايي  بخشي با جابهمشروعيت. محور اين سلسه بودبخشي گفتمان ايدئولوژيك مشروعيت

. اي از وقايع تاريخي عصـر اشـكاني زد  دست به حذف بخش عمده، تقويمي زمان تاريخي
جا شده در گفتمان ايـدئولوژيكي شـاهان ساسـاني در گفتمـان      يا جابه اما بخش محذوف

هاي تودة مردم به حيات  ها و آرمانردمي و غير دين رسمي ديگري براي تبلور خواستم
  . خود ادامه داد
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دادن چگـونگي اسـتحالة يـك واقعـة     نشـان  ،نكتة ديگري كه اين مقاله در پي آن بود
شگردهاي تبديل واقعة تاريخي به واقعـة روايـي در كـل    . تاريخي به يك واقعة روايي بود

مـثلاً  . دشـو مـي  به دليـل كليـت سـاختار حماسـي آن همـواره اعمـال       ساختار شاهنامه
هـاي  و برخـي از شخصـيت  ) گـور ( اي به واقعيت تاريخي بهـرام پـنجم  هاي افسانه افزوده

. كندپهلواني ايجاد مي ايساختار نسبتاً مشابهي با بخش اسطوره، بخش تاريخي شاهنامه
  : دهدت عمده را نشان ميحداقل دو تفاو، هااما اين شگردها در اين بخش

ــواني ايدر بخــش اســطوره .1 ــه مــبهمعناصــر همگــون، پهل  كــردن ســاز روايــي ب
سـاز  عناصـر همگـون   ،اما در بخش تاريخي. شود هاي تاريخي منجر مي سرچشمه

الگوهـا  بخشـي و تقليـد از كهـن   اي چون مبارزه با اژدها بـراي مشـروعيت  روايي
 . گيردصورت مي

از الگوي تبديل سـير   جايي زماني ها و جابهشكست، لوانيپه ايدر بخش اسطوره .2
امـا در بخـش تـاريخي    . كنـد خطي تاريخي به سـير خطـي روايـي تبعيـت مـي     

جـايي   ها و جابـه  گيرد و پرشزمان خطي در كنار روايت خطي قرار مي، شاهنامه
  . است زمان تقويمي اين بخش كمتر آسيب زده خطي و ممتد به ترتيبِ، زماني

  
  نوشت پي

معتقد است مفروضات تحول دوري تاريخ از ، آدميت با استناد به تحقيقات فلينت و اسپيزر. 1
امتـداد و  ، طريق فينقيان به يونان و روم رسيد و در قرون وسـطي و حتـي عصـر جديـد    

 . )215-214: 1376، آدميت( است بسط يافته
وي تـاريخ روز بـه روز تفـوق    اعتقاد به حركت طولي زمـان و پيشـر  ، از قرن هفدهم به بعد. 2

 ؛شود كه براي پيشرفت انسان نهايتي نيستسبب پيدايش اين عقيده مي ،بيشتري يافته
گويد و سپس سرتاسر عصر روشـنگري  بار لايپنيتز از آن سخن مييناي كه نخستعقيده

بـه  هاي معتقـدان  آورد و در قرن نوزدهم با رواج روزافزون انديشهرا زير سلطة خود درمي
 . )151: 1384، الياده( كنداشاعه عام پيدا مي، تكامل ةفرضي

اسـت و بـه     حركتي كه از گذشته آغاز شده ؛رونده اهميت داردحركت پيش ،در اين نگرش. 3
. فرض امتداد از يك دوره به ديگري است، مبناي اين نگرش. سوي آينده در جريان است

مسـيحي و يهـودي تـابع    ، چون زردشـتي  اغلب محققان درك زمان را در ادياني هر چند
مبنـاي   فرض الگوي خطي بر ،طور كه توضيح داده شد همان ،پندارنداي ميالگوي چرخه
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حتي اگر اين امتداد در درون خود بازگشت به دوران نخست يا تلاش براي  ،است يادشده

 . )192 -170: 1390، آگامبن( بازسازي دوران طلايي نخستين باشد
: 1383، ريكـور : ك.ر، اقض مفهوم ابديت و زمان در انديشة آگوستين و تحليل آندربارة تن. 4

48- 62 .  
  . 1384، الياده: ك.ر ،براي بسط و توضيحات بيشتر اين نظر. 5
شاهنامة فردوسي را ادغـامي از سـه   ، بامگرون. 165: 1390، شهبازيشاپور : ك.رهمچنين . 6

مردمـي و  ، سـنت ملـي  : اسـت  وي ادامه يافتـه داند كه تا عصر اي ميسنت ادبي باستاني
، كه فردوسي از آن بسيار وام گرفت، رسد كه سنت مردميچنين به نظر مي«. سنت مغان

فردوسي رشتة سوم يعني . باشد با مفهوم ملي تاريخ همگام بوده، كم از نظر ماهوي دست
 »ادي كنـار گذاشـت  تا حد زي، بود را كه در دورة اشكاني كمال يافته] كاهنان[سنت مغان

 . )339: 1369، بامگرون(

  . 1384، الياده: ك.ر، تقدس تاريخ و برداشت از تاريخ قدسيبارة در. 7
در اينجا زردشـت خواسـتار اسـت كـه گشتاسـب بـه آرزوي خـود        : 7قطعة ، 28در يسنا  - 1 .8

 گشتاسـب را پيـروز و دوسـت   زردشت كي: 14قطعة ، 46در يسنا  - 2. كامروا گردد ،رسيده
 - 3. از مزدا اهورا خواستار است كه او را در فردوس با خود او محشور بگردانـد  ،خود خوانده

پرسـت و پيـرو مـنش پـاك و     گشتاسب را شهريار مزدازردشت كي: 16قطعة ، 51در يسنا 
گشتاسب را با يكي از پسـرانش كـه   پبغمبر كي: 2قطعة ، 53در يسنا  - 4. شماردراستي مي

بـرد و آنـان را يـاوران ديـن     يكجا نام مـي ) وزير گشتاسب( ا فرشوشتربرد و باسمش را نمي
مـزدا را از خـود خوشـنود    ، نامد و خواستار است كه آنان با پندار وگفتـار و كـردار  اهورا مي

نام گشتاسب بـيش از سـاير پادشـاهان كيـاني در قطعـات      . )269: 2، ج1356 پورداوود،( سازند
سـه بـار ديگـر     ،در بخش گاتا يادشدهجز موارد   به. ستا  آمدهمختلف اوستا و متون پهلوي 

، 26و يسـنا   2فقـرة  ، 23يسـنا  ؛ 7رة فق ـ، 12يسنا : است  نام او در يسنا به ترتيب ذيل آمده
- 108، 105، 98فقـرات   ،يشـت آبان: است ياد شدهها بدين قرار همچنين در يشت. 5فقرة 
فقـرة   ،يشت رام ؛100- 99فقرات  ،يشتفروردين؛ 31- 29فقرات  ،يشتدرواسپ؛ 132، 109
 84فقـرات   ،زامياديشـت ؛ 31الي 29فقرات  ،يشتگوش؛ 51الي  49فقرات  ،يشتارت؛ 35
 . )510: 1387، صفا( يشتويشتاسب، يشتآفرين پيغامبر زردشت؛ 87الي

و در نوشـتار دقيقـي    در شاهنامه از قول فردوسي به لهراسبمهر برپايي آتشكدة آذربرزين. 9
  : به گشتاسب است منسوب
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  يكـــي آذري ســـاخت بـــرزين بنـــام
  

ــرز و كــام    ــا ب ــود و ب ــا فرخــي ب   كــه ب
  

  )9: 6ج ، 1376، فردوسي(     

  : دهددقيقي اين آتشكده را به گشتاسب نسبت مي
ــاد    ــرزين نهـ ــر بـ ــت آذر مهـ   نخسـ

  

ــاد       ــين نه ــه آي ــا چ ــر ت ــمر نگ   بكش
  

  )69: همان(     

  چـو گشتاســب روي نبيــره بديــد  .10
  

ــد شـــد از آب   ــده رخـــش ناپديـ   ديـ
  

  بــدو گفــت اســفندياري تــو بــس    
  

  كــسه گيتــي جــز او را بــه نمــاني بــ  
  

ــن  ــت روشــ ــادگيرورا يافــ   دل و يــ
  

ــي    ــس هم ــير  از آن پ ــدش اردش   خوان
  

ــده   ــا زور و گيرن ــود ب ــوي ب ــت گ   دس
  

ــزدان    ــا و يـ ــد و دانـ ــتخردمنـ   پرسـ
  

ــاي ــودي  چــو برپ    اوي ســر انگشــتب
  

ــو   ــزون ز زان ــت اوي  ف ــدي مش ــر ب   ت
  

  )320: همان(    

  هم بيخشـان  و شاخ چوكوتاه شد .11
  

ــان    ــدار تاريخشـــ ــد جهانـــ   نگويـــ
  

ــنيده     ــام نش ــز از ن ــان ج ــز ايش   امك
  

  امديـــده در نامـــة خســـروان  نـــه  
  

  )116 :7، جهمان(    

مـدت   بارةتواند به قولي صحيح و دقيق درنمي »الباقيه آثار«حتي ابوريحان بيروني نيز در . 12

تـاريخ اشـكانيان را از    بـارة پراكندگي اقـوال در  رواز اين. استناد كند نفرمانروايي اشكانيا
 هـا و تخريـب اسـكندر    سـوزي يكسو به فضاي جامعة آن دوره و از سويي ديگر بـه آتـش  

 . )171: 1363، بيروني( داندمربوط مي
-146: 1387، لازار :و نيـز  14-1: 1353، مشكور :ك.ر، معاني پهلوي در شاهنامهبارة در. 13

163 . 
شكل ديگري از كلمة تهم است كـه در گـويش گيلكـي هنـوز كـاربرد دارد و بـه       ، ستَهم. 14

 . رودصورت ستمَ به معني درشت و دشوار به كار مي
براي . اشاره كرد ...فريدون و، جمشيد، هاي ضحاك صفتتوان به نامهاي ديگر مياز نمونه. 15

 . 1362، اميدسالار: ك.ر، ها صفتاي از اين نامتحليل نمونه
يكـي  : اسـت  دو سنت داستاني دربارة گشتاسـب وجـود داشـت    ،آيد كه در ايرانظاهراً برمي. 16

متعلق به مـردم   اًظاهر  روايت دوم. اندسنتي است كه موبدان زردشتي حافظ و ناقل آن بوده
 . )1385، محصل راشد: ك.رو نيز  196: 1375، بهار( است است كه در شاهنامه منعكس شده بوده

از نـوع  ، زنـي دربـار قيصـر   بردن از رقيبان در مسـابقة گـوي  جنگ با اژدها و گرگ و گوي. 17
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هـاي عوامانـه را نيـز نشـان     هاي افسـانه ويژگي، هااما اين كنش ؛هاي حماسي است كنش

هـاي   خـان يـا آزمـون   توان آنها را نوعي روايت عوامانـة هفـت  به همين دليل مي. دده مي
شناسـي  شـكل «در كتـاب   علـي سـرامي  قدم. همسري به حساب آوردزدواج برونرقابتي ا

خان يـا مرحلـه    هاي گشتاسبي را در روم به ترتيب به هفتكنش، »هاي شاهنامه داستان

بنـدي الزامــاً ويژگــي  امــا ايـن تقســيم ، )1028-1027: 1388سـرامي،  ( اسـت   تقسـيم كــرده 
رقابـت و تحـول   ، مبـارزه ، ون سـفر بلكـه مضـم   ،دهـد  خاني به سفر گشتاسب نمـي  هفت

بنــدي و بـيش از ترتيــب  ،هــادر محتـواي كــنش  شـدن بــه قهرمــان شخصـيت و تبــديل 
 . گذاري آنها اهميت دارد شماره

   .174: 1350، سنكريستن: ك.ر يادشده،اطلاع از خلاصة روايت براي . 18
ريزه است كه از نگناشدني است و همانند يك سفهم ،واقعه اگر در انزوا بررسي شود يك. 19

اي نيازمنـد  از آنجا كه چنين واقعـه . معني استروي بيايم و از اينكف رودخانه برداشته
ارچوبي از ديگر وقايع گنجانـده شـود و در ارتبـاط بـا آنهـا      چدر الگو و  دباي، دلالت است

  . )199: 1389، فوره( كاركرد يك روايت است، اين. معني يابد
است و اين  ما شناخته شده رباري اوايل دورة ساساني با املاي پارتي برشماري از القاب د. 20

دهد كه دربار شاهان ساساني را كه در سراسر مشرق به شكوهمندي آوازه مي به ما اجازه
پاية  بندي و تعيين وظايف آن برتكامل دربار اشكاني ببينيم و بگوييم كه سازمان ،داشت

 . )105: 1387، نينلوكر( دربار اشكاني استوار بود

 . 140: 1ج، 1376، فردوسي. 21
 . 237-236: 1ج، 1376، فردوسي. 22
 . 299 -294: 6ج، 1376، فردوسي. 23
 رفته فـرآوردة تحـول ايرانـي در دورة پـس از هنـدي     همكيانيان روي ،به عقيدة يارشاطر. 24

  . )555: 1387، و ديگران يارشاطر( ايراني است
بر تن خود بپساو  ي بزرگ شهپر بجوي و آن را»وارغِنَ« پري از مرغ: گفت آنگاه اهورامزدا. 25

شـباهت   ،در اين يشـت . )438: 1، ج1387اوسـتا،  ( دشمن را ناچيز كن] جادوييِ[، و بدان پر
 ،بهـرام «. شـود  كاركردي پر مرغ وارغن با پر سيمرغ در روايت رستم به خوبي معلـوم مـي  

ايـن خانـه و گلـة گـاوان را     ] بهـرام [كـه پيـروزي و فـرّ    بشود . ستاييمآفريده را مياهوره
 . )439: همان( »گيرندها را فرامي و ابر بارور كوه »سيمرغ« سان كههمان؛ فراگيرد

26 .ت اسپويم و معنـي لفظـي آن   يامروز لهراسب گو. در اوستا اسم پدر گشتاسب است، ائَور
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؛ مركـب از دو جـزء اسـت   ، نام گشتاسب .)245- 244: 1356، دوپورداو( استاسب تندرو دارندة 
افتاده يا ترسو يا محجوب و جزء دوم اسپ كه همان اسـب   كار ويشته به معني از، جزء اول

: 1379، و واحددوسـت  51: 1387 ،صـفا ( اسـت  »دارنـدة اسـب رمـو   « رفته معني آن هم روي. است

   :دهد مي ئهاار چنين تصويري ،فردوسي نيز از ريشة يكسان نام لهراسب با اسب. )198
  نــزد زرســبه بــه ايــران چــو آمــد بــ

  

ــه   ــب فروماي ــك اس ــا ي ــدمش ب   اي دي
  

  )406: 5، ج1376فردوسي، (    

درفشي اژدهافش و بنفش را كه ، شاهپيش از فرستادن بهرام چوبين به جنگ ساوه، هرمز .27
  : دهدبه سردار خود مي ،منسوب به درفش رستم بود

  بيـــاورد پـــس شـــهريار آن درفـــش
  

ــنفش     ــافش ب ــرش اژده ــد پيك ــه ب   ك
  

دي روز جنـگ     كه در   پـيش رسـتم بـ
  

 ـ ايران گرفت سبك شاه     چنـگ ه آن ب
  

ــرام داد   ــه به ــدان ب ــود خن ــو ببس   چ
  

ــرد     ــرين كـ ــدو آفـ ــراوان بـ ــاد فـ   يـ
  

  )345: 8، ج1376فردوسي، (    
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  منابع 

-210صـص ، دي، 94شـمارة  ، كلـك ، »)از سومر تا آتن( انتقاد عقل تاريخي«) 1376( فريدن، آدميت

234 .  
  . مركز، تهران، ايماني ترجمةپويا، دربارة ويراني تجربه، كودكي و تاريخ) 1390( جورجو، آگامبن
  . معين، تهران، چاپ دوم ،)مجموعه مقالات( فرهنگ و اسطوره، زبان) 1387( ژاله، آموزگار

، »مدرنيسـم و پسـت  نگـاري تـاريخ ؛ )1( تـاريخ مدرنيسم و نظريـة  پست«) 1379( آر. اف، اسميت آنكر

  . 95 -63صص ، 14و  13شمارة ، تاريخ معاصر ايران، ترجمة حسينعلي نوذري
نشـرية دانشـكدة ادبيـات و علـوم     ، »تأملاتي دربارة منابع و شيوة كار فردوسي« )1383( سجاد، آيدنلو

  . 148-86صص، پاييز، 92شمارة مسلسل ، 47سال ، تبريزانساني 
، فلسفة تـاريخ ، »معاصرهاي رايج در فلسفة  نگاهي به ديدگاه، تاريخلسفة ف«) 1387( اف. آر، اتكينسون

  . 68 -23صص ، طرح نو، تهران، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري، نگاريتاريخ شناسي وروش
    . طهوري، تهران، بهمن سركاراتي ترجمة، جاودانه اسطورة بازگشت) 1384( ميرچا، الياده

، زمسـتان ، 6 شـمارة ، نامهايران، »ضحاك پسر مرداس يا ضحاك آدمخوار« )1362( محمود، اميدسالار

  . 339-329صص
شـماره  ، نامة فرهنگسـتان ، خطيبيترجمة ابوالفضل ، »در دفاع از فردوسي«) 1376( --------------

  . 140-120صص، 3/4
چاپ ، جلد 2، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه) 1387( هاي ايراني ترين سرودها و متنكهن، اوستا

  . مرواريد، تهران، دوازدهم
، چـاپ يـازدهم  ، بهرامـي  عسـكر  ترجمـة ، باورها و آداب دينـي آنهـا  ؛ زردشتيان) 1389( مري، بويس

  . ققنوس، تهران، ويراست دوم
  . چشمه، تهران، پوريراستار ابوالقاسم اسماعيلوگردآورنده و ، از اسطوره تا تاريخ) 1376( مهرداد، بهار

  . آگه، تهران، مپارة نخست و دو، پژوهشي در اساطير ايران) 1375( ---------
  . اسطوره، تهران، پورويراستار ابوالقاسم اسماعيل، جستاري در فرهنگ ايران) 1386( ---------

  . اميركبير، تهران، چاپ سوم، ترجمة اكبر داناسرشت، الباقيه آثار) 1363( ابوريحان، بيروني
فروپاشـي   از سـلوكيان تـا  ؛ تـاريخ ايـران  ، »تاريخ سياسي ايران در دورة اشكانيان«) 1387. (ه.د.ا، بيوار

، تهران، قسمت اول، جلد سوم، ترجمة حسن انوشه، احسان يارشاطرگردآورنده ، دولت ساسانيان
  .كبيرامير
، چاپ سوم، 2 جلد، وشيبه كوشش بهرام فره، )گزارش و تعليقات( ها يشت) 1356( ابراهيم، پورداوود

  . دانشگاه تهران، هرانت
  . ناهيد، تهران، چاپ سوم، و هنر فردوسي انديشه آمدي بردر) 1387( سعيد، حميديان
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 صـص ، 3شـماره  ، دهمسال ، شناسيايران، »در پيرامون منابع فردوسي«) 1377( جلال، خالقي مطلق

139-512 .  
دانشـكدة ادبيـات و   مجلة ، »پهلوان در شاهنامهراوي و روايت مرگ جهان«) 1374( ابوالفضل، خطيبي

  . 145 -133صص، پاييز، 7و  6هاي شماره، دورة جديد، انساني دانشگاه تربيت معلم تهرانعلوم
جســتاري در شــناخت منبــع شــاهنامة ( »يكــي نامــه بــود از گــه باســتان« )1381( -------------

  . 73-54صص، 5/3شمارة ، فرهنگستاننامة  ،)فردوسي
  . فرهنگ جاويد، تهران، حسن كامشاد ترجمة، استفاده از تاريختفاده و سوءاس) 1393( پيتر، خيل

  .ديزجي، تهران، ققنوستاريخ و فرهنگ ساساني، ترجمه مهرداد قدرت) 1387(دريايي، تورج 
، مشهد ،)دريافت اجتماعي پيكرشناسي( داستان گشتاسب در دو نگاه) 1385( محمدرضا، راشدمحصل

  . آستان قدس رضوي
  . نوگام، تهران، نونهالي مهشيد ترجمة، پيرنگ و حكايت تاريخي؛ زمان و حكايت) 1383( پل، رريكو

، )شـاهنامه و ويـس و رامـين   ( هـاي حماسـي فارسـي   تقديرباوري در منظومه) 1388( رينگرن، هلمر
  .ترجمه ابوالفضل خطيبي، تهران، هرمس

شـمارة  ، شناسـي ويژة زبان، فرهنگ، »انيتداوم سنتي كهن در ميان اقوام اير«) 1383( زهره، زرشناس

  . 74-59صص ، پاييز و زمستان، 52و  51
 ،)ديـن در دوران نوسـنگي   و فرهنـگ  اصـلاح ( گفت سخن زرتشت كه گاهنآ) 1390( مري، ستگاست

  . ققنوس، تهران، ترجمة شهربانو صارمي
وايـت و داسـتان   منـدي ر كاركرد گفتماني سكوت در سـاخت « )1389( فرزان و ليلا صادقي، سجودي

  . 88-69 صص، تابستان، شمارة دوم، دورة اول، هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش، »كوتاه

، چـاپ پـنجم  ، هـاي شـاهنامه   شناسي داستانشكل، از رنگ گل تا رنج خار) 1388( عليقدم، سرامي
  . علمي و فرهنگي، تهران

  . هرمس، تهران، ترجمة هايده مشايخ، نامة تحليلي فردوسيزندگي) 1390( عليرضا، شهبازي شاپور
كتـاب  ، تهـران ، ترجمة شاهرخ راعـي ، )پژوهش تاريخي( مباني تاريخ پارتي) 1386( كلاوس، شيپمن

  . سيامك
  . فردوس، تهران، چاپ چهارم، سرايي در ايرانحماسه) 1387( االلهذبيح، صفا

  .هرمس ،گذر از جهان اسطوره به فلسفه، تهران) 1384( محمد مران،يض
، به كوشـش سـعيد حميـديان   ، )اساس چاپ مسكو بر( شاهنامة فردوسي) 1376( ابوالقاسم، فردوسي

  . قطره، تهران
 ويـرايش و گـزارش   ،)ويرايش و گـزارش شـاهنامة فردوسـي   ( نامة باستان) 1385( --------------

  . سمت، تهران، الدين كزازيميرجلال
روند تكوين و تكامل مفهوم ايـران در گـذار از عصـر اسـاطيري بـه دوران      « )1391( احمد نژاد، فضلي
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  .54 -31، زمستان، صص52شماره ، مطالعات ملي، »تاريخي

، ويراستار جفري رابرتز، تاريخ و روايت :در ،»محوراز تاريخ روايي تا تاريخ مسأله« )1389( فرانسوا، فوره

  . 218 -197صص، صادقدانشگاه امام ، تهران، ترجمة جلال فرزانه دهكردي
  . نوگام، تهران، ترجمة عبدالقادر سواري، شناسي دانشنهديري) 1389( ميشل، فوكو

بررسـي و نقـد آراي   ( »از اسـتقلال تـا انسـجام   ، شاهنامة فردوسي هاي داستان« )1390( فرزاد، قائمي

اثر بـا   شاهنامه و ارائه طرح الگويي از ساختار تحليل ساختار روايي در محوراسطوره محور وتاريخ
  . 55 -33صص، 173 مارةش، ادبيجستارهاي  ،)وصيفيت استفاده از رويكرد نقد

  . نگاه، تهران، ياسمي ترجمة رشيد، ايران در زمان ساسانيان) 1389( آرتور، سنكريستن
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چاپ سوم، االله صفاترجمة ذبيح، كيانيان) 1350( --------------

ــاجي ــوورجي، كوي ــانگير ك ــان) 1383( جه ــا بني ــرانه ــار در ( ي اســطوره و حماســه اي شــانزده گفت
 . آگه، تهران، گزارش و ويرايش جليل دوستخواه ،)پژوهي سنجي شناسي و حماسه اسطوره

شمارة ، فرهنگ، وهاب وليترجمة ، »مفهوم تاريخ در منظومة فردوسي«) 1369( فون.ئي.جي، بامگرون

  . 349-335 صص، پاييز، 7
تأليف و ترجمـة ژالـه   ، فرهنگ و اسطوره، زبان :در ،»پهلواني در شاهنامه ،پهلوي«) 1387( ژيلبر، لازار

  . معين، تهران، آموزگار
ترجمـة جـلال   ، ويراسـتار جفـري رابرتـز   ، تاريخ و روايت: در، »ساختار روايت«) 1389( سي. ام، لمون

  . دانشگاه امام صادق، تهران، فرزانه دهكردي
تـاريخ ايـران   ، »سـتد و هـا و داد   ماليـات ، اداري اجتماعي و، نهادهاي سياسي«) 1387( گ.و، لوكرنين

گردآورنـده احسـان   ، قسمت دوم /سومجلد  ،)از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان( كيمبريج
  . 148 -71صص، اميركبير، تهران، ترجمة حسن انوشه، يارشاطر

  . 224 -199صص، 16 رةماش، نهم سال، نامهكاوش، »شاهنامه ساختار فني«) 1387( تيمور، مالمير

علمـي و   ،والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران التنبيه) 1365( حسينبنعليابوالحسن مسعودي،
  .فرهنگي

 ،، تهـران 1نقي منزوي و ابوالقاسـم امـامي، ج  ترجمه علي الامم،تجارب) 1369( مسكويه رازي، ابوعلي
  .سروش

   .14-1صص، 3شمارة ، 5سال ، تاريخهاي بررسي ،»نانپهلواها يا پهلوا«) 1353( محمدجواد، مشكور

  . حماسة ملي ايران، ترجمة بزرگ علوي، چاپ سوم، تهران، سپهر) 1357(تئودور ، نلدكه
 در ضرورت همكاري و تكامـل تـاريخ و علـوم   ، اي علومرشتهماهيت بين«) 1383(علي نوذري، حسين

  . 230-171، صص30ن، شمارة تاريخ معاصر ايرا، »اجتماعي

  . سروش، تهران، هاي اساطيري در شاهنامة فردوسينهادينه) 1379( مهوش، واحددوست
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، تهـران ، طباطبـايي  ضـياءالدين علايـي   ةترجم ـ، اي بر فلسـفة تـاريخ  مقدمه) 1363( اچ .دبليو، والش
  . اميركبير

، نـداري س جهاوترجمـة كيكـاو  ، سـاختار و قالـب  ؛ شاهنامة فردوسي) 1376( هاينريش كورت، هانزن
  . فرزان، تهران

  . اساطير، تهران، جلد 2، فرترجمة مرتضي ثاقب، تاريخ هرودوت) 1389( هرودوت
، نامـه ايـران ، »از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكري نيسـت  هشاهنام چرا در«) 1363( احسان، يارشاطر

  . 231-191صص ، زمستان، 3 و 2شمارة ، سال دوم
گردآورنـده  ، فروپاشي دولت ساسـانيان  از سلوكيان تا؛ تاريخ ايران) 1387( احسان و ديگران، يارشاطر

  . كبيرامير، تهران، قسمت اول و دوم، جلد سوم، انوشه ترجمة حسن، احسان يارشاطر
ة مطالع ـ( تحليل گفتمان انتقادي هويت ايراني در شاهنامة فردوسـي «) 1391( ديگرانعلي و ، يوسفي

  . 172-145 صص، 2 شمارة، 4دورة ، تاريخي شناسيجامعه، »)داستان سياوش :موردي



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  77- 97: 1394 پاييز ،متشهسي و شماره   
  06/02/1394 :تاريخ دريافت
  05/12/1394 :تاريخ پذيرش

  

   نظامي »اسكندرنامه«در يونگ از نظرگاه فرايند فرديت  تحليل

  *مريم حسيني
  **سولماز دهقاني

  

  چكيده

امــه حكــيم نظــامي گنجــوي كــه بــه اســكندرنامه شــرفنامه و اقبالن ةدو منظومــ
نظـامي در  . هـاي اسـكندر مقـدوني اسـت    ، سرگذشت سفرها و جنگيافته تشهر

هـاي  اين دو منظومـه عـلاوه بـر اسـتفاده از وقـايع تـاريخي از داسـتان        آفرينش
اسـكندر در  . انداخته اسـت ا نيز استفاده كرده و طرحي نو درهاي و افسانهاسطوره

اي و بلكـه شخصـيتي اسـطوره    آن سـردار فـاتح تـاريخ نيسـت،     ،اين دو منظومـه 
او را در راه پـر فـراز و    ،گونه دارد كه تمامي نيروهـاي زمينـي و فرازمينـي   پيامبر

. دهنـد نشيب سفرها و طي فرايند فرديت و مسير شـناخت خويشـتن يـاري مـي    
راهـي آفـاق شـده و     ،حكيمي است كه در پي كسب حكمت ،اسكندر در شرفنامه

 ةشناساننقد روان .كندبر، سفري انفسي را تجربه مياقبالنامه در قالب يك پيامدر 
ها بـا هـر يـك از عناصـر     دهد كه اين شاه جوان در سفراين دو منظومه نشان مي

و كند و سرانجام بـه خـود   خرد ديدار مي و پير سايه، آنيما: از جمله ناخودآگاهي
الگوهـا بـا   تحليل ايـن كهـن   ،قالههدف اين م .حقيقت والاي وجود دست مي يابد

  . هاي يونگ است تكيه بر ديدگاه
  

  .، يونگاسكندرفرايند فرديت، الگو ،  كهناسكندرنامه،  :هاي كليدي واژه

                                                 
  drhoseini@yahoo.com                  ادانشگاه الزهر ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاد  :نويسنده مسئول * 
     solmazdehghani21@yahoo.com   وي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرادانشج **
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 مقدمه 

 سـهم بسـيار مهمـي در تحليـل     ،هـاي پريـان  هـا و قصـه  اي، افسـانه هاي اسطورهداستان
 اميـدها، آرزوهـا، رؤياهـا و    ةننـد شناسانه ذهـن، فرهنـگ و قوميـت دارنـد و بازگوك     روان
 ةهـاي برنيامـد  واكنش كـام  رؤيا را ،فرويد. اندهاي سركوب شده مردمان آن فرهنگ عقده

از . كـرد قـومي قلمـداد مـي    ةباد رفت آميز را محصول آرزوهاي برهاي افسانهفردي و قصه
ايـن نكتـه   وي بر . روابط خانوادگي است ،محور افسانه، شورِ جنسي و موضوع آن ،نظر او

خود دارد، به وساطت  ةاصرار دارد كه خاطرات خوش و ناخوشي كه انسان از افراد خانواد
اي ماننـد غـول، ديـو و    صورت خارجي پيدا كرده و موجودات افسـانه  ،افكنيمكانيسم فرا

ها به دليل آنكـه از ناخودآگـاه   از ديد يونگ و پيروان وي هم اين داستان. آفريندپري مي
مضـمون ايـن   . انداهميت زيادي دارند و قابل بررسي ،اندم سرچشمه گرفتهجمعي يك قو

هـا،  ها در واقع همان محتويات روان ناخودآگاه هستند كه در قالب نمادها، نشـانه داستان
  .اندهاي مثبت و منفي و حيوانات نمود پيدا كردهشخصيت

شـاعر گنجـه   . تشرح سفرهاي اسكندر، شاه جوان مقدوني اس ـ ،نظامي »اسكندرنامه«

. فرسـتد قهرمان خود را در دو نوبت به سـفر مـي   ،»اقبالنامه«و  »شرفنامه«هاي در منظومه

ايـن منظومـه مـاجراي    . روددر شرفنامه، اسكندر در قالب پادشاهي جهانگشا به سفر مـي 
تولد قهرمان، نشستن وي بر تخت شاهي، پيكار با زنگيان، سـاخت آينـه، زيـارت كعبـه،     

جوي آب حيات با همراهي خضر و بازگشت به ووشابه، سفر به چين و هند، جستيدار با ند
بينـيم كـه تمـامي    در اقبالنامه، اسكندر را در هيئـت حكيمـي مـي   . شوديونان را شامل مي

، در ابتـداي داسـتان  . آفـرينش برگيـرد  كند تـا پـرده از راز   گرفته و تلاش ميفراها را دانش
اسكندر . دهدپيامبري مژده مي ةاو را به رسيدن به مرتب شود وسروش بر اسكندر ظاهر مي

بار ديگر به چين و هندوستان سـفر   ،المقدس و به دار آويختن اوپس از جنگ با حاكم بيت
  .گذردكند و پس از ديدن عجايب بسيار، در راه بازگشت به يونان، در بابل درمي مي

هـاي  تـاريخي از حكايـت   نظامي در سرودن ايـن دو منظومـه عـلاوه بـر رويـدادهاي     
در حقيقـت هـدف وي بـه نظـم     . ها بهره گرفته استهاي پريان و افسانهعاميانه، داستان

هـاي  بلكه با آميختن رويـدادهاي تـاريخي، روايـت    ،كشيدن تاريخ اسكندر مقدوني نبوده
نغـز و  داسـتاني   ،...)هـا و آمازون(هاي ديگر اقوام گيري از اسطورهها و وامعاميانه و افسانه
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الگـويي برخـوردار   شناسانه و كهـن دلكش پديد آورده كه از ظرفيت بالايي براي نقد روان
خـرد،   الگوهايي همچون سـايه، پيـر  در اين جستار به بررسي فرايند فرديت و كهن. است

يـابي قهرمـان بررسـي    پرداخته و نقش اين عناصر در سير تكامل و فرديت »خود«آنيما و 

  .است شده
  

  هرمان در اسكندرنامهسفرهاي ق

جوي قهرمـان بـه   وشرفنامه و اقبالنامه، داستان جست ةداستان اسكندر در دو منظوم
هـاي  به حداقل برساند و با كشف لايه را سطح آگاهي و ناآگاهي روان دنبال خود است تا

انسـان كامـل از   . به تماميت روان دست يابـد ) ضمير ناخودآگاه(ناشناخته و تاريك روان 
كسي است كـه بـا سـفر بـه درون خويشـتنِ       ،شناسي ژرفانگر اوونگ و مكتب رواننظر ي

خويش با عناصر موجود در ضمير ناخودآگاهش آشنايي يابد و به بالاترين سـطح آگـاهي   
  .روان برسد

در شـرفنامه و  . ما شاهد تكامل قهرمان از ابتدا تـا انتهـا هسـتيم    ،در داستان اسكندر
1گويا« ،اقبالنامه

 بـه سـوي كشـف    ،اي نمود پيدا كـرده در قالب قهرماني اسطوره »من«يا  »

شناسي، قهرمان همـان چيـزي اسـت كـه     به زبان روان. رودهاي مختلف ناآگاهي ميلايه
شود، همان بخشي كـه خـود   نامد؛ بخشي از شخصيت كه از مادر جدا ميايگو مي ،فرويد

و توانـد از محـدوده   است كه مي در نهايت قهرمان كسي. انگاردبشريت مي ةرا جدا از بقي
جـدايي  . تـري از روان خـود را كشـف كنـد    هاي ناشـناخته رود و لايهتوهمات ايگو فراتر 

جنـگ بـا موجـودات عجيـب و شـرور، احسـاس        بـراي قهرمان از مردم شهر يا كشورش 
قهرمـان نيـز    زيراكند؛ رسيدن به بلوغ و پختگي را تداعي مي برايجدايي كودك از مادر 

گويد و هماننـد كـودكي   رسيدن به كمال و پختگي و تكامل، وطن خود را ترك مي براي
  .برداضطراب و نگراني دوري از مادر به سر مي ةاست كه در لحظ

شود كه با سـير در  اسكندر در شرفنامه، در قالب پادشاهي پيروز و جهانگشا ظاهر مي
بـه   .پـردازد عوامل بيروني ميكشورها دارد و به جنگ با  آفاق، سفري بيروني به شهرها و

اي است بـراي ورود بـه اقبالنامـه و    قول كمپبل، قهرمان، كرداري جسماني دارد و مقدمه

                                                 
1. ego 
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نـوع   قهرمانان دو«. دانتوان گفت كردارها بيشتر معنويكه مي) آگاهيناخود(عوالم درون 

مي يكي كردار جسماني اسـت كـه در آن قهرمـان دسـت بـه اقـدا      . دهندكردار انجام مي
كردار معنوي اسـت كـه در    ،نوع ديگر. دهدزند، يا زندگي كسي را نجات ميشجاعانه مي

را تجربـه كنـد و   ماوراي طبيعي زنـدگي معنـوي انسـان     ةگيرد گسترآن قهرمان ياد مي
  . )189: 1377، كمپبل( »گرددميسپس با پيامي باز

سـكندر بـه يونـان    كنـد كـه چـون ا   شرفنامه اظهار مي نظامي خود در پايان منظومه
به دشـت   س از رسيدن به پيغمبري، آهنگ سفردر پي كسب حكمت برآمد و پ ،بازگشت

  :و بيابان كرد
ــت   ــفر برگرفـــ ــاره زاد ســـ   دگربـــ

  

  حســاب جهــان گشــتن از ســر گرفــت  
  

ــدار گشــت    ــان را جهان ــت جه   دو نوب
  

  يكـي كـوه و دشـت    ،يكي شهر و كشور  
  

  )522 :ب1388 نظامي،(    

سـفر در   ز سفر در شهر و كشور است و در اقبالنامه، صـحبت از صحبت ا ،در شرفنامه
ها به دليل شباهتي كه بـه  اين محيط. انددشت و دريا و كوه كه نمادهايي از ناخودآگاهي

ژرفـاي  . ندانمودي از روان ناآگاه ،ها و رؤياهاناخودآگاه روان انسان دارند، در خواب ةحيط
بخـش عظيمـي از روان ماسـت كـه اغلـب مـا از       گـر  دريا و وسعت دشت و بيابان تداعي

اي، سفر قهرمان در دريـا و دشـت و   هاي اسطورهدر اغلب داستان. محتويات آن ناآگاهيم
ها را بايد سفر به ناخودآگـاه دانسـت كـه بـه     پس پشت نهادن مناسك گذر در اين مكان

  .تصورت دريا، اقيانوس و دشت و بيابان در دنياي بيرون نمود پيدا كرده اس
مـا   ةهم ـ. جوي من به دنبال هويت و تماميت استوالگوي قهرمان معرف جستكهن

چونان قهرماني هستيم كه با نگهبانـان   ،شدن به انساني كامل و يكپارچهدر فرايند تبديل
  .)60-59: 1387 ووگلر،( شويمرو ميههيولاها و ياران ابدي روب

امه نيـز داسـتان سـفرهاي ايـن شـاه      شرفنامه و اقبالن ةداستان اسكندر در دو منظوم
جوان مقدوني است كه با عبور از مراحل مختلف آيين تشّرف و آشنايي با محتويات روان 

  . رسددر آخر به تكامل يا تماميت روان مي ،...)خرد، سايه، آنيما و پير(ناآگاه خود 
از مصـر   در شـرفنامه، اسـكندر سـفر را   . در هر دو منظومه، سفرها آغاز و انجام دارند

در اقبالنامـه هـم پـس از    . گرددميناكامي از آب حيات به يونان باز كند و پس ازآغاز مي
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شود و بـا مـرگ اسـكندر در بابـل پايـان      المقدس آغاز ميرسيدن به پيغمبري، سفر از بيت
اما به طور كلي از آغاز شرفنامه تا پايان اقبالنامـه شـاهد تكامـل و تعـالي قهرمـان      . يابدمي

دوم در  ةاول در هيئـت پادشـاهي جهانگشـا و در منظوم ـ    ةقهرمان در منظوم زيرام؛ هستي
شـود كـه در آخـر نيـز بـا رسـيدن       قالب پيامبري كه سروش بر او ظاهر شده، نمايـان مـي  

  .دياب مي كنند، سفرها پايانهاي كامل يا اوتاد در آن زندگي مياسكندر به شهري كه انسان
  

  هنمودهاي سايه در اسكندرنام

طور همان. گيرددر شرفنامه، جدال اسكندر با سايه در قالب نبرد با سياهان انجام مي
. هـاي تاريـك روان هسـتند   دها هم آمده، سياهان، نماد سايه و قسمتكه در فرهنگ نما

هـاي وجـود او   شود كه در واقع سـايه رو ميهاسكندر در آغاز سفرهاي خود با سياهان روب
ديـدن حيوانـات   «. شـوند گزاي معرفي ميخوار و مردمآدمي: چونهايي هستند و با صفت

آن اسـت كـه مـا بـا جهـان       ةدهنـد يا، نشـان ؤپوست در رپوستان يا افراد تيرهسياه، سياه
اين جهان برايمان روشن شده و در اختيـار مـا    ؛ايمخود تماس حاصل كرده ةغريزي اولي

خود را به سوي موضوعات بـالاتر سـوق   توانيم نيروهاي بدين ترتيب مي .است گرفته قرار
  .)685: 1378شواليه و گربران، ( »دهيم

كـه تصـويري از    سـياهي اسـت   ،حتي در مراحل كيمياگري يونگ نيز اولـين مرحلـه  
پـس اسـكندر در   . روح، پيش از ورود به مسير تعالي و تكامل نفس است ةنخستين مرحل

لين مرحله در فرايند فرديت نيز آگـاهي  او. شودرو ميهسفر خود با سايه روبة اولين مرحل
  .كنار آمدن با آن است از وجود سايه و

ايـن   .يابـد هاي مختلفي نمود مياي، سايه به شكلهاي اسطورهدر بسياري از داستان
ن اژدهـا، مـار، نهنـگ و    عنصر در سفرهاي قهرمان در قالـب موجـودات دهشـتناكي چـو    

كـه اسـكندر نيـز در طـي     چنـان . شـود يصفت، شرور و آدمخواران ظـاهر م ـ مردمان ديو
 ـ    در اسـكندرنامه، در خـلال سـفرها از    . رو شـد هسفرهاي خود بـا چنـين موجـوداتي روب

كنـد   شود كه اسكندر با آنها جدال ميصفتي ياد ميهاي حيوانموجودات وحشي و انسان
  .دهدو شكستشان مي

ــد ــي بيابانياننــــ ــي بســــ   وحشــــ
  

ــو بــا كســي        ــه هرگــز نگيرنــد خ   ك
  

  )186: الف 1388ي، نظام(    
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ــد  ــان بريـ ــه راه بيابـ ــو يـــك نيمـ   چـ
  

ــي    ــيگروهــ ــاردد آدمــ ــد ســ   ديــ
  

ــاني ــيه بيابانيـــ ــرســـ ــر ز قيـــ   تـــ
  

 ــ     گيــــرغارهـــا جــــاي  ةبـــه بيغولــ
  

  )185: الف 1388نظامي، (    

  دام و ددههمــــــه راه دشــــــمن ز  
  

ــه    ــر گوش ــه ه ــف زدهب ــكري ص   اي لش
  

  )181: همان(    

هـا و درياهـا اتفـاق    بيشـتر در بيابـان   ،موجـودات گونه آدميان و نبرخورد اسكندر با اي
شناسي يونگ به دليـل وسـعتي كـه    ها در روانطور كه گفته شد اين مكانهمان .افتد مي

قهرمـان در  . ندهسـت  دارند و هم به دليل ناشناخته بودنشان نمادهايي از روان ناخودآگاه
شود كه همـان  رو ميهطي سفرهاي خود در دشت، بيابان و دريا با موجوداتي عجيب روب

بعـد فراينـد فرديـت قـدم      ةسايه روان ناخودآگاه قهرمانند و او با شكست آنان بـه مرحل ـ 
 ةهمه نمودهـايي از سـاي   ،سار، دد و دام، جانوربيابانيان وحشي، گروه دد آدمي. گذارد مي

  .انداسكندر هستند كه به اين شكل ظاهر شده درون
 ـ  »قصاصـه «اژدهـايي   - خود با نهنـگ اسكندر در يكي از سفرهاي دريايي  رو هنـام روب

هـا حلقـه   دور كشـتي  ،اسـت اي از نهنگ و اژدهناك كه آميزهاين موجود دهشت. شودمي
بـر ايـن موجـود     كندر به ياري يكي از همراهان خـود اس. شكندهم ميزند و آنها را در مي

در «. گـذارد سر مـي  اي ديگر از سفر آييني خود را با موفقيت پشتيابد و مرحلهغلبه مي

تري از اين اسطوره است و بـه  شكل فعال ،ادبيات و اساطير ما، نبرد ميان قهرمان و اژدها
در . دهـد گرايانه نشان ميهاي واپسرا بر جريان »من«الگوي پيروزي تر كهنطرزي واضح

قهرمـان بـرعكس بايـد    . مانـد بيشتر مردم، طرف تاريك يا منفي شخصيت، ناخودآگاه مي
تواند از آن نيرو بگيرد، زيرا اگر بنا باشد كـه او  خيص دهد كه سايه وجود دارد و او ميتش
قدر سهمگين شود كه بر اژدها غالب آيـد، بايـد بـا قـواي مخـرب خـود از در سـازش        آن

هـاي منفـي و   قهرمان با اين موجود كه نمادي از سايه و جنبه .)181: 1377 يونگ،( »درآيد

 ـ) نماد سـاحت ناخودآگـاهي  (در دريا  ،استپليد روان ناخودآگاه  و بـه   گـردد مـي رو هروب
يكي از پربسامدترين  ،جنگ با سايه و پيروزي بر آن. شودكمك پير خرد بر آن پيروز مي

 اي اسـت كـه در ادبيـات ملـل مختلـف بـه      اي و افسـانه هـاي اسـطوره  داستان ةمايدرون
جـدال   ،هـا در بيشـتر داسـتان  . داردهاي بسـياري  هاي گوناگون نمود يافته و جذابيت شكل
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طور كه قهرمانـان شـاهنامه هـم    همان .گيردشكل مي قهرمان با سايه در قالب نبرد با اژدها
در واقع جـدال بـا   . رسانندهاي خود اژدهايي را به هلاكت ميهر يك در طي سفرها و خان

فر قهرمـان بـدون   س. رودهاي سفر آييني قهرمان به شمار ميترين بخشيكي از مهم ،سايه
  .رسد كامل نيست و قهرمان به فرديت نمي ،رو شدن با سايه و آگاهي به وجود آنهروب

 ةسـاي  ،هر عاملي كه قهرمان را از رسيدن به خويشتن و طي فرايند فرديـت بـاز دارد  
 طبيعــي، شــيطان، پريــان، جنيــان،بــراي مثــال حيوانــات وحشــي و فرا. توجــود او اســ

 ةها همه نمود سايه هسـتند كـه قهرمـان بـه وسـيل     ات در داستانذهاي شرور و بد انسان
  .يابدحيله و ترفندي بر آنان غلبه مي باتن يا بهجنگ تن

  

  پير خرد

ايـن  . شـود ها به صورت پدر، معلم يـا پيشـوايي پيـر ظـاهر مـي     پير خرد در داستان
پيـر دانـا   «. نقش مهمي در سفرهاي آييني و پشت سر گذاشتن مناسك گذر دارد ،راهنما

و نمـادي اسـت از خصـلت روحـاني      ر سـرنمون پـدر، يـا سـرنمون روح اسـت     نيز مظه ـ
  .)73: 1376مورنو، ( »ناآگاهمان

هـاي قهرمـاني و سـفرهاي آيينـي نمايـان      اين شخصيت معمولاً در ابتـداي داسـتان  
الگـو  ايـن كهـن  . كنـد و اگر مردد باشـد، ترغيـب مـي    شود و قهرمان را به سفر دعوت مي

شود كه قهرمان اين روح ناخودآگاه زماني پديدار مي. اريگري را نيز بر عهده داردي ةوظيف
ريزي است و قادر نيست خـود  گيري و برنامهبيني، تفاهم، پند نيكو، تصميمنيازمند درون

از آن بـا عنـوان    كمپبـل ايـن شخصـيت، همـان اسـت كـه      . به تنهايي اين نياز را برآورد
هـاي پريـان   نجـات در قصـه   ةتواند به شكل عجوزه يـا فرشـت  كند و ميگر ياد ميحمايت
هاي مختلف و بيداري زنـدگي بـه   قدرت مطلق، در گذر از آستان هر چند«گردد؛ نمايان 

گـر در حـرم دل هميشـه حاضـر اسـت و درون يـا       افتد، نيروي حمايتظاهر به خطر مي
  .)78: 1377كمپبل، ( »هاي ناشناس زندگي، باقي و ماندگار، پنهان شده استپشت هيئت

  :يابدپير خرد در شرفنامه و اقبالنامه به سه شكل نمود مي
  .بخشيدهايي به او سروش غيبي كه با قبول دعوت از سوي اسكندر، توانايي .1
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او را همراهـي كـرد و از آب زنـدگاني     ،خضر نبي كه در رفتن اسكندر به ظلمات .2
 .نوشيد

اي نگاشـتند تـا   اسكندر خردنامه سه حكيم كه پيش از شروع سفر، هر يك براي .3
و همچنـين بلينـاس دانـا كـه در      به آنها مراجعه كند ،هرگاه به مشكلي برخورد

  .كردسفرها اسكندر را همراهي مي
يكي از پيامبران يا اولياءاالله است كه بنا بر روايات از آب حيـات   ،خضر يا خَضر: خضر

اش در زيبايي و درخشندگي شبيه به رهزيرا چه ،خَضر لقب او است. نوشيد و جاودان شد
ابوالفتـوح  . سبزه است؛ و گويند كه بر پوستيني سپيد نشست و ناگاه پوستين سـبز شـد  

در بعضـي از تفاسـير، او را از   . پيرامون او گياه سـبز شـدي   ،و چون نماز كردي: گويدمي
 خـدا معرفـي   اولياءاالله و بندگان نيكوكـار خداونـد و در بعضـي ديگـر او را پيـامبر      ةجمل

 در برخـي دعاهـاي شـيعيان از جملـه     امـا  ،نام خضر به روشني در قرآن نيامده. اند كرده
 ةسـور  82 -60هاي تفسير آيهبسياري از مفسران در . اسرائيل موجود استپيامبران بني

و از او درخواسـت   كـرد  دانند كه موسي بـا او ملاقـات  ي ميكهف او را همان شخص داناي
 سـوره  82تـا   60در قرآن نيامده، امـا در آيـات    نام وي صريحاً« .اش كندهيكرد تا همرا

ح حكايـت شـده   اي صـال السلام با بندهديدار موسي عليه ةماجرايي اسرارآميز دربار ،كهف
 )65 / كهـف (آتيَناه رحمه من عندنا و علمَناه من لدَنا علماً  با تعبير عبداً من عبادناكه از او 

هـاي  داستان همراهي خضر با موسي موجب پيدايش بسـياري از داسـتان  . است ياد شده
عـلاوه بـر   . عرفاني شد كه بر لزوم وجود پير در طي مراحل سير و سلوك تأكيد داشـتند 

بسـياري از عارفـان نيـز از    . اين در روايات اسلامي نيز خضر مظهر حكمت و دانايي است
  .)469 :1390، ي دامغانيمهدو( اندسخن گفته ديدار با اين پير ةديدار با خضر و تجرب

داند كه خداوند آنـان را بـه جسـم زنـده نگـه      رسولاني مي ةخضر را از جمل ،عربيابن
خلاف سـه نفـر   حيات خضر بر. الياس، عيسي و خضر ادريس،: داشته است كه عبارتند از
سـماني  اما صوفيان معتقدند كه خضر زنـده اسـت و بـا تـن ج     ،ديگر مورد اختلاف است

  .كندزندگي مي
خرد در اسكندرنامه، حضور خضر به عنوان پيشواي اسكندر در  ترين نمود پيراما مهم

پيـامبران و   ةانسان كاملي است كـه در زمـر   ،خضر. ظلمات و رسيدن به آب حيات است
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در  .اي از ابهـام قـرار دارد  شخصيت خضر نيز همانند اسكندر در هالـه . اولياءاالله قرار دارد
اش بـا موسـي، اليـاس و اسـكندر مـورد      ن مفسران نام و نسب او و همچنين همراهـي بي

پيـر خـرد    .خرد است به طور كلي خضر در ادبيات فارسي نمود مطلق پير. اختلاف است
يك انسـان   ةپير خرد تجسم معنويات در قالب و چهر. مظهر دانش و معناي زندگي است

نقش پير خرد، رهاندن قهرمان از يك . ق استعلم، بينش، خرد، ذكاوت و اشرا ةو نمايند
شود كه قهرمان به وضعي پير وقتي ظاهر ميهميشه «. ناپذير استموقعيت سخت و چاره

ناپذير دچار است، آنچنان كه تأملي از سر بصيرت يا فكري بكر و به عبارت سخت و چاره
و را از مخمصـه  توانـد ا  روانـي مـي  درون خـود بـه ديگر، كنشي روحي و يا نوعي عمل خود

اما چون به دليل دروني و بيروني، قهرمان خود توان انجـام آن را نـدارد، معرفـت    . برهاند
مورد نياز براي جبران كمبود به صورت فكري مجسم يعني در قالـب همـين پيـر دانـا و     

 ،هـاي عاميانـه فارسـي    همچنـين در قصـه   )114: 1368، يونـگ ( »كنددهنده جلوه ميياري

خضـر بـه دليـل نوشـيدن آب زنـدگاني، عمـري        .اسـت ناهر قهرمانان در تنگراهنما و ياو
و آنـان را   ست، به مسافران در راه مانده كمكجاودان دارد، مدام در حال گردش و سفر ا

بسـياري از شـاعران نيـز بـراي ضـرورت وجـود پيـر        . كنـد در رسيدن به مقصد ياري مي
  .اندره كردهطريقت در سير و سلوك عارفانه به اين داستان اشا

هـاي  جـوي آب حيـات، يكـي از داسـتان    وداستان همراهي خضر با اسكندر در جست
هنگامي كه اسكندر و خضر به ظلمات رفتنـد، خضـر كـه    . مشهور در ادبيات فارسي است

طبق روايت  .از هم جدا شدندآنها راه  ةدر ميان. خرد است، پيشواي او بود الگوي پيركهن
. يـافتن آب حيـات كمكـش كنـد     تـا در  ،خشاني را به خضر داداسكندر گوهر در ،نظامي

  .اي نيافتخضر به آب حيات رسيد و از آن نوشيد و جاودان شد و اسكندر از آن بهره
يـل در فرهنـگ اسـلامي، پيكـي اسـت      يسروش غيبي يا همـان جبر  ):يليجبر( سروش

يين مزديسنا، از ايـزدان  در آ سروش. رساني را بر عهده دارديامپ ةحامل وحي كه معمولاً وظيف
حفـظ   يـل، اهميـت خـود را   يسـروش نيـز در قالـب جبر    ،مهم بوده و با ورود اسلام به ايـران 

هرمس و گاه آتنا را داريم كه كـاركردي چـون سـروش دارنـد و      در اساطير يونان هم. كند مي
  .دارند رسانند و نقش راهنما و ياريگر را نيز بر عهدهپيام خداوندان را به قهرمانان مي
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ن كهن ايراني از ايزدان مهم سروش يا همان پيك ايزدي كه در روايات باستاني و متو
خلاف رسـان ايـزدي بـر   پيـام  ةيل، فرشـت ياز ورود اسلام به ايران در قالب جبرپس ، بوده

از فرشـتگان   )يليجبرا(يل يجبر. باستان به حيات خود ادامه داده است ةديگر ايزدان دور
هـاي  يل در كتاب مقدس و سنّتيجبر ةدربار. وحي در اسلام است ةرندمقرب الاهي و آو

يهودي و مسيحي، در قرآن و حديث و نيز در آثار فلسفي و عرفاني مسلمانان بحث شـده  
سرياني به عربي هم راه يافتـه  يل در اصل عبري است و به همان صورت يجبر ةواژ. است
اصـلي او كـه    ةي آمده اسـت و بـه وظيف ـ  يل سه بار در قرآن در آيات مدنينام جبر. است
در قـرآن تعـابير ديگـري نيـز در     . بقره اشاره شده است ةسور 79 ةدر آي ،آوري استپيام

، شـديدالقوي، ذومـرّه و   الامين، رسـول كـريم  روح: يل وجود دارد از جملهيارتباط با جبر
لم را بر عهده بير عاتد ةمقرّب الهي است كه وظيف ةيل در شمار چهار فرشتيجبر. قوهذي

رساني به آنان را نيز داشته است، ياري ة، وظيفرساني به انبيايل علاوه بر پياميجبر. دارند
 ةزراعـت و نحـو   ،او بـه آدم . از آدم تا عيسي بـوده اسـت   انبيا ةآموزگار و مددكار هم زيرا

ت؛ ود ساختن زره را آموخ ـواستفاده از آهن و مناسك حج، به نوح ساختن كشتي و به دا
شـدن در  ابراهيم را از آتش نمرود رهانيد؛ اسماعيل را هنگام ذبح و يوسف را زمان افكنده

چاه ياري رساند و براي حمايت از موسي در مبارزه با فرعونيـان، آنـان را بـه بحـر احمـر      
  .)470 :1390مهدوي دامغاني، ( كشاند و غرق كرد

پوش در شاهنامه ظـاهر  نگينهرسان غيبي گاهي در قالب پري سبزپوش يا پلاين پيام
رسان پيام ةيل و فرشتيسروش همان جبر ،از اسلام پسدر متون ادبي و عرفاني . شودمي

يل در فرهنگ اسلامي به دليل ارتباطي كه با عالم يجبر .رساني داردپيام ةاست كه وظيف
ري به طوري كـه بسـيا   دارد،نسبت به ديگر فرشتگان  اهميت بيشتري ،كون و فساد دارد

از در برخـي   .انـد او بسـيار نوشـته   ةاز شاعران، نويسندگان و حتي حكما و مفسران دربار
 يهـر دو موجـوداتي مـاورا    زيـرا انـد،  يل را با سيمرغ مقايسـه كـرده  يجبر ،متون عرفاني

  .انداي عظيم وصف شدهاند و با بال و پر و جثّهطبيعي
 ناخودآگـاهي، نقـش پيـر    ةفرسـتاد  در اقبالنامه، سروش غيبي علاوه بر نقش منادي يـا 

خودي و رؤيا بـر اسـكندر ظـاهر    هنگام و در حالت بياين فرستاده كه شب. دخرد را نيز دار
گـاهي  . كنـد جو در روان ناخودآگاه خويش دعـوت مـي  واو را به آغاز سفر و جست ،شودمي
هـا و  نآزمـو  ةبخشـد تـا در جـاد   طلسم و يـا جـادويي را بـه قهرمـان مـي      خرد قابليت پير
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آنهـا   ةسروش نيز دو قابليت به اسكندر بخشيد تا به وسـيل . ها سود جويدتنگناهاي راه از آن
در . شـود هاي گوناگوني ظاهر ميخرد به شكل در هر داستان، پير. ها رهايي يابداز دشواري

لفـي  هاي مخترسانند و با عنوانهايي هستند كه به اسكندر ياري ميشخصيت ،طول سفرها
  .اما اسم خاصي ندارند ،شوداز آنها ياد مي.. .فرزانه، استاد، دانا و: چون

ــاره  ــه چـ ــه فرزانـ ــادي بـ ــنجز شـ   سـ
  

ــه    ــي تحف ــنج  بس ــال و گ ــا داد از م   ه
  

  )212: الف 1388نظامي، (    

  شـــناسخبـــر داد دانـــاي هيئـــت  
  

ــاس     ــودش قيـ ــه بـ ــدازه آنكـ ــه انـ   بـ
  

  )212: همان(    

  ز پيـــران كشـــتي يكـــي كـــاردان   
  

ــيار      دانچنـــين گفـــت بـــا شـــاه بسـ
  

  )207: همان(    

  دران انجمـــن بـــود پيـــري كهـــن   
  

ــخن       ــد س ــر آم ــدو آخ ــت ب ــو نوب   چ
  

  )499: ب 1388نظامي، (    

ارسـطو، افلاطـون و سـقراط در    : علاوه بر سروش و خضر، شـاهد وجـود سـه حكـيم    
بـه  اي رهنمودهـاي خـود را در قالـب خردنامـه     ،اسكندرنامه نيز هستيم كه پيش از سفر

  .كنند تا در طول راه از آنها استفاده كنداسكندر عرضه مي
خرد در داستان اسكندرنامه، زاهـد عـارف اسـت كـه اسـكندر در       نمود ديگري از پير

باعـث شـد تـا     ،زاهد نيز با دعايي كه كرد. غاري به ديدار او رفت و از وي كمك خواست
اين داستان پير خـردي اسـت كـه    زاهد در . اسكندر و لشكريانش بتوانند دژ را فتح كنند

انسـان همـواره بـه دنبـال راهـي      «. كندارتباط بين خودآگاهي و ناخودآگاهي را ايجاد مي

ارتباط او نسبت به مبدأ عالم مانند ارتباط طنينـي اسـت   . است براي اتصال به مبدأ عالم
هـي اسـت   او همواره به دنبال را. شده نسبت به منشأ اولين صدور صوتهزاران بار تقويت

 ـ   ،زنده وجودش رهنمون شود ةكه او را به سوي نطف ه چشـمه فيـاض   تا از ايـن طريـق ب
يابد كـه دو  اي بازو خويشتن را در همان نقطهخيزد آگاه شود ميصوري كه از درونش بر

 ةوجـودش در همـان نقط ـ   ةمبدأ نطف ـ. شوندقطب مبدأ وجودش و مبدأ عالم متصل مي
يابد و بـر  اش تحقق ميمركزي هستي ةجاست كه نقطشكفد و آناتصال اين دو قطب مي

جايي كـه مبـدأ و   يابد، زيرا آناعمالش سازمان مي وجود و ةمركزي، داير ةاساس اين نقط
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اين زاهـد  . )111: 1355 شايگان،( »مركزي وجود است ةعلم به مبدأ يكي گردند، همان نقط

آغازين هستي  ةال او را با نقطاي است كه علاوه بر راهنمايي قهرمان، اتصدر واقع واسطه
1ماندالا«مركزي را همان  ةيونگ اين نقط. كندو مبدأ وجود حفظ مي

داند كـه باعـث   مي »

  .شوديافتن روان آدمي ميتمركز فكري و سامان
خلاف او بـر . ردبليناس دانا، پير خرد ديگري است كه در سفرها اسكندر را همراهي ك

كـه همـراه اسـكندر نبودنـد، در بسـياري از      ) اطارسـطو، افلاطـون و سـقر   ( يسه حكيم
 هـاي خـود بـراي گشـودن    ماجراها، در كنار اسكندر بود و علاوه بر راهنمـايي، از طلسـم  

زيسـته اسـت، نـامش    او كـه در قـرن اول مـيلادي مـي    . كردها و معماها استفاده مي گره
هـايي اسـت   تـاب شهرت وي بيشتر به خاطر ك. هايي از نام يوناني آپولونيوس استصورت

هنگامي كـه اسـكندر و همراهـانش بـه     ). 93: 1369 احمدنژاد،( كه در طلسمات نوشته بود
اي وارد شدند تا آن را ويران كنند، دختري در آنجا خـود را بـه هيئـت اژدهـايي     آتشكده
  .سداب، طلسم را باطل كرد ةبه وسيل ،بليناس هم كه در جادوگري دست داشت. درآورد

  

  اديدار با آنيم

  :ر اسكندرنامه دو نوع آنيما داريمد
 بـا صـفات   - بـردع  ةملك ـ - نوشـابه  ،در جريان سـفرهاي اسـكندر   :آنيماي مثبت .1

 ،دومين نمود آنيمـاي مثبـت  . شودظاهر مي.. .دل ونيكويي همچون دانا و روشن
كنيزك چيني است كه در جنگ اسـكندر بـا روس، در بـين لشـكريان اسـكندر      

 .دازدپرعليه دشمن به جنگ مي
اژدهاي معبد و پريان دريايي نمود  - در اسكندرنامه در قالب دختر :آنيماي منفي .2

 .پيدا كرده است
اي، بـا آنيمـاي خـود    طي فرايند فرديت، اسكندر نيز همچون ديگر قهرمانان اسـطوره 

اوج ظهـور  . كنـد هاي مثبت و منفي ظهـور مـي  آنيما در اسكندرنامه به شكل. ديدار دارد
او چنـين   ةيابد كه درباربردع، نوشابه تجسم مي ةدر قالب ملك رهاي اسكندرآنيما در سف
  :آمده است

                                                 
1. Mandala 
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ــام    ــابه نـ ــود نوشـ ــه بـ ــي حاكمـ   زنـ
  

ــوش جــام    ــا عشــرت و ن   همــه ســال ب
  

  دل و نغزگـــويراي و روشـــنقـــوي
  

  خــوي فرشــته مــنش بلكــه فرزانــه     
  

  )277: ب1388نظامي، (    

پـس از  . در مرغزارهاي مجاور گذرانـد اي دو هفته ،اسكندر به نزديكي بردع كه رسيد
رسان به درگـاه او  آن، به جاي آنكه كسي را به نزد نوشابه بفرستد، خودش در هيئت پيام

چون نوشابه از . اي كه در خدمت كرده بود شكايت كردرفت و از نوشابه به دليل كوتاهي
يـاورد، اسـكندر را   قبل به استاد نقاش دستور داده بود تا تصوير شاهان را نقاشي كنـد و ب 

اما مـن   ،ي ممكن بود به قيمت جانت تمام شودشناخت و به او هشدار داد كاري كه كرد
هـايي سـمت   اسكندر را راهي كرد و به دنبال او دسـتور داد تـا هديـه    .پذيرمتو را فرمان

نوشابه با نزديكان خـويش رفـت و بـا     ،در بزمي هم كه اسكندر ترتيب داد. بنگاهش برند
  .ي گران بازگشتهانزل

 دل، نغزگـوي و راي، روشـن در اين داستان بـا صـفاتي چـون باعشـرت، قـوي      نوشابه
اين زنان جنگجـو  . كندشود كه در شهر بردع بر زنان حكمراني ميخوي معرفي مي فرزانه

. هايي هستند كه در اساطير يونـان و روم از آنـان يـاد شـده اسـت     در واقع همان آمازون
بردع در واقع همان آنيماي مثبـت روان اسـكندر اسـت كـه شـاه       ةكمنوشابه يا همان حا

آنيماي مثبت به قهرمـان قـدرت عمـل    . مقدوني در جريان سفرهاي خود با او ديدار دارد
اي بـين  افزايد و ارتباطي منطقي و معقولانهاش ميدهد، بر شجاعت و دليريمثبت را مي

دادند ودند كه مردان را به ميان خود راه نميزناني ب ،هاآمازون .كندمن و خود بر قرار مي
  . بريدندهاي خود را مييكي از پستان ،و براي تسهيل در تيراندازي

سفر قهرمان بدون ديدار با آنيما كامل نيست و قهرمان به تماميت و يكپارچگي روان 
اسـكندر و آنيمـاي روان اوسـت كـه در هيئـت بـانويي        ةگمشـد  ةنوشابه، نيم ـ. رسدنمي

كند، توان گفت بزمي كه اسكندر با حضور نوشابه برگزار ميمي. مانروا ظاهر شده استفر
  .شدن با اوستدر واقع جشن رسيدن به آنيما و يگانه
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  جدال با اژدها

اي، قهرمـان داسـتان بـراي بـه دسـت آوردن گـنج يـا        هاي اسطورهدر بيشتر داستان
معمـولاً اژدهـايي محـافظ آن     رسد كـه خانم محبوس خود به قلعه يا معبدي ميشاهزاده

متفـاوت دارد، معمـولاً در   با توجه به اينكه اژدها در اساطير ملل مختلف مفهـومي  . است
شكست اژدها به دست قهرمان به معناي غلبه بر نيروهاي تاريك و پليد نفـس   ،هااغلب آن

كه پـاداش   يابداست كه پس از آن شاهزاده يا قهرمان به دختري زيبا يا گنجي دست مي
  . اين پيروزي و غلبه است

جثـه ماقبـل   از جانوران بـزرگ نمايد كه خوف و وحشت خودآگاهي چنين مي ةدر مرتب
انگيز اژدها مردم، تصوير هراس ةمتخيل ةپيكر، در قوو سپس خزندگان و ماران درشت تاريخ

- نگرانـي  دل هـا و شها، رمز تشويناخودآگاهي، اژدهاي افسانه ةاما در مرتب. را رقم زده است

هـاي جـانوران را   انگيزترين خصوصيات اندامرو شگفتد و از همينروهاي اقوام به شمار مي
پس اژدها كه گاه تركيبـي   ).236: 1386 دلاشـو، (اند، تا دهشتناك بنمايند به آنها نسبت كرده

ه هاي گذشته است ك ـذهن انسان ةاز موجودات عجيب و دهشتناك است، ساخته و پرداخت
  .اندتجسم بخشيده ي خود از طبيعت را در قالب اژدهاهاها و وحشتتمام ترس

در . شــوندرو مــيبــهاي در ســفرهاي خــود بــا اژدهــايي روبيشـتر قهرمانــان اســطوره 
هـاي  هاي ايراني نيز رستم، اسفنديار و گرشاسپ هر كدام در طي سـفرها و خـان   حماسه

داستان اسفنديار، جـادو، نخسـت در هيبـت زنـي     در . اندخود به نبرد با اژدهايي پرداخته
در . زيبا، شير و سپس اژدها نمايـان شـد كـه در آخـر بـه دسـت اسـفنديار كشـته شـد         

هاي ديگر ملل نيز قهرماناني چون آپولون، كادموس، پرسيوس و زيگفريد نيز بـه  اسطوره
  . اندجنگ با اژدها پرداخته

يـا اهـي، هـم در سنسـكريت و هـم در       اژي: اژدها خود از دو جزء تركيب يافته ةكلم
كه آن نيـز يـك    دهاك آمده استبا ) مار(در اوستا معمولاً اژي  .اوستا، به معني مار است
 :در فرهنــگ نمادهــا در ذيــل اژدهــا چنــين آمــده. ســيرت اســتمخلــوق اهريمنــي ديو

كـه ايـن    ها بدين نتيجـه انجاميـده  ر افسانهد شناسي در زمينه اژدها هاي ريخت پژوهش«

نـد، ماننـد   خطرناك از حيوانات گوناگون است كه به طور خاصي مهاجم و ايجانور، آميزه
  . )135: 1388سرلو، ( »مار، نهنگ، شير و نيز حيواناتي كه به پيش از تاريخ تعلق دارند
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. در اين داستان شاهد پيكرگرداني دختر زيباروي به اژدها و اژدها بـه دختـر هسـتيم   
هاي منفي شخصيت است كـه  نمادي از جنبه ،ايهاي اسطورهتاناژدها به تنهايي در داس
شود؛ اما در اين داستان دختر زيبارويي كه به اژدها تغيير ماهيت قهرمان بر آن پيروز مي

يي ظـاهر شـده   داده، در واقع همان آنيماي منفي روان اسكندر است كه در قالـب اژدهـا  
بتوان  آن ةم و راهنما نياز است تا به وسيلها به يك طلسگونه داستانمعمولاً در اين. است

در داستان اسكندر، بليناس دانا كه خود در نقش پير خرد ظاهر . بر اين موجود غلبه كرد
رو تبـديل  همان دختر زيبااژدها دوباره به . كندسداب، طلسم را باطل مي ةشده، به وسيل

  . كندشود كه قهرمان، اين آنيماي منفي و سركش را رام ميمي
غلبه بر اژدها در اين داستان نمـادي اسـت از غلبـه بـر نيروهـاي اهريمنـي و نفـس        

اژدهـا   ،در كـلام عرفـا  . شـود گسيخته كه قهرمان در نهايت بر او غالب ميسركش و لجام
هاي منفـي  يونگ نيز اژدها را از صورت. طلبي و حرص استاز خودخواهي و افزون رمزي

حرص، شهوت و غرايز افسارگسـيخته  . يابدآن تجسم مي داند كه ليبيدو درمادر نفس مي
بـين مـار و اژدهـا     هـاي زيـادي  با توجه به اينكه شباهت. از صفات آنيماي منفي هستند

مار بهشت غالباً به سيماي زن تصـوير و  «هاي رمزي نيز در بسياري از داستان ،وجود دارد

مظهـر گنـاه    گونـه هشت، بدينواگري است و مار بيعني زن اصل و مبدأ اغ .شودتصور مي
كـار  چنين تصوير مار با تصوير حـواي بـزه  اين. گرددجسم و مثل اعلاي فسق و فجور مي

  .)62: 1391 دوبوكور،( »شودخلط يا بر آن منطبق مي

اي را بـا موفقيـت   پس در حقيقت اسكندر با غلبه بر آنيماي منفي روان خود، مرحلـه 
سفر آييني او بدون ديدار بـا آنيمـاي منفـي    . نهادبعد قدم  ةپشت سر گذاشت و به مرحل

روان يا همان سايه كامل نبود؛ اما اسكندر توانست با راهنمايي بليناس دانا يا همـان پيـر   
  .خرد بر آنيماي منفي روان خود كه در قالب اژدهايي ظاهر شده بود غلبه يابد

ن آدمـي و نمـادي از   گو نيز اژدها و مار نمادي از شـيطان درو در شعر شاعران پارسي
اند كه هر قهرمان و سالكي در مسير تعالي و تكامل رواني و شخصيتي خود بـا  نفس اماره

ترين مراحل سـفر قهرمـاني اسـت كـه     يكي از مهم ،نبرد با اژدها. پردازدآن به جدال مي
اژدهـا نمـادي از   «. پـردازد بـه مقابلـه مـي    )نماد سايه يا نفـس سـركش  (ا اژدها قهرمان ب

نامقسوم ازلي قبـل از   »واحد«پذيري گيتي و رمزي است از دگي حالت پيش از تعينپيچي
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و كساني كه بايد نواحي نو گشوده را شـكل دهنـد،    »فاتحين«و  »واردينتازه«آفرينش كه 

  .)226-225: 1365الياده، ( »بايد با آن به نبرد بپردازند

 سـفر آيينـي و   هيا هفت مرحل ـنيز داستان گذر بهرامِ گور از هفت گنبد  »هفت پيكر«

پيش از اينكه بهرام سفر خود را به درون اين هفـت  . استهاي مختلف آنيمديدار با جنبه
پـس  . رسيد كه اژدهايي بر در آن نگهبان بـود گور به غاري  به دنبال بچه ،گنبد آغاز كند

اينجا نمـادي از  غار در . از كشتن اژدها، توانست به غار وارد شود و بچه گور را نجات دهد
ناخودآگاهي است كه قهرمان با وارد شدن به آن، گوربچه را كـه   ةقلمرو مرموز و ناشناخت

شـود؛ حيـات   اي دوباره متولد ميآورد و به گونهسمبلي از نيروي زندگي است، بيرون مي
اژدهايي كه بر در غار نشسـته اسـت،   . كندرواني جديدي كه هر قهرماني آن را تجربه مي

نبـرد  «. سازدواند نمادي باشد از هر مانعي كه قهرمان را از رسيدن به هدفش دور ميتمي

جامعه و در بازپسين تحليل شكسـت دادن   ةشدهاي درونيبا اژدها، درگير شدن با ارزش
زنجيرهايي اسـت كـه كـودكي بـر پـاي       ةمادر، بريدن از بند ناف كودكي و رهيدن از هم

  .)132: 1387ياوري، ( »بندد شدن و استقلال از ديگران مينهد و راه را بر بزرگآدمي مي

در  .اسكندر پس از ازدواج، روشنك را به روم فرستاد تا به جهانگيري خود ادامه دهـد 
عـلاوه بـر دختـري كـه در     . هاي ديگر نيز هسـتيم اسكندرنامه شاهد نمود آنيما به شكل

شت و نمـادي از آنيمـاي منفـي    آتشكده به اژدها تبديل شد و با طلسم به حالت اول برگ
شاه جوان پـس از سـفر   . ديگري نيز هستيم ةبود، شاهد ديدار اسكندر با موجودات مادين

هـا در  رود كـه شـب  اي مـي هند و رسيدن به چين، با خاقان چين به ديدار عروسان آبـي 
  . سراينددريا، نواهاي دلفريبي مي

ــيد و   ــو خورش ــي چ ــان آب ــاه عروس   م
  

ــد از    ــب برآين ــه ش ــه هم ــاهآن فرض   گ
  

ــد   ــازي كننـ ــاحل آرام سـ ــرين سـ   بـ
  

ــد    ــازي كننــ ــرايند و بــ ــا ســ   غناهــ
  

  )205: الف 1388نظامي، (    

پريـان موجـوداتي زيبـا هسـتند كـه بـر سـر راه         ،ايهـاي اسـطوره  در بيشتر داستان
ربايند و آواز دلنشينشان قهرمانان را مي كنندهگيرند و با زيبايي مسحورقرار ميقهرمانان 

ناتواني، ترديد و خشـم در  : آنيماي منفي باعث پيدايش صفاتي چون. آنان بار بگيرند تا از
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اما اسكندر با غلبه بر آنيماي منفـي روان خـود توانسـت ايـن مرحلـه از      . شودمردان مي
  .فرايند فرديت را با موفقيت پشت سر بگذارد

كردن آبها بـود  و جاري شان رساندن بارانه وظيفهاند كبانواني بودهپريان در ابتدا ايزد
اما بـه دليـل تغييـرات مـذهبي و فرهنگـي، در ادبيـات زردشـتي و         ،)ارتباط پري و آب(

دادن يـلان بـوده   اوستايي از پريان در كنار جادوان و ديوان ياد شده كه هدفشـان فريـب  
 انـد كـه  اسلامي و ادبيات عامه، پريان مظهر زيبايي و فريبندگي بوده ةدر ايران دور. است

 هــاي داســتان، در مقابــل ديــوان و جــادوان قــراررســاني بــه شخصــيتبــه دليــل يــاري
 با خاقـان چـين بـه ديـدار پريـان      به اينكه در اين داستان، اسكندر با توجه. اند گرفته مي
 ؛شـود پريـدخت اسـت   رود، اتفاقي نيست كه نام دختر پادشاه چين كه زن سـام مـي   مي

ا پري درآميخته بود و اين مضـمون در ادبيـات   سنت كهني است كه گرشاسپ ب ةبازماند
ها هم نمود آنيماي پريان دريايي يا سيرن .)13: 1350 سركاراتي،( شودداستاني ما تكرار مي

) ماديـات يـا علايـق زودگـذر    (هاي پست روان هستند كه بـا آواز خوششـان   منفي و لايه
  .كشانندومايه ميها را از مسيرها و اهداف اصلي دور و به سمت مقاصد فرانسان
  

  1ديدار با خود

شناسي يونگ، انسان كامـل، انسـاني اسـت كـه فراينـد فرديـت را بـا        در مكتب روان
و تمـام   هـاي ناخودآگـاه روان خـود آگـاهي يافتـه     موفقيت پشت سر گذاشته و به جنبه

تضادهاي دروني خود را حل كرده و پس از آگاهي از وجود سايه، آنيمـا و ديـدار بـا پيـر     
 ،اگر در آخر سفر، يكپارچگي روان به دست نيايـد . خويشتن خويش را دريافته باشد ،ادان
اسكندر در پايان سفرهاي خـود در اقبالنامـه   . سفري بيهوده بوده است ،شك اين سفر بي

الگوي آرمانشهر يـا  كهن. هاي كامل يا اوتاد استرسد كه جايگاه انسانبه آرمانشهري مي
كه انسان از بهشت اوليه براي خـود مجسـم كـرده اسـت و      تصويري است ،شهر پرديسي

الگـو در  ايـن كهـن  . سعي در بازسازي آن مكان انتزاعي در دنيايي مادي و محسوس دارد
هـاي پريـان   زميني، آرمانشهر، بـاغ عـدن و سـرزمين    هاي بشري در قالب بهشتفرهنگ

  .نمود پيدا كرده است

                                                 
1. Self 
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ــته  ــهري آراســ ــد شــ ــدار شــ   پديــ
  

  نعمــت و خواســته  چــو فردوســي از   
  

  )227: الف 1388نظامي، (    

 ـ  . اين آرمانشهرها نمادي از تماميت و كمال هسـتند  فر س ـ ةمعمـولاً در آخـرين مرحل
اسكندر نيـز در  . شودآگاهانه و يا ناآگاهانه به آن وارد ميقهرمان  ؛شوندقهرمان ظاهر مي

بنـدي نيسـت و    قفـل و  هـا ها و خانهرسد كه بر در باغپايان سفرهاي خود به شهري مي
اين شهر آرماني مقصد سفرهاي اسكندر است كـه قهرمـان   . اندچوپان رها شدهبي ،هاگله

 ،رسد؛ شهري كه ساكنان آنپس از طي سفرهاي دشوار در دريا و بيابان به اين نقطه مي
گوينـد و در كارهـا   گذرنـد، دروغ نمـي  اي از راستي نميهاي كاملي هستند كه ذرهانسان

  . دهندديگر را ياري مييك
  پـــروريمگروهـــي ضـــعيفان ديـــن  

  

  ســــر مــــويي از راســــتي نگــــذريم  
  

  كـــج بســـيچ  ةنـــداريم بـــر پـــرد  
  

ــت     ــز راس ــه ج ــيچ  ب ــدانيم ه ــازي ن   ب
  

  ايـــمروي بـــر جهـــان بســـتهدر كـــج
  

ــته    ــتي رسـ ــدين راسـ ــا بـ ــمز دنيـ   ايـ
  

  )228: الف 1388نظامي، (    

كند كـه مقصـودش از ايـن    د اعتراف مياز اينان با عنوان اوتاد ياد شده و اسكندر خو
  .گذشتن از اين شهر و رسيدن به مردمان اين ديار بوده است ،سفرها

  ســت عــالم شــكوه  بديشــان گرفتــه 
  

ــه    ــادك ــروه   اوت ــن گ ــدند اي ــالم ش   ع
  

ــت  ــا و دشـ ــه دريـ ــا بـ ــتادن مـ   فرسـ
  

ــت       ــا گذش ــد اينج ــا باي ــود ت ــدان ب   ب
  

  )232-231: همان(    

 ا نيـز توحيـد اسـت كـه در حقيقـت     سـلوك عرف ـ  ةآخرين مرحله از مراحل هشـتگان 
كسـاني هسـتند كـه بـه      ،اوتاد و اوليـاءاالله . شدن با خدا، ذات كامل باري تعالي است يكي

يونـگ بـين    ،طور كه پيشتر اشاره شدهمان. اندتوحيد و غايت سير و سلوك خود رسيده
هاي كامـل  تاد يا انساناين او. داندها را يكي نميشود، اما آندا تشابهاتي قائل ميخود و خ

. در واقع نمادي از خود هسـتند  ،كندكه اسكندر در پايان سفرهاي خود با آنان ديدار مي
يابد؛ جايگـاهي كـه قهرمـان بـه     پس سفرهاي اسكندر با رسيدن به اين جايگاه پايان مي

محتويات ناخودآگاهش آگاهي يافته و تمامي تضادهاي دروني خـود را حـل كـرده و بـه     
  .رين سطح از آگاهي رسيده استبالات
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  گيرينتيجه

در . هـاي اسـكندر مقـدوني اسـت    شـرح سـفرها و مـاجراجويي    ،اسكندرنامه نظـامي 
در . پـردازد شود و به سير در آفاق مـي شرفنامه، قهرمان در قالب شاهي جهانجو ظاهر مي

عنـوان   بخش دومِ سفرها يعني در اقبالنامه، اسكندر به دنبال دعوت پيك ناخودآگاهي به
  . پردازدگذارد و به سير و سلوك ميقدم در وادي ناخودآگاهي مي ،پيامبري مصلح

الگوي سايه، آنيما، رسد كه نسبت به چهار كهنانساني به فرديت مي ،از ديدگاه يونگ
در جريان اين سفرها و سلوك درونـي، اسـكندر بـا عناصـر     . آگاهي يابد ،خرد و خود پير

نوشـابه،  (آنيمـا   -2...) خـوار و انيـان آدمـي  بزنگيـان، بيا (سـايه   -1: همچونناخودآگاهي 
) اوتـاد (خـود   -4...) خضر، بلينـاس و ( پيرخرد  -3) اژدهاي معبد، كنيزك چيني -دختر

رشـد روانـي انسـان    ة ها در واقـع نمـادي از دو دور  هر يك از اين منظومه. كندديدار مي
) شـرفنامه ( جـواني  ةدور: دهندشان ميهستند كه روند تكامل روان اسكندر را به خوبي ن

كـه يونـگ از آن بـا عنـوان     ) اقبالنامـه ( انـديش ميانسالي و پختگي و عقـلِ مـĤل   ةو دور
در پايان شرفنامه، به دليل اينكه قهرمان هنـوز از رشـد روانـي    . كندياد مي »يابيفرديت«

د رشـد او را در  فراين ـ ةامـا ادام ـ  .مانـد بهـره مـي  از آب حيات بـي  ،كاملي برخوردار نشده
رسد كـه مكـان   در پايان اين منظومه، اسكندر به آرمانشهري مي .اقبالنامه شاهد هستيم

هـاي كامـل در واقـع نمـادي از     اين انسـان . هاي كامل يا به قول نظامي، اوتاد استانسان
توان گفت اسـكندر در  در واقع مي. شودها يكي ميهستند كه قهرمان با آن »Self«خود يا 

هـاي  ها را با موفقيت پشت سر گذاشته و پس از آگاهي بر جنبـه آزمون ،تحول خودسير 
آگاهي آورده و به رواني يكپارچـه و بـدون    ةمختلف روان ناخودآگاه خود، آنان را به حيط

  .تضاد و تعارض دست يافته است

 

  نوشتپي

ها ملتـي بودنـد   زونآما«: چنين آمدهآمازون اين ةذيل كلم ،مودر فرهنگ اساطير يونان و ر. 1

هـا  خداي جنگ و يكي از نمف ،شد و از اعقاب آرسها از زنان تشكيل ميافراد آن ةكه هم
هاي قفقاز يـا در تـراس و يـا    ها در شمال، يعني در دامنهنام هارموني بودند و كشور آنه ب

د اولا آنهـا  ،بر روايتـي  بنا«و  »قرار داشت )هاي ساحل چپ دانوبدر جلگه(وبي سيتي جن
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كردند و به روايت ديگـر  كور يا لنگ مي - در صورتي كه پسر بود - خود را هنگام ولادت
ها از بـين نـرود، در فصـل معينـي بـا مـردان       براي آنكه نسل آن كشتند و ضمناًآنها را مي

داشـتند و   آمد نگاه ميها به وجود ميكردند و فقط دختراني كه از اين وصلتآميزش مي
زحمتـي   ،دند تا هنگام استفاده از تيـر و كمـان يـا نيـزه    يبرها را ميآنهاي يكي از پستان

يعنـي كسـاني كـه پسـتان     (نام آمـازون   ،نداشته باشند و به همين مناسبت بر اين مردم
  .)49: 1339گريمال، ( »اندگذاشته) دارند

ت بـه  به فتح اول در لغت جمع وتد اس ـ: چنين آمدهدر شرح اصطلاحات تصوف ذيل اوتاد اين. 2
و در اصطلاح صوفيان، چهار مردي هسـتند كـه منـزل آنـان بـر      . هافتح واو و تاء يعني ميخ
   .)143: 1368گوهرين، ( ست يعني مشرق و مغرب و شمال و جنوبا چهار منزل اركان عالم
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  1هاي سياسي و ديني بيهقي تحليل ديدگاه
  *مريم صادقي

  

  چكيده

مـتن تـاريخ    و) محمود و مسعود(دربار غزنويان  ةابوالفضل بيهقي كاتب و نويسند
در اين مقالـه  . گر عملكردهاي نادرست غزنويان استاو تبيين كننده و گاه توجيه

هاي سياسي و ديني بيهقي با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي مورد ديدگاه
هاي بيهقي كه در اين پژوهش بررسـي  ترين ديدگاهمهم. بررسي قرار گرفته است

 كـردن  نهادينـه  برتـر،  قـدرت  گفتمـان  تثبيت تقديرگرايي، و سالاري يزدان شده
 و مخالفـان  سـركوبي ، تسـامح  بـا  همـراه  مؤيدانـه  هـاي ارزيابي حكومتي، ساختار

خود نشان داده است كه مبـاني و   ابوالفضل بيهقي در نوشته. ديني است تعصبات

 ةهـا و سـير  اسـاس مبـاني سياسـتنامه   هاي دولت و حكومت غزنوي بر زيرساخت
   .اسلامي تنظيم شده استپيامبر و خلفاي 

  
گفتمـان قـدرت،   تاريخ بيهقي، راوي، مباني سياسـي و دينـي،   : هاي كليدي واژه

   .يسالار زداني
  

  

                                                 
 »هاي سياسي متون منظـوم و منثـور ادب فارسـي تـا قـرن هفـتم      ترين ديدگاهمهم«اين مقاله از طرح پژوهشي  . 1

با حمايت مالي معاون پژوهشي دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران مركـزي بـه        92/ 10اقتباس شده كه در تاريخ 
  .مذكور ابراز دارم نهادو قدرداني خود را از  جا مراتب سپاسلازم است در اين. نجام رسيده استا
  sadeghi.ma.38@gmail.com           دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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 مقدمه 

هاي نويسندگان و شاعران از وضعيت اقتصـادي و  متون ادبي نمودگار رويكردها و ارزيابي
نثـور ادب فارسـي   در اين ميـان متـون م  . استحاكم بر ايران و ديني فرهنگي و سياسي 

بـديل و  نقـش و قـدرت بـي   . جايگاهي ويژه دارند كه بايد بيشتر مورد تأمل قـرار گيرنـد  
 ايرانيـان دينـي  هـا و مبـاني فكـري و فرهنگـي و     شگرف ادبيات در بنياد نهادن انديشـه 

اسـت  هاسـت كـه توانسـته    قرنان كه تنها صداي ماندگار ويژه در ايربه ،است ناپذيرانكار
قدرت ادبيات در بازنمايي  ،افلاطونزعم به«. ايران را بازتاب دهد ةجامع غالب هايواقعيت

ها يا اعتقـاداتي بسـيار برانگيزاننـده و بـالقوه     گيري گرايششكل تواند موجبواقعيت مي
آفـرينش   ةهـايي را در زمين ـ ها بايد مـلاك دولت رواز اين .خطرناك در آحاد جامعه شود

هاي مباني سياسي و ديني ديدگاه ،در اين پژوهش. )216: 1385 پاينده،( »ادبي اعمال كنند

  . بيهقي بررسي و واكاوي شده است
رويكرد نخسـت  : در نظر گرفتتوان مي را فارسي دو رويكرددر ارزيابي متون تاريخي 

هاي سياسي و ديني حاكم بـر جامعـه   آن است كه نويسنده را تحت تأثير بافت و انديشه
ها پس از اسلام شكل گرفتـه و تثبيـت شـده، نـدانيم و او را فـردي      نكه البته در طي قر

جامعـه بـدانيم كـه     بـر  تفكـرات غالـب  رويدادها و مستقل و منفك از مسائل و حوادث و 
زيرا تمام نويسندگان متون تـاريخي فارسـي پـس از اسـلام      ؛چنين امري منطقي نيست

 نويسـان تـدوين و تبيـين   نامهانـد كـه سياسـت   هاي سياسي اسلام بودهتحت تأثير انديشه
هاي سياسي و دينـي  ديدگاه ةكنند انيبرويكرد ديگر آن است كه نويسنده را . انددهكر مي

  . نمايدتر ميتر و پذيرفتنيحاكم بر جامعه بدانيم كه معقول
 هـاي ابوالفضل بيهقي كسي است كه ديـدگاه  .تاريخ بيهقي از اين قاعده بيرون نيست

طور كـه خواهـد آمـد بـا     ايراني را كاملاً پذيرفته و همان ةبر جامع سياسي و ديني حاكم
او هرجا كه لازم بـوده از آيـات قـرآن و تعـابير     . همين ديدگاه تاريخ خود را نگاشته است

رونـد   ةبراي مثال در آغاز جلد ششم دربـار . ديني براي اقناع مخاطب استفاده كرده است
كـلام   ،گـويم چـه مـي   تر گـواهي بـر ايـن   زرگب«نويسد كه و دلايل پادشاهي شاهان مي

تنـزع   كه گفته است قل اللهم مالك الملـك تـوتي الملـك مـن تشـاء و     ... آفريدگار است
در  .)114 :1384، بيهقـي ( »تعز من تشاء و تذل من تشاء بيـدك الخيـر   الملك ممن تشاء و
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 :نويسـد و مـي  شمردجاي ديگر نيز بر همين روند تأكيد دارد و آن را از نواميس الهي مي

 ،گروهي مردم در رساند اعوان و خدمتكاران وي كـه فراخـور وي باشـند    ]پادشاه[با وي «

تقـدير كـرده باشـد تبـارك االله     ... تا آن مدت كه ايـزد ... و تر يكافيكي از ديگر مهترتر و 
   .)1( )117: 1384بيهقي، ( »احسن الخالقين

 ،زيرا به نظر فياض ،ست كه باقي ماندهاي ابي تاريخ بيهقي بر اساس مقدار نوشتهارزيا
: همـان ( »بعيـد نيسـت  ... كه اواخر مجلد هشتم و اوائل مجلد نهم افتاده باشـد احتمال اين«

هاي مـن همـه بـه قصـد     ختاگر كاغذها و نس«و نيز تصريح بيهقي مبني بر اينكه . )711

دهد كه متني ن مينشا. )381: همان( »اين تاريخ از لوني ديگر آمدي ،ناچيز نكرده بودندي

از تـاريخ   مانـده  يبـاق از همين مقـدار   با اين حال .كامل نيست ،ستكه امروز در دست ما
  . هاي او را دريافتكار و ارزيابي ةتوان با روش استقرايي، شيوبيهقي مي

  

  پژوهش  ةسؤال و فرضي

تـرين مبـاني سياسـي و دينـي     كـه مهـم   شده  نوشته سؤالاين مقاله در پاسخ بدين 
ايـن پـژوهش آن    ةهاي بيهقي در نوشتن تاريخ چه بوده است؟ فرضيأثيرگذار بر ديدگاهت

، بـا رويكـرد تثبيـت اقتـدار     هاي ديني و سياسي بيهقياست كه كلمات و تعابير و تحليل
   .سازگار است يبا مباني اسلام سياسي و ديني غزنويان نوشته شده و به گمان بيهقي

  

  و روش پژوهش  رويكرد نظري

محور  شش هاي بيهقي درر اين پژوهش، مباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر ديدگاهد
كردن ساختار حكـومتي،  ، نمايش گفتمان قدرت برتر، نهادينهييرگرايتقدسالاري و يزدان

سركوبي مخالفـان و تعصـبات دينـي بررسـي شـده       ،هاي مؤيدانه همراه با تسامحارزيابي
خـود را بـا    اسـتوار اسـت كـه بيهقـي تـاريخ     ايـن  بـر  مبناي نظري ايـن پـژوهش   . است

ة سلطنت و حكومت اسلامي كه پـيش از او فـارابي و ديگـران تبيـين     رويكردهاي مؤيدان
را  ذكرشـده اين پژوهش با روش تحليل محتواي كيفي محورهـاي   .اند، نوشته استكرده

  .در تاريخ بيهقي بررسي كرده است
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  مفاهيم پژوهش 

نامـه نويسـان قبـل و    هاي سياسي است كه سياسـت انديشه مقصود از مباني سياسي،
اسـلام   مبـاني قرآنـي حكومـت در   ، و منظور از مباني ديني اندبعد از بيهقي تدوين نموده

هاي حكومتي اسـلام را بـر طبـق آن    كرده و انديشه قتباسا سياستنامه نويسانكه است 
به آيات و احاديث و تعابير ديني فراوان استشهادات با بيهقي  اند كه در تاريختدوين كرده
   .)2(تبيين شده است  طور كلي گفتمان دينيو قرآني و به

  

  پژوهش ةپيشين

بين «كه  ديآ يبرمچنين  ،پژوهي بيان كردهر بيهقياز مجموع آماري كه احمد رضي د

 ـپا 78كتاب و  65مقاله،  229، 1385تا  1305ي هاسال تـاريخ بيهقـي    ةدربـار  نامـه  اني
كـه   ايهمقال 66هم از مجموع  تاكنون 85سال و از  )8-7: 1387رضي، ( »ده استمنتشر ش

هـاي  ، ويژگـي يزبـان  ريتعابول محورهاي دستوري، اغلب ح ،منتشرشدهاين كتاب  ةدربار
 يچندين مقاله هم كه تحليل. سبكي و فنون بلاغي و عناصر داستاني و از اين قبيل است

، تقابل حقيقت و واقعيـت و  )3(والتر بنيامن: اني مانندو نظرات كس تطبيق آرا بارةدر ،است
هـاي  پـژوهش  و نيـز  )5( ...نده تدابير حكومتي غزنويانويسن ةو نيز مقال )4(گفتمان ليتحل

نيسـت كـه در    مفاهيم و موضوعاتي ةاز اين مقالات در بردارند كي چيتطبيقي است كه ه
   .اين پژوهش بحث شده است

. توان به تاريخ ادبيات دكتر صفا اشـاره كـرد  ايراني مي ةمنتشرشد هايكتابدر ميان 
اهميت تاريخي ايـن كتـاب تنهـا    «: نويسدصفا در كتاب خود از درستي مطالب بيهقي مي

غزنوي در آن نگـارش يافتـه؛    ةترين حوادث سياسي دوردر آن نيست كه قسمتي از مهم
قت بيهقي در نقل حوادث بلكه بيشتر از باب روش كار مؤلف و اتقان و صحت مطالب و د

صـفا،  ( »او از اسناد و مداركي است كه مقام درباري او در اختيـارش نهـاده بـود    ةو استفاد

در تاريخ ادبي ايران و قلمـرو  و نيز زرقاني  )1369(شناسي سبكبهار در . )891: 2، ج 2536
نـدگي در  زدر و حورا ياوري  )1376( سبك شناسي نثردر و شميسا  )1388( ...زبان فارسي

 ،انـد تاريخ بيهقي مطالبي تكراري و غير تحليلي نوشـته  ةدربار هم )208-179: 1384(آينه 
در يـك  « :خوانـد بيهقي او را گزارشگر صـرف حقيقـت نمـي    ةاما ميلاني در اثر خود دربار
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كلام بيهقي نه گزارشگر حقيقت كه گزارشگر روايت خاص از حقيقت بود و اين روايـت بـه   

زبـان بيهقـي   . هاي تاريخي زمان او شكل پذيرفته بـود خصوصي و محدوديتاقتضاي منافع 
البتـه ميلانـي بـه دلايـل و     . )40: 1387ميلاني، ( »گويي استپوشي و دوگانهپر از ابهام و پرده

دانـد و البتـه   نگاري را در ايران چنين مياو روش تاريخ .است مباني كار بيهقي اشاره نكرده
   .نيست كه تحت تأثير مباني سياسي نوشته نشده باشداثري تاريخي در ايران 

در واقـع فقـط    ،كنـيم  نظر صرف شده منتشركتاب  اين ةمتعدد كه درباراگر از شروح 
كه مطالب خود را با اسـتناداتي   »والدمن«: هايدو اثر تحليلي غير ايراني وجود دارد به نام

مـواردي را   ،»تاريخ غزنويـان «عنوان  بادر اثر خود  »باسورث«قابل تأمل ارائه كرده است و 

نسـبت   دارانـه  جانبرويكردهاي متعصبانه و  ليبه دلبيان نموده و آشكار كرده كه بيهقي 
هـاي جامعـه خـودداري    طور اخص از بيـان واقعيـت  طور اعم و غزنويان به به سلاطين به

 ـ ،يساختارگرايآثار ديگر اغلب در محورهاي فنون بلاغي و ادبي، . ورزيده است ، ينقد ادب
از  كي ـ چيه ـدر  بنـابراين  .)6(انـد دادهتاريخ بيهقي را مورد بحث قرار  نگاري، استعاره و نامه

مطالبي بيهقي، مباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر كار بيهقي  ةدربار منتشرشده كتابهاي
 تـاريخ تأثيرگذار بـر   ديني و سياسيمباني  ،در اين پژوهش آمده آنچه. نشده استنوشته 

   .يهقي استب
  

  در ايران ينگار خيتار
در برخـي   .روايـي، تركيبـي و تحليلـي   : تاريخ در ايران به سه روش تدوين شده است

 ةشـيو «: انـد كـه عبـارت اسـت از    شش شيوه براي نگارش تاريخ بيان داشـته  ،كتب ديگر

طبقـات،   برحسـب دودماني، تـدوين تـاريخي    ينگار خيتار، يشمار سالخبري،  -حديثي 
كـدام از   هـر . )71: 1386زاده، سـجادي و عـالم  ( »شـناختي تبار ةاي و شيونامهفرهنگتدوين 

اثبـات   نويسـان بـراي  اما معمولاً تاريخ .داردهايي خاص خود را ، ويژگييادشدههاي روش
نگـاري  تـاريخ  ةترين انگيـز مهم .اندنظرات خود از روايات و آيات و حكايات استفاده كرده

تبيين همسـازي آن بـا    دومو  بوده است؛ ضاي فرهنگي و سياسيفايجاد اسلامي نخست 
سوم درك  ؛خواندمخاطبان را به تأمل و تدقيق فرا بوده تاو حديث  تعبيرات و آيات قرآن

هاي قومي عرب و چهارم عصبيت ؛هاو تبيين نقاط قوت و ضعف و علل اوج و فرود تمدن
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هـا و اوضـاع   هـا و مجادلـه  رقابـت هـاي دينـي و   پس از آن ايرانيان و پس از آن عصـبيت 
   .)7(استبوده ) ...ها ولزوم استقرار نظام مالياتي، خراج، خالصه(اقتصادي 

 هـاي بدين معنـا كـه هـم روايـت     است؛ بيهقي تاريخ خود را به روشي تركيبي نوشته
بـا   گـاه روش او  هـر چنـد   .تاريخي را ذكر كرده و هم به نقـد و تحليـل پرداختـه اسـت    

روش و ســبك  او از .)8(ل و اســتانداردهاي علــم تــاريخ متفــاوت اســتهــاي معمــو روش
 نوشتهرويكرد ايجابي و شاهد مثالي تاريخ خودرابازيرا  ،گذشته پيروي نموده يسينو خيتار

 زيـرا  هدكـر هـاي تـاريخي خـودداري    و مورخين عموماً از بيـان نقـاط منفـي شخصـيت    
ها كاملاً آشـكار  رويكرد از خلال نوشته دهد و اينالگويي انساني و موجه ارائه  خواسته مي

نويسد از جمله آنكه بستر يك مـتن خـود متنـي ديگـر     مكالا نكاتي قابل تامل مي .است
شود و ديگر اينكه هر مـتن  است يعني بسترهاي اجتماعي متون در قلب زبان ساخته مي

   .)47–46: 1387مكالا، (هاي اجتماعي نويسندگان است محصول گفتمان
مكـان، زمـان و افـراد در     زبـان، : دارد كه عبارت اسـت از  هاييمؤلفه تاريخي هر متن

افـراد، تـاريخ   : چندين مطلب را ذكـر كـرده اسـت    ،ابوالفضل بيهقي در تاريخ خود .تاريخ
 هـا و سـلطان محمـود، توصـيف زمـان     گـاه گذشته، رويدادهاي دربار سـلطان مسـعود و   

ها كه براي ها و خطبهها و ديده، شنيده)كتبي سوگندهاي(ها نامه گاهها، گفتارها و  مكان
هـاي حضـور راوي   مجموع جلـوه . پند و موعظه نوشته است و پس به سر قصه شده است

محـور  چهـار  غيـر از بيـان رويـدادها،    . رسدمورد مي 105ه در تاريخ ب) ابوالفضل بيهقي(
  : قابل تأمل است طبق مدل زير ،حضور راوي در متن ةعمد

  
  
  
  
  
  

 44هـاي راوي  مورد، ديـدگاه  25 روش كاري آماري چنين نتيجه داده است كه بررس
شامل قضاوت بيهقي در مدح سلطان محمود و سلطان مسعود و بونصر و ديگران و (مورد 

خشم و غضب مسـعود و   ةدر ذم زوزني و حصيري و ديگران و نيز برخي موارد نادر دربار

هاي حضور راوي در تاريخ بيهقيجلوه  

هاي راويديدگاه روش كار توصيفات زمان و مكان  
( هاصحنه(  

هاي تاريخيحكايت  
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 )شخصيت در تـاريخ بيهقـي حضـور دارنـد     1000 حدوداً(هاي كار آنان و روش )ديگران

هـاي آنـان   و ارزيابي ها تياز حكامورد و تبيين تاريخ و شواهد  13توصيفات شامل  .است
 امثـال  46آيـه،   40بيـت عربـي،    136بيت فارسـي،   329... مورد و شواهد از آيات و 15

   .)9(تاس فارسي وحكم امثال مورد 460، حكم عربيو
: شـود ميمورد خلاصه  پنجدر  تصريحات اونگاري طبق تاريخ انگيزه و هدف بيهقي از

، 522 :همـان ( نمودن از اخبـار فايده حاصل  ،)11: 1384بيهقي، ( جاي آوردن شرط تاريخ به

، حاصـل  )550و  250: همـان ( ، پيداكردن خانداني بدان بزرگي يعنـي غزنويـان  )868و  864
: همـان ( شـدگان گان و به دنيـا فريفتـه  ، بيدار شدن خفت)248: همان( شدن نوادر و عجايب

:  1387مكـالا،  (.  مورخين در تأليف تاريخ خود از انطبـاقي هوشـمندانه برخوردارنـد   . )243

كننـد تـا   مـي  ايجـاد  انطبـاق هاي خـود،  جامعه و ديدگاه يعني بين موازين حاكم بر )55
فاده از امكانـاتي كـه   شوند و اثر آنان با اسـت  از مزاياي دبيري برخورداربتوانند بنويسند و 

بنـابراين يـك    .باقي بمانـد  سياسي وديني به عنوان مانيفست ،فقط در دربار وجود داشته
در اينجـا بحـث   . اركاني بناشده كه با قدرت حـاكم همسـو اسـت   متن همواره بر مباني و 

: نويسد كه عموما عملكردها معلول دو علت عمـده هسـتند  يابد او ميمكالا موضوعيت مي
كاوانه و هاي روان، منافع طبقاتي، گروهي و شخصي، نظريهعلل آگاه و ناآگاه(ني علل ذه

كردارهـاي  (و علـل فرهنگـي و اجتمـاعي    ) هـاي اجتمـاعي و زبـاني   ، سـازه طلبانـه  قدرت
هـاي اجتمـاعي،   كـارويژه  شـده  نيـي تعهـاي  هـاي اجتمـاعي، مسـئوليت   اجتماعي، نقـش 

  )10( )اجتماعيعلل هاي  واقعيت
هـا و نظـرات   گرفتن شگردهاي زبـاني، ديـدگاه   كار يك دولتمرد با به امدر مق بيهقي

خود را در باب دولتمردان غزنوي با رويكردهاي اغراق و مبالغه همراه نمـوده و بـا كـم و    
ايـن   .ده اسـت كـر افكار مخاطب را هـدايت   ،زياد كردن و پررنگ و كمرنگ نمودن وقايع
بسـيار هـم    خودداري نمودن در جاهايي كـه و روش او در پرداختن به جزييات در جايي 

زيرا در پـرداختن بـه جزييـات، مـوارد بسـياري از نكـات منفـي        . لازم بوده، آشكار است
ايرانـي   ةتوانسته قدرت را كـه بـا مـوازين حـاكم بـر جامع ـ     ها آشكار شده و ميشخصيت
 :يـد را ادا نما خواهـد حـق تـاريخ   او گفتـه اسـت كـه مـي     .بوده، زير سـؤال ببـرد  سازگار 

از  زي ـچ چيه ـتمامي بدهم و گرد زوايا و خبايا برگـردم تـا   خواهم كه داد اين تاريخ به مي«
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شـود كـه نتوانسـته ايـن     اما در عمل آشكار مـي . )11: 1384بيهقي، ( »احوال پوشيده نماند

و خـود   ).36: 1387ميلاني، ( رويكرد را حفظ نمايد و در واقع تاريخي اجتماعي نوشته است
چـه در تـواريخ    ،اگرچه اين اقاصـيص از تـاريخ دور اسـت   « كه له تصريح داردبه اين مسئ

 آنچـه ، اما مـن  ...فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و ،خوانند كه فلان پادشاهچنان مي
مشـخص نيسـت مقصـود بيهقـي از زوايـا و خبايـا       . )451: همان( »جاي آرمواجب است به

چگونـه   ،جزييات و خبايا و زوايا خودداري نموده چيست؟ او كه در بسياري مواقع از بيان
  به گفتة او داد تاريخ دادن باشد؟ كه خواسته تاريخي بنگارد مي

سلاطين ه طور كلي تمام قلم خود را براي پايداري و تثبيت قدرت غزنويان و ب بيهقي
توان تصـور  مي چگونه. پرداز، پايدار و برقرار بماندعنوان تئوري اندازد تا خود بهبه كار مي

هـاي آن را مسـتحكم   كرد كه بيهقي مخالف و يا منتقد حكـومتي باشـد كـه خـود پايـه     
خوانش آنان از اسناد را سخت تحت تأثير  ةو علايق مورخ نحو هاپيش پنداشت«كند؟  مي

خواســته تــاريخ تحليلــي بنويســد و در واقــع او مــي. )64: 1387مكــالا، ( »دهــدقــرار مــي

در زمان تأليف تاريخ اكثر دولتمردان ود تصريح مي كند گونه كه خ آن. سازي كند تئوري
توانست بـه راحتـي عملكـرد    بودند لذا بيهقي مي ها در كتاب آمده از دنيا رفتهكه نام آن

به اسـتثناي  (او از عملكرد دولتمردان  هاي مويدانةكه ارزيابيها را نفي كند در صورتيآن
 هاي اقناع و شگردهاي بيانياو از شيوه. اقي مانده استدر متن همچنان ب) بوسهل زوزني

صـادقانه و  هـا  پـس از گذشـت قـرن    هاي تـاريخي گزارشهم بسيار خوب بهره جسته تا 
لذا مورخين رويكردي ثابت را در نگارش تاريخ پيش گرفته و از بيان  شوددرست قلمداد 

ر علـي قريـب و نيـز بـر دار     بيهقي در توصيف فروگرفتن امي. اندها خودداري ورزيدهعلت
و  « .دهـد زدن حسنك همين شيوه را در نظر گرفته و آن را به قضاء سـوئ نسـبت مـي   

: 1384بيهقـي،  ( »...يبرآمـد با قضا چـون   ،چون روزگار او بدين سبب به پايان خواست آمد

 مورخ برخـي از علـل مهـم يـك    « ،كندمي دارانه جانباين امر تاريخ او را  .)48-45و نيز  68

  .)237: 1387مكالا، ( »آنها را ذكر نكند ةولي هم ،رويداد را بازشناسي كند

 پـيش آمـد  براي مردم آمـل   طان از وضعيت فجيعي كهامان ماندن سل و نيز براي در
 سلطان از اعتراضات مردم اصلاً خبردار نبوده و يـا بـه گـوش او    كند كهبيهقي تأكيد مي
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هـاي  در صـورتي كـه واقعيـت   . )591: 1384بيهقـي،  ( »از آن آگاه نـي  و سلطان«اند نرسانده

 تاريخي حكايت از آن دارد كه سـلطان خـود دسـتور ماليـات گـرفتن از مـردم را صـادر       
 خشـم خـود را در چهـار روزِ    ،خواسـت سلطان كه خراج بيشتر از مردم آمل مـي  .كند مي

شـتار آنـان   هـا و ك اموال و خانـه  يسوز آتشبر سر مردم آمل ريخت و به غارت و  ،غارت
بـا   .مـي شـمارد  بيهقي بوالحسـن عراقـي را مقصـر     ليو. )88–87: 1378باسورث، ( پرداخت

براي سپس  .وجود آنكه سلطان گفته بود كه به تن خويش تاختن خواهم كرد سوي ناتل
همه سخافت و تعذيب از دعـاي مـردم آمـل در حـق     تر كردن ماجراي آمل با آنكمرنگ

رعايـا دعـا كردنـد    « :سازدو وحشت آمليان را كمرنگ مي ترس ةنويسد و قضيسلطان مي

بـه   در نتيجـه . )591: همـان ( »كه لشكري و عدتي ديدند كـه هرگـز چنـان نديـده بودنـد     

. هاي حاكم بر ذهن او سازگار نيسـت افتد زيرا سخني كه گفته با واقعيتگويي ميتناقض
اه بـوده و مـردم بـه    كه دستور سـلطان بـا عـواقبي بسـيار خطرنـاك همـر       گويدنميلذا 

تنـي چنـد از مـردم آمـل بـه      « :برندمي دادخواهي از اين وضعيت به دربار خليفه شكايت

  . )88: 1378باسورث، ( »...تظلم به بغداد رفتند و از جور سلطان شكايت كردند و

 :نويسـد زدن دارايي مـردم مـي  ها و آتشو سوزاندن خانه يرهاوگرفتپس از شرح گ او
 .قيامـت را مانسـت  ... آوردنـد و گرفتنـد و مـي  رفت و مردمان را ميپياده مي و سوار و... «

وزر و وبـال بـه بوالحسـن عراقـي و      همـه  آن... و سلطان از اين آگاه نـي و  بازنهادهديوان 
... در چنين ابواب تثبت فرمودي عنه االله يرضبايستي كه امير اما هم مي .ديگران بازگشت

   )600: 1384هقي، بي( »و سلطان ازين آگاه ني

كند كه بيهقي گناه را به گـردن اطرافيـان   ها در متن تاريخي مشخص مياين تناقض
دهد و اين همان كاري است كه مادر شـير در  دوم قرار مي ةاندازد و سلطان را در وهلمي

همان زنجيري است  هايدانهة بقي ةبيهقي در واقع سازند . )11( كردكليله و دمنه، با دمنه 
هـاي گونـاگون تـاريخ و ادبيـات و     مورخين و نويسندگان در حـوزه  ،پيش و پس از او كه

سـلطان همـواره    ،محيطي اسـت كـه در آن   ةبيهقي پرورد .اند پرداختهسياست، ساخته و 
   .بردار مردم، رعيت فرمانظل االله بوده و 

 هـم   آن ؛منتقـد حكومـت باشـد    ،چنـين محيطـي   توانسـت در نمي در نتيجه بيهقي
  . رودمي به شمارآن  گذاران يهپامتي كه خود از حكو
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  هاي بيهقيمباني سياسي و ديني تأثيرگذار بر انديشه
ترين مباني سياسي و ديني تفكرات او را هاي بيهقي در كتاب، مهمبا توجه به ديدگاه

   .توان بررسي كردمحور مي ششدر 
چنين بيان شـده كـه تمـام    متعارف  يسينو خيتاردر : ييرگرايو تقد سالارييزدان -1

 اواذن ؛ هـيچ برگـي از درخـت بـي    امور به طور مستقيم تحت اراده و نظر خداونـد اسـت  
   :نويسدباره ميكالينگوود در اين .افتد نمي

انـد كـه افعـال    خدايان بر قياس بشـري تصـور شـده    ،در تواريخ شرقي«

زيردسـتان   افعـال  ،گونه كه اينانهمان ؛كنندشاهان و بزرگان را هدايت مي
 يري ـگ جهينتمراتبي دولت با نوعي نظام سلسله .كنندبشرشان را هدايت مي

 ـپا دونرعيـت، مقـام    مراتب سلسلهبه جاي  .شودبه بالا كشيده مي ، مقـام  هي
، شـاه و  رتبـه  يعال، مقام هيپا دونرعيت، مقام  مراتب سلسله، شاه با رتبه يعال

امعه و شاه خـدمتگزار او تصـور   رييس واقعي ج و خدا... رو هستيمهخدا روب
كنم تـاريخي  من پيشنهاد مي... انديا شاه و خدا به نوعي هم هويت ؛شود مي

   .)24: 1389كالينگوود، ( »سالار بناميماز اين دست را تاريخ يزدان

، شاه و خليفه كسي است كه از جانب خداوند بر مردم نامه نويسانسياستدر ديدگاه 
لفت با پيـامبر و پـس   مخا ةبنابراين مخالفت با او به منزل .كندمبعوث شده و حكومت مي

  : استاز آن با خد
تا ايزد « :داندبيهقي هم امر حكومت شاهان را رويكردي ايزدي و مورد تأييد خداوند مي

اميـر عـادل    ،عزّ ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پيـدا شـود بـر روي زمـين    
كـس را نرسـد   « .)116: 1384بيهقـي،  ( »ايمان رسـانيد  ةكفر به درج ةسبكتگين را از درج

ناچار اسـت راضـي بـودن بـه قضـاي      ... كه انديشه كند كه اين چراست تا به گفتار رسد
كارهـاي نـابوده را بدانـد و در علـم      ،ايشان را مقرر گردد كه آفريدگار... خداي عز و جل

بركـت و آبـاداني و   زمـين را  ... مـددي پيـدا خواهـد شـد كـه     ... است كـه  رفتهغيب او 
: همـان ( »و تا آن مدت كه ايزد عز و جـل تقـدير كـرده باشـد    ... نهدهاي استوار مي قاعده

115( )12(.   
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خدايي قهار و جبار است و فعال مايشاء و هر طـور   ،انهيزدان سالارخداوند در ديدگاه 

ييـد و  سـلاطين هـم بـا تأ   . كنـد عمـل مـي   وچرا چون يبهانه و بدليل و بيخواهد بيبكه 
بنابراين هر اعتراضي و مخـالفتي بـا    .اندسلطنت تكيه زده ةخواست خداوند جبار بر اريك

  . شودايستادن در برابر حكم خداوند محسوب مي ةحكم سلطان به منزل
آيـد كـه مردمـان را از تبيـين و     ميلاي اوراق تاريخش برهلاب صداي شخص بيهقي از

 و آن كـار پـيش رفـت بـه    «آنان بيرونيان هسـتند   زيرا ،داردتحليل دولتمردان برحذر مي

 ،كه ايزد عزّ ذكره تقدير كرده بود و بيرونيان را با چنين حديث شغلي نباشـد خوبي چنان
بيهقـي،  ( »...و مرا هم نرسد كه قلم من ادا كنـد از خـاطر مـن    ؛نه در آن روزگار و نه امروز

   .)31: 1390و نيز ياحقي و سيدي،  508و  445: 1384
درتثبيت مباني سياسي وديني حـاكم بـر ايـران     سلاحي بسيار كارآمد دان سالارييز

داند و با خداوند را همراه و برابر و همدست سلطان مسعود مي ،بيهقي در تاريخ خود. بود
برابـر بـودن تقـدير    ) 14: 1384بيهقـي،  (جملات و تعابير ديني بسيار مانند تقدير خـداي،  

همـواره   ،)30: همـان ( »چه خواست... انديشيد و خداير چه ميپد«) 8 :همان(خداي و بنده 

امر  هيتوج يبرا يهقيب. حوادث را خواست خداي قلمداد كند ةدر اين تلاش است كه هم
خداونـد   ةدي ـو برگز تيو معصوم يزديو پادشاهان را برخوردار از فره ا نيسلطنت، سلاط

واجب كرده كه بدان دو قـوت   نيرزمبه پادشاهان و بر خلق هر س گريقوت د... «: دانديم
نشـان   .)13(گـر ي؛ و مـوارد د )81: همـان (» ...بدانسـت  يزدي ـو بدان راه راست ا ديگرو ديببا
كـه   نجاسـت يكـرده اسـت و در ا   انبي دارانهخود را جانب هاييابيارز يهقيكه ب دهد يم

 نيمع ـ ينش ـبـه ك  يقـو  يليتما توانديم نيمع باورهاي و هاكه ارزش ابدييخواننده درم
  . )220-219: 1387مكالا، ( كند جاديا

  

   گفتمان قدرت برتر تثبيت -2
نويسـي داشـته   تأثيري بسيار پايدار بـر رويكردهـاي مـتن    گفتمان قدرت برتر همواره

تمام محورها و مبـاني اجتمـاعي و سياسـي و دينـي را      ،ايدئولوژي حاكم بر جامعه. است
يـامبر در بـلاد اسـلام همـواره از مباحـث      حكومـت و جانشـيني پ   ةمسئل. دهدشكل مي

نويسـان بـا   هاي حاكم بـر ايـران بـوده اسـت و سياسـتنامه     برانگيز و اساسي نظامجنجال
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خلافت را با پادشاهي، توأمـان   ةاند كه مسئلهاي گوناگون تلاش داشتهها و تحليلتبيين

يهـات دينـي و   و منطبق ساخته و از اين راه حكومت سلاطين و عملكرد آنـان را بـا توج  
شاهان و سـلاطين بـه رغـم عملكردهـاي ناموجـه       ،در تاريخ ايران. سياسي همراه سازند

زيرا انديشه و نگرش ايراني به شاهان همـواره بـر ايـن اصـل      ،اندهمواره مورد تأييد بوده
خدا و جانشين پيامبر در زمـين و راعـي مـردم هسـتند و      ةاستوار بوده كه شاهان نمايند

  . كه در كار آنان چون و چرا كنند مردم را نرسد
بـراي   نگـاري هـم همـين اصـالت شـاهي     يكي از مباني مهم سياسي بيهقي در تاريخ

 ةسلطان در ديدگاه انديش ـ ،نويسدطور كه فيرحي ميآن .استتثبيت گفتمان قدرت برتر 
هـاي  نخست فردي كه مانند ديگر انسان: است داشتهمتفاوت و متمايز  ةدو چهر ،سياسي

همان چهره و هيأت سلطاني است كـه   ،معه ملتزم به حدود و احكام ديني است و دومجا
قـاهره و بـا عنـوان     ةتواند از همان قـو ظلّ االله في الارض است و مي ةقاهر ةبا تكيه بر قو

آنگونه  ،دكنداند، عمل دهد و به صلاح ميطور كه تشخيص ميآن ،تثبيت و تحكيم دين
   .نمودندو ديگر سلاطين سلجوقي و غزنوي عمل ميكه سلطان محمود و مسعود 

اي قدسي برخوردار بـود و  اي همواره از هالهشاه و يا سلطان در هر ديدگاه و يا نظريه
با تاييد شاه رايج و غالب ها دلالت ةرو هم از همين .ورون او غير قابل تصزمانه و زمين بد

   .گشتو يا تباه و بي رونق مي
ها و اعمال خير و نظامات بود و تنها مسـئول امـور   باني نوآوري ،تانشاه در ايران باس

آرمـاني   ةهـا، از مرتب ـ اماتي بودند كه بدون هر يك از آنشاهان ايراني داراي الز .كشور بود
سـه   ،شـاه آرمـاني  . توانستند بر مملكت ايرانشهر حكومـت كننـد  كردند و نميسقوط مي

اقتـدار و  : هـا بـود  نه سـه صـفت ديگـر در گـرو آ    و تربيت كفرَه، نژاد : داشتويژگي كلي 
 .)14( )بـه بعـد   273: 1382رضـايي راد،  ( عدالت، خردمندي و نژادگـي شـاهان ايرانـي   مريت، آ

اي كـه بـر آغـاز مجلـد ششـم       او در خطبـه  .تاريخ بيهقي هم از اين امر مستثني نيسـت 
چيـز ايـن مطلـب بـه     تا پيش از هر  ،شاهان و پيامبران پرداخته ةبه مقايس ،نگاشته است

بـدان كـه   «: انـد  ذهن خواننده متبادر شود كه اين هر دو از جانب خداوند فرسـتاده شـده  

االله عليهم اجمعـين داده اسـت و قـوت ديگـر بـه       قوتي به پيغمبران صلوات ،خداي تعالي
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شاهان و بر خلق روي زمين واجب كرده است كه بدان دو قوت ببايد گرويـد و بـدان راه   

  . )15( )117-116: 1384بيهقي،( »بدانستراست ايزدي 

  

   كردن ساختار حكومتينهادينه -3
تعـابير و كلمـات و گفتمـاني را مـورد      ،كردن در معناي آن است كه نويسندهنهادينه

طوري كه مـانع   به ،استفاده قرار دهد كه موجبات تثبيت حكومت و عملكردهاي او باشد
نگاري ايران همواره وجود داشته و باعث در تاريخاين رويكرد . شود هر اعتراض و انتقادي

. ديگري بيان نشود ةحكومت، هيچ نكت بارةهاي ايجابي و مثبت درشده كه جز ارزيابيمي
هـا  كند بلكه با عباراتي بـر اعمـال آن  ها خودداري ميبيهقي نه تنها از ذكر معايب و آسيب

سـلطان   ةبراي نمونه دربار. كندميگذارد و حكومت را در برابر تمام چراها بيمه صحه مي
: 1384بيهقـي،  ( »تاريخ روزگار همـايون او را بـرانم  « :بردمسعود از روزگار همايون او نام مي

  . )167: همان( »عروسي آراسته را ماند ،جهان«و يا  ؛)132

توانست تأبيـدها  ميبيهقي ها؟ ها و گرفتاريهمه بدبختيو كدام روزگار همايون با آن
در ايـن حضـرت   « :دكن ـاز تاريخ خود حذف  ،هايي را كه براي سلطان مسعود نمودهو دعا

او با هدف خدمت به خاندان غزنوي تـاريخ  . ...)و 550و  128: همان( »...بزرگ كه هميشه باد

 »كـنم بـاري خـدمتي مـي    ؛به دست من امروز جز اين قلـم نيسـت  « :خود را نوشته است

 ةگويي خود تأكيد داشته و خود را بازنماياننـد حقيقتكه بيهقي به ضمن اين. )550: همان(
حلقـه در گـوش    ،چه نوشتم از اين ابوابمن آن« :داندگوها به تمامي ميوگفت رخدادها و

   .)734و  522و نيز  189: همان( »آن بيرون توانم آمد ةو از عهد )16(باشد

كنار مواردي كـه   در ،)17(داردهايي كه از سلطان مسعود و محمود تمجيدها و تصديق
 گوياي اين حقيقت تلخ حتي به لحاظ آماري هم )18(نويسداز استبداد سلطان مسعود مي

است كه بيهقي با اين هدف تـاريخ خـود را نگاشـته كـه سـازگاري مبـاني عملكردهـاي        
ان رونده اگـر در د ويسمان نزيرا به گ -غزنويان و به طور كلي شاهان و سلاطين ايراني را 

با مباني و تعابير دينـي و   -نوشت باز هم با همين رويكرد تاريخ خود را مي ،دديگر هم بو
تـوان  طرفـي مـورخ نمـي   به همين دليل از بـي . سياسي اسلام نشان دهد ةسياسي انديش
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ليكن اين سخن  ،اندجويي سخن بسيار گفتهطرفي و حقيقتدر تاريخ از بي«. سخن گفت

در واقـع دنبـال    ،كنـد ه تاريخ خود را انتخاب ميجا كمورخ از همان .ادعايي بيش نيست
  . )67: 1375كوب، زرين( »شودطرفي خارج ميرود و از بيهوس و ميل خود مي

سخني نگفته اسـت؛   مردمهاي اقتصادي ها و نابسامانيها و نارضايتيبيهقي از شورش
ور مانـده و لابـد   بيهقي د از نظر).  218: 1375اشـپولر،  ( در ابيورد و طوس آنانهاي شورش

. آن مطلبي بنويسد و اين البتـه داد تـاريخ دادن نيسـت    ةقدر اهميت نداشته كه دربارآن
 ـ ،شده و هـدف عموماً چون تاريخ در ايران در واقع به قصد تعليم نوشته مي الگـويي   ةارائ

 هـا و بنابراين تا جايي كه امكان داشته از شورش است، نمونه از شاهان پس از اسلام بوده
ها به قصد ايجـاد تصـوير مثبـت در اذهـان خواننـدگان و آينـدگان خـودداري        نارضايتي

هاي مردم شـامل تجـار، دهقانـان و صـنعتگران بودنـد؛ كسـاني كـه        توده« .شده است مي

 ةو سـلط ... هايشان بـود ماليات ةوظايفشان فرمانبرداري از قدرت حاكم و پرداخت مؤمنان
هـاي مبتنـي بـر    همين سياست. )257: 1378باسورث، ( »سلطان بر آنان متكي بر ترس بود

مـردم نسـبت بـه غزنويـان      ،مـورخين  ةعدالتي باعث شده بود كه بنا بـه نوشـت  زور و بي
صـادقي و  ( بردارنـد احساس دلبستگي نكنند و براي رهايي از ظلـم آنـان دسـت بـه دعـا      

  .)21: 1389 پرهيزكاري،
  

  تسامح  تأييد و -4

و غلاظ و شدادهاي ديني محمود و مسعود هم نه تنها مـورد  ها گيريرفتارها و سخت
 بيهقـي بـه   .شـود اعمال پيامبر قلمداد و توجيـه مـي   ،بلكه اعمال آنان ،تأييد بيهقي است

) پـدر و پسـر  (خواند و رفتار دو سلطان صراحت دگرانديشان مسعود و محمود را كافر مي
و هـركس كـه آن   « :كندنان تأييد ميمخالفان و دگرانديشان و تعذيب و كشتار آ بارةرا در

آفريدگار را از ميانه بـردارد و   ،را از فلك و كواكب و بروج داند ]خدابودن شاهان ةبرگزيد[
 »معتزلي و زنديقي و دهري باشد و جـاي او دوزخ خواهـد بـود، نعوذبـاالله مـن الخـذلان      

امـوال   ةركسـايي، سـلطان محمـود بـراي تصـرف و مصـاد       ةبه نوشت. )117: 1384بيهقي، (
خواند تـا پـس   هاي مختلف، زنديق و دهري و غيره مين، آنان را به بهانهن و متمولاامالك

بتواننـد سـالم بـه خانـه      ،گنـاه بـودن  خط سلطان مبني بر بـي از تصاحب اموال، با دست
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هـيچ گبـري و ترسـايي و     ،ارسـلان در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آلپ« :برگردند

مـذهب يـا   دبيـران خراسـاني حنفـي   ... صحرا آمدنـدي و  نبودي كه بر آن ةرافضي را زهر
نه دبيران و عاملان بدمذهب عراق به خويشـتن راه دادنـدي    ،مذهب پاكيزه باشندشافعي

و نيـز كسـايي،    88و  215: 1364، طوسي( »و يا رخصت دادندي كه ايشان را شغل فرمايند... و

1374 :68(.  
د با اسفرايني وزير كه او را شكنجه دادند و بـراي  همچنين است رفتار سلطان محمو 

بيهقي  )72: 1378باسورث، ( .ندگرفتدينار از او باج مي 50000مبلغ آزادي برادرش، سالانه 
 :شـود كند و پس به سرعت به سر قصه مينمي دوستي مسعود هم نظري ابرازمالبارة در
 »...ه مردان مرد فـراز آورده اسـت  هاي بزرگ، امير ماضي بمردمان را نگاه داشت كه مال«

 هاي بزرگ چيست و متعلـق بـه كيسـت و چگونـه بـه     مقصود از مال ).634: 1384بيهقي، (
اي مثبت براي اين كار نادرست نيسـت؟  نشانه، »مردان مرد«دست آمده است؟ آيا عبارت 

باقي عمر عذري خـواهم پـيش ايـزد كـه     «: نويسدعلي قريب چنين مي ةبراي مثال دربار

  . )59: همان( »گناهان بسيار دارم

خـواري و تشـريفات   حد و حسـاب و شـراب  هاي بيوپاشمواردي را كه بيهقي از ريخت
براي اقنـاع مخاطـب    ويصرفاً توصيفاتي است كه  ،)19(نويسددرباري و انتصابات و غيره مي

براي مثال دو تـن  . نگر و منتقد استمورخي جزيي ،ارائه كرده تا مخاطب بپذيرد كه بيهقي
هـايي وارسـته هسـتند و    از دولتمردان غزنوي با وجود خطاهاي بسيار، در نظر بيهقي انسان

بلكه كلمات و تعابير بيهقـي، صـحنه را بـه سـود آن دو      ،ايرادي بر عملكرد آنها وارد نيست
   .اندسوز دل مي ،به طوري كه خواننده ناخودآگاه بر آن دو، دهد تغيير مي

آورد كه مخاطب را بر او دل بسـوزاند و  حسنك چنان توصيفاتي مي بارةبراي مثال در
د كه دهريخي خلاف مواردي را گزارش ميدر حالي كه وقايع تا ،با خود همداستان نمايد
مـن خطـا   « :گويـد حسنك كه خودش به صراحت مـي  ةاو دربار. بيهقي بيان داشته است

سـكوتي   ،)231: 1384بيهقي، ( »فرمايدهستم كه خداوند ميام و مستوجب هر عقوبت كرده

كاره رها كـرده و از ارزيـابي عملكردهـاي او    كند و گزارش خود را نيمهناموجه اختيار مي
حسنك نيز از شمار وزرايي بود كه در دوران قدرت خود از راه تجاوز، مال «زند؛ سرباز مي
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عنـاوين مختلـف،    بـراي خوشـامد محمـود، بـه    ظاهراً ... و ثروت فراواني گرد آورده بود و
دوشيده و اموال آنان را به نفع سلطان محمود و خود، ضبط متمكنين و ثروتمندان را مي

هـاي  حسنك حتي به املاك شخصي و زمـين «. )314: 4، ج 1374راونـدي،  ( »كرده استمي

كايت كـردن  كسي جرأت ش ـ ،ولي تا محمود زنده بود .كندوقفي ميكاييليان تجاوزاتي مي
اي غيـر  او حسنك را نيز بـه شـيوه  . )327: 1374و نيز راوندي،  185: 1378باسورث، ( »تنداش

جـا  آن ،دهـد دهد و به كنايه او را فردي مؤمن و مظلوم نشان مـي گناه جلوه ميطبيعي بي
يك ضياع را نام بر وي خواندند و وي اقـرار كـرد بـه فـروختن آن بـه      يك«: نويسدكه مي

 ةو اين در حـالي بـوده اسـت كـه سـلطان امـوال هم ـ      . )22: 1384بيهقـي،  ( »بتطوع و رغ

حسنك، وزير محكوم بـه   ةشك نيست كه معامل«. كردمتمردين و مردگان را تصاحب مي

بلكـه حسـنك بـه حكـم      ؛به طوع و رغبت صورت نگرفته است... اعدام، با سلطان مسعود
، به ...رضا داده است و جا داشت دبير مورخميلي، به تنظيم اين قباله اجبار و با نهايت بي
هـا و   خود از زورگويي ةبيهقي به رغم نوشت. )313: 1374راوندي، ( »كرداين معني اشاره مي

 اما سرانجام علـت بـر   ،گويدمي سخن .)33–32: 1384بيهقي،( مورددو تجملات حسنك در 
نك كـدام را انجـام   كه حس كندمشخص نميكند و دار شدن او را در سه چيز خلاصه مي

حسنك عاقبت تهور و تعدي خود كشيد و پادشاه به هيچ حال بـر سـه چيـز    « :داده است

با اين همه غيـر  . )223: همان( »القدح في الملك، و افشاء السر و التعرض للحرم .اغضا نكند

 ،نويسـد باران نمودن حسنك ميمنصفانه از تأسف و گريستن مردم و امتناع آنان از سنگ
همـان ميكاييليـان    ،الي كه به ادعاي مورخين، كساني كه در صـحنه حاضـر بودنـد   در ح

آنـان را از ضـياع و عقـار فـراوان برخـوردار كـرده بـود و زمـاني كـه           ،بودند كه حسـنك 
هـايي را كـه بـه سـتم بـه آنـان       برخي از زمـين  ،ديدهاي خويش را رو به افول مي هزينه

منصبان ديگر در انباشـتن  ك نيز نظير صاحببدون شك حسن« ؛گرفتباز پس  ،بخشيده بود

 ،كرد و شايد هدايايي كه حسنك از سفر حج براي سلطان آورده بـود جيب خود ترديدي نمي
دارايي بسـيار در نيشـابور داشـت كـه از آن     . بخشي از آنچه بود كه به زور از مردم ستانده بود

... آن را مصـادره كـرد و  جمله كاخ باشـكوهي در شـادياخ كـه سـلطان پـس از فروگـرفتن او       
هـاي كـاخ كـه پانصـد يـا      خدم و حشم او از جريان زندگي در وثاقـه  ةحشمت حسنك و انداز
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هاي دور خانـدان ميكـاييلي   شاخه. داد، نمايان استششصد غلام خاصه او را در خود جاي مي

 )184: 1378باسـورث،  ( »شـدند بردند و بعضاً از ماليات معـاف مـي  از نفوذ او در مملكت بهره مي

)20(.  
 :دانـد سخني كه در حق سـلطان گفتـه، گناهكـار مـي     بارةبيهقي، حسنك را فقط در

. )222: 1384بيهقـي،  ( »آن را احتمال نكنند تا به پادشاه چـه رسـد؟   چيزها گفت كه اكفا«

پس از آن با ابيـاتي كـه    .ورزدجا هم مشخص است كه از ذكر تمام علل، خودداري مياين
عبداالله بن زبير بر ضد  .)239: همان(كند ا با عبداالله ابن زبير مقايسه ميحسنك ر ،آوردمي

كعبه پناهنده شـده   ةحكومت يزيد خروج كرد و سرانجام عبيداالله بن زياد او را كه به خان
بيان طور كه در كتاب بيهقي زيد بن علي هم آن. آورددر محاصره گرفت و از پاي در ،بود

با گروهـي قليـل حربـي    « :خروج كرد. ق. ه 122شام در سال ضد ه بر .)245: همـان ( شده

. )612: 27 ج ،1339دهخـدا،  ( »گذشـت بر پيشاني او آمد و بدان تيـر در  سخت كرد و تيري

آشكار نيست كه مقصـود بيهقـي از ايـن مقايسـه چـه بـوده اسـت؟ زيـرا بيهقـي البتـه           
ف قـرار دهـد و ايـن    خواسته كه سلطان مسعود را با هشام بن عبدالملك در يك ردي نمي

شـود كـه بيهقـي بـا ارزيـابي      مـي پـس آشـكار    .رويكرد و ديـدگاه بيهقـي نبـوده اسـت    
 ةآن سـابق مدارانه فقط به قصد منكوب نمودن سهل بن زوزني، مقام حسـنك را بـا   يكسو

نـه جلـوه   ابايي نداشته است كـه حقيقـت را باژگو   او. تا بدين حد بالا برده است نادرست
حتي سخنان مادر حسنك و ارزيابي بيهقـي بـر   . لوبش برآورده شودتا مقصود و مط ،دهد

زيرا شبيه اين سخنان از زبان مادر سلطان  ،اساس آن نيز در اين ماجرا محل ترديد است
خواسته بيهقي چگونه مي .)21( )162:  1375والـدمن،  ( شده استسلجوقي، طغرل نيز عنوان 

  به زعم خود داد تاريخ را بدهد؟ 
بونصر مشكان و دست پنهـان قـدرت و يكـي از     ،يگر غزنويان، استاد بيهقيدولتمرد د

سياستمردان و دولتمردان بسيار زيـرك و تأثيرگـذار مرمـوز و شـايد خطرنـاك دسـتگاه       
نقشي بسيار مهم و حتي بالاتر از حسن ميمندي  ،غزنويان بوده است كه در تمام حوادث
گـردن   گنـاه بـه   وداشـته  ميظاهر دور نگه  ها بهداشته است و زيركانه خود را از معركه

اي خردمنـد و  چهـره  همـواره داراي ولي چون استاد بيهقي بوده،  .افتاده استديگران مي
در تاريخ بيهقـي بـا بونصـر     بونصر مشكان طوري كه. مقام استتوجه به مال و منال و بي
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هـا  ر ايـن توطئـه  بونصر مشكان از كساني بود كـه عميقـاً د  . تفاوت دارد ،مشكان تاريخي
خـود از  او به خـودي . جنگيدوي براي حيات خويش مي ،بيهقي ةبنا به گفت .دست داشت

توانسـت كارهـاي مسـعود را منصـفانه قضـاوت      تمامي طرفداران مسعود متنفر بود و مي
  . زداما از اين كار سرباز مي ،انتقادهايي را مطرح كند ،كرده

هاي بسيار داشته است و علت نقار او و دارايي اموال ،باسورث ةبونصر مشكان به نوشت
بنـا  . )66: 1378باسورث ، ( ها بوده استبا سلطان مسعود هم بر سر شمارش اموال و دارايي

 ،گيـرد زماني كـه سـلطان مسـعود در تنگنـاي مـالي شـديد قـرار مـي         ،بيهقي ةبه نوشت
امير جهـت  « :رده سازندشوند تا نيازهاي مالي مسعود را برآوقدم ميدولتمردان خود پيش

نسختي بايـد   .ايمبزيادت حاجتمند است و همه از نعمت و دولت وي ساخته ،لشكر آمده
جاست كه بين بونصـر و  و همين. )791: 1384بيهقي، ( »كرد و بر نام هركسي چيزي نوشت

صورت مـالي دولتمـردان    ةزيرا به زعم بيهقي، بونصر از ارائ ،آيدسلطان كدورت پيش مي
بونصـر بـر آسـمان آب    « :شود حتي يـك اسـب هـم بدهـد    آيد و حاضر نميخشم ميبه 

ايـن  . )791: همـان ( »...ها كـرد و انداخت كه تا يك سر اسب و اشتر به كار است و اضطراب

حاضر به كمـك بـه سـلطان     ،دولتمرد چاكر و خردمند در گيرودار گرفتاري مالي سلطان
كنـد و بـه ناچـار    ايـن قضـيه زود عبـور مـي     ولي بيهقي باز هم غيـر منصـفانه از   ؛يستن

پوشـي سـلطان از   نويسد كه سلطان مسعود علت ناراحتي و پرخـاش بونصـر را چشـم    مي
گناه نه بونصر راست، ما راست كه سيصد « :دانداموال به زور گرفته شده توسط بونصر مي

  . )792: همان( »ايمبگذاشته ،اندهزار دينار كه وقيعت كرده

پس از ايـن احـوال و در واقـع     ،ها در دربار مسعود و محمود بوده استلبونصر كه سا
خاك « :افتد كه نبايد خدمت پادشاه نموديادش مي ،اموال ةسياه ةبه علت شكايت از تهي

 »بر سر آن خاكسار كه خدمت پادشاهان كند كه با ايشان وفا و حرمت و رحمـت نيسـت  

 .امـوال خـود را بـه سـلطان گـزارش نمايـد       ةدرست در جايي كه بايد سياه. )792: همان(
شخصـي دارد و نـه    ةانتقـاد بـه سـلطان كـاملاً جنب ـ     ةنظر اكثر منتقدان مسـئل  خلافبر

امـوال نـاحق    ،زيرا بيهقي و بونصر البته انتظار داشـتند كـه سـلطان    ؛اجتماعي و سياسي
اي ديگر از اين نمونه. بونصر را ناديده بگيرد و چون گذشته براي همراهي اينان باج بدهد
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ــابي ــه  ارزي ــاريخي اســت ك ــدادهاي ت ــي از روي ــاي بيهق ــت از يكســونگريه ــا و حكاي ه

   . هاي اوست يدار جانب
) بوسـهل، حسـنك و بونصـر مشـكان    (توان نتيجه گرفت كه بيهقي در سه مـورد  مي

زباني بسـيار ملايـم و خطـاپوش و     ،زبان بيهقي در متن. دكنطرفانه قضاوت نتوانسته بي
هـايي مبنـي بـر    بـروز نشـانه  كارانـه،  زبان بسيار ملايم و محافظه .گرانه استهمسامح گاه
طبقـات فرادسـت و    بـارة شدن و آمارهاي كيفي و كمـي از الفـاظ و تعـابيري كـه در    تابو

سازد كه رويكرد خودكامگي كار رفته، خواننده را مطمئن ميفرودست در تاريخ بيهقي به
دوسـتي سـلاطين   اندوزي و پوليهقي نسبت به ثروتب. توان مشاهده كردرا به وضوح مي

خست و آزمنـدي   ةدربار« .داردغزنوي و اعمال زور و ستم غزنويان هم واكنشي ابراز نمي

بهره داشتن مردم سلطان محمود غزنوي در جمع و دفن مال و زر و سيم براي خود و بي
  . )577: 1356پور، انصاف( »خوانداند از جمله ميرخان بسيار نوشتهاز آن، مور

هـاي  بـازي هـا و جاسـوس  ييأاي مـوارد از خـودر  البته بايد متذكر شد كه بيهقي پاره
حتـي   ،چه اتفاق افتادهتوان در مقايسه با آندار را نميگويد؛ ولي اين مقدوران مسعود مي

هـاي ديكتـاتوري و اسـتبدادي،    در حكومت .اي كوچك هم در نظر گرفتعنوان نمونه به
بودن مهياها، رو عامل مهم در رشد زباناز اين .كندهاي پيچيده پيدا ميواره لايهزبان هم

هـاي خـوگر بـه     زبـاني در فرهنـگ   ةاين بازي پيچيد« .هاي بياني و استدلالي استزمينه

يـاوري،  ( »كنـد  پيچيدگي بيشـتري پيـدا مـي    ،سياسي و مذهبي ةاستبدادهاي ريشه دواند

هـاي اجتمـاعي و سياسـي و دينـي، انسـان را بـه اعمـال        ها و نگرشانديشه. )188: 1384
 ؛انديشه است و نـه زبـان   ،جايگاه استعاره« .دهدهاي زباني سوق ميكارياستعاره و پنهان

سـازي توسـط   متعـارف و معمـول جهـان    ةناپذير از شـيو و استعاره، بخشي مهم و جدايي
  . )198: 1383، و ديگران ليكاف( »ماست

برانـداز و نيـز   شـمار و خانمـان  هاي بيغزنويان از خراج ةشي دربارمنبيهقي با بزرگوار
مسـعود  « .ها و طاعون بزرگ كه در اين ايـام رخ داده اسـت، هـيچ ننوشـته اسـت     قحطي

شخصاً بناي يك كاخ جديد و زيبا را در غزنه كه تكميل آن چهار سال به طـول انجاميـد   
كارگران نيز با بيگـاري آن   .م بودهفت ميليون دره ،ساخت اين كاخ ةطراحي نمود؛ هزين
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او با اين . )1012-1011: 4، ج1374و نيز راوندي،  261-260: 1378باسورث، ( »داشتندپا ميررا ب

سلاطين غزنوي  ةاز رفتارهاي ددمنشان ،كه خود شاهد ماجراهاي بزرگ و مهم بوده است
 سـخني  ،ه بـود با مردم و حتي با افراد خاندان غزنـوي كـه ايـن سلسـله را ضـعيف كـرد      

مانند رفتار مسعود با امير محمد كه او را كور كرد و پـس از چنـد سـال اميـر      .گويد نمي
ايـن   .محبوس كـرد  ،اي كه زنداني شده بودقلعه در همان 432مسعود را در سال  ،محمد
اي توانـد در دايـره  انسان پايبند به مباني و موازين خـاص نمـي   دهد كهها نشان ميرفتار

هاي گوناگوني از همـان  او در واقع بازتاب يآرا .كندهاي خود عمل ورها و ملاكغير از با
 بارةحاكم بر ايران خارج نمود و در ةتوان بيهقي را از اين قاعدحال چگونه مي .ستباورها

  او قضاوتي ديگر داشت؟ 
  

  سركوبي مخالفان  -5

ديـن تلقـي   عنـوان دشـمنان سـلطان و     در آيين حكومتي، مخالفـان و دشـمنان بـه   
ناميـده  ... شده و با القـابي و اصـطلاحاتي ماننـد مرتـد، شورشـي، زنـديق، قرمطـي و        مي
اين مخالفـان از هـيچ    بنابراين. تا دست حكومت براي قلع و قمع آنان باز باشد ،شدند مي

آزادي برخوردار نبودند و سلطان همواره حـق نـابودي و مبـارزه بـا آنـان را بـراي خـود        
  . دانستمحفوظ مي

اين ديدگاه در متون ادب فارسي سريان و جريان دارد و هرجا بحـث مخالفـان پـيش    
همين دليـل   به. استآمده، بحث ارتداد و بدديني با فتنه و قلع و قمع با هم مطرح شده 

الملك، برخـورد غـلاظ و   نويسان و نيز نويسندگاني مانند بيهقي و خواجه نظامسياستنامه
 ةرساند كه در انديش ـين موارد ميا. اندايف اصلي سلطان دانستهشداد با مخالفان را از وظ

بلكه تمام امت اسـلامي بايـد    ،سياسي اسلام اصلاً بحث آزادي سياسي مطرح نبوده است
تا سرزمين اسلامي از يـورش مخالفـان و    ،اندكردهاز سلطان و خليفه و يا امام اطاعت مي

 از لحـاظ نظـري  «. آمـد، در امـان بمانـد   د مـي وجـو  اقدامات آنان به ةامني كه در نتيجنا

داشـتن  و نگه گونه مانعي براي به زندان انداختن دشمنان سياسي از هر نوع و صنفي هيچ
  . )91: 1387روزنتال، ( »ها تا زماني كه لازم بود، وجود نداشتآن



   119 /  يهاي سياسي و ديني بيهق تحليل ديدگاه 
مخالفـان،   ةاز اين رهگذر، مباحث دستگيري و اعدام و يا حتي ترور و زندان و شكنج

ايـن نكتـه بسـيار حـائز     . نويسي مطرح بوده اسـت مواره در مباني سياسي و سياستنامهه
هاي ديني پس از اسـلام، بـراي افـراد خـاطي ماننـد      اهميت است كه بدانيم در حكومت

 هـايي وجـود داشـت كـه افـراد سياسـي از آن      دزدان و قاتلان و غيره، به مراتب تسـاهل 
ملاحظـات اخلاقـي و    ،افكـار عمـومي   ه علت فشـار مقامات سياسي تنها ب« .بهره بودند بي

ايـن مطلـب،   . شـدند كنش متقابل نيروهاي اجتماعي به رعايت آزادي فردي مجبور مـي 
 آزادي در اسـلام را كـاهش   ةنظري ـ ةاي را كـه كـارايي بـالقو   هاي عملي عمدهمحدوديت

اي غالباً بـا  ونهبنابراين مخالفان سياسي به گ) 92: 1387روزنتال، ( »سازددهد، روشن مي مي

شـدند و ايـن وسـيله و دسـتاويزي بـود كـه       دين مجازات مي ةعنوان فرد خاطي در حوز
  . حكومت، اقتدار خود را تثبيت نمايد

، قـاتلان،  )قطاّع طريـق (راهزنان : روزنتال، انواع مجرمين عبارت بودند از ةبر نوشت بنا
خــواران ، شــراب)عصــاه( شــكنان، قــانون)مجرمــان(، گناهكــاران )مقروضــان(بــدهكاران 

، كسـاني كـه   ...)هـا و ها، قرمطـي ها، باطنيمرتدان، زنديق(، از دين برگشتگان )مسكران(
 )139–138: همـان ( ...پرداختند و دولتمردان و كـارگزاران حكومـت پيشـين و   نمي ماليات

زندان  ،ازاي آنت با سلطان معنا نداشت و مابهنويسان، مخالفسياستنامه ةاصولاً در انديش
يـك بـه فراخـور     زيـرا هـر   ؛و شكنجه بود و در اين ميان تفاوتي بين شيعه و سني نبـود 

او . نمودنـد سلطان را تأييد و تثبيت مـي  ةايدئولوژي ديني و مذهبي خود، اقتدار بلامنازع
به سببي ماوراي مردم بود و مردم در عزل و نصب او دخالت و نقشي نداشـتند و همـين   

اگر هم سلطان جـائر   ،ترساخت و از آن مهمچون و چرا وادار مياعت بيآنان را به اط ،امر
شـد؛ آن كسـي كـه انديشـه و ديـدگاه      هـا تفـاوتي حاصـل نمـي    باز هم در ديـدگاه  ،بود

نظرش اين بود كه حكومت شـاهان غيـر آرمـاني پايـدار      ،ايرانشهري و آرمانشاهي داشت
همـواره شايسـته و مقتـدر و مـدبر     سلطان . نبوده و نيازي به قيام و شورش مردم نيست

   .كنداست و بايد وقت و همت خود را به سركوبي دشمنان خارجي معطوف 
 يادشـده كند كه شاهدي بر مطلـب  مي اي را از او نقلگفته ،بيهقي در حكايت هارون

شـوم   ،اگر غدركنيـد و راه بغـي پـيش گيريـد     ،خدمتگاران من ةبدان كه تو و هم« :است

 مهـدور  بـراي  »بغـي «كه تعبير دينـي  اول اين. )32: 1384، بيهقي( »پسنددن ...باشد و خداي



120 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

كـه  ا مخالفان بـاغي هسـتند؟ و سـوم اين   الدم دانستن مخالف بسيار كافي است و دوم چر
 ةمخالفان خدا هستند؟ در جايي ديگر دربـار  ،)خليفه(چرا و با چه دليلي مخالفان هارون 

بـه يـك سـاعت از ايشـان     « :نويسـد اند مـي مخالفان مسلح كه عليه سلطان شورش كرده

 »معذور باشيم... ما نزديك خداي ،نگردندحجت گرفت كه اگر باز... ان كرد وگورستاني تو

و ) 223: همـان ( »...پادشاه بر سه چيز اغضـا نكنـد  « :معروف او ةو يا جمل )46: 1384، بيهقي(

 ـ  ،)47-46: همان(عباراتي مانند مخاذيل و مغرور  البتـه   .)58 :همـان (ه مـردان  نه زناننـد و ن
 بـراي بلكه بيهقي از تعابير مثبت و ايجابي هم  ،سركوب مخالفان فقط با اين تعابير نيست

بحمداالله تعـالي معـالي ايشـان چـون     «براي مثال  ؛كندموجه دانستن شاهان استفاده مي

 :نهمـا (اميـر شـهيد    ،)128 :همـان ( »درين حضرت بزرگ« ،)129: همان( »آفتاب روشن است

خداوند بـه سـلطان و نيـز تعـابير دعـايي       ةاطلاق كلم ،)132 :همان(روزگار همايون  ،)131
  . بردفراوان براي اثبات مطلب و اقناع مخاطب استفاده مي

  

   تعصبات ديني -6
آيد كـه  ميولي از شواهد و قرائن بر ،مذهب بيهقي در تاريخي كه نوشته آشكار نيست

او در تـاريخ  . يا شافعي و بسيار متعصـب بـوده اسـت   بر همان مذهب حاكم يعني حنفي 
كـس كـه آن را از    و هر« :كندها و مذاهب ديگر را مذمت ميخود به تناسب مطلب، فرقه

آفريدگار را از ميانه بردارد و معتزلي و زنديقي و دهري باشـد   ،كواكب و فلك و بروج داند
ديگر حكم جهـاد بـا معتزلـه را     در جاييبيهقي . )117: همان( »و جاي او دوزخ خواهد بود

دهد كه از مشي مـذهبي  نشان مي« و توان فهميد كه ضد معتزلي بوده استمي ،دهدمي

كننده و اين مسئله تبيين ).29: 1390ياحقي و سيدي، ( »ها ناخشنود استو كلامي اين فرقه

عم بيهقـي  به ز -گر مواضع محمود و پس از او مسعود در برابر مخالفان و دشمنان توجيه
انـد و  لشكر تـرك را كـه همـه مسـلمانان پـاكيزه     «: گويدسلطان محمود مي .بوده است -

تا تخم ايشان بگسستم؛ بعضي بـه شمشـير    ،حنفي، بر ديلمان و زنادقه و باطني گماشتم
 »ايشان كشته شدند و بعضي گرفتار بند و زندان گشتند و بعضـي در جهـان آواره شـدند   

مـذاهب  نفـر از   50000 سلطان محمـود  ،منابع تحقيقي ةبه نوشت بنا .)88: 1364، طوسي(
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تبيـين   هـا همـه  اينو  )52: 1378باسـورث،  ( .كنـد را اعدام مـي ) ...باطنيان، قرامطه و(ديگر 

غزنويان است كه در تـاريخ بيهقـي نيـز مـورد تأييـد و       ةآميز و معاندانهاي بغضسياست
  . تأكيد قرار گرفته است

  

  گيري نتيجه

  :آيدوعه مطالبي كه در اين پژوهش آمده نتايجي به قرار زير به دست مياز مجم
تـوان در  هاي بيهقـي در كتـابش را مـي   ديني ديدگاه -ترين مباني سياسي مهم -1

يزدان سالاري و تقديرگرايي، تثبيت گفتمان قدرت برتـر،  : شش محور بيان كرد
با تسامح، سـركوبي   هاي مويدانه همراهنهادينه كردن ساختار حكومتي، ارزيابي

  . مخالفان و تعصبات ديني
آن اسـت كـه كلمـات و     ،اين پژوهش كه مقاله براي اثبات آن نوشته شده ةفرضي -2

خـود   اوكـه  كند تثبيت ميگفتمان قدرت را  بيهقي،هاي ديني و سياسي تعابير و تحليل
   .آن بوده است ةدر چنبر

نامه نويسان قبل و ست كه سياستهاي سياسي اانديشهمقصود از مباني سياسي،  -3
اسـلام   مبـاني قرآنـي حكومـت در   ، و منظور از مباني ديني اندبعد از بيهقي تدوين نموده

هاي حكومتي اسـلام را بـر طبـق آن    كرده و انديشه قتباسا سياستنامه نويسانكه است 
تعابير ديني استشهادات فراوان به آيات و احاديث و با بيهقي  اند كه در تاريختدوين كرده
  .تبيين شده است طور كلي گفتمان دينيو قرآني و به

 بارةدر -حتي پس از سقوط غزنويان  -بر اساس ذهنيت مثبتي كه همواره  بيهقي -4
و در مواردي بسيار هـم در عـين   است ده كرمحمود و مسعود داشته، رويدادها را ارزيابي 

دانـد، تـاريخ خـود را    وقايع را نمـي آگاه بودن از ماجراهاي پشت پرده، همچون كسي كه 
قـدر انـدك و نـاچيز و    هـاي منفـي او آن  توان گفت كه ارزيـابي در واقع مي. نگاشته است

شود و در واقع هاي او، به چيزي گرفته نميها و يكسونگريناقص است كه در كل ارزيابي
هاي د به نوشتهها، بايد در استناها و زمانتوان گفت غير از توصيفات اشخاص و مكانمي

  . او بسيار احتياط نمود
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شده است كه بيهقي حداقل در مـورد سـه    موجبنگاري بيهقي رويكردهاي تاريخ -5

بونصـر مشـكان، بوسـهل زوزنـي و     : داري خودداري كندنفر نتواند از يكسونگري و جانب
تا جايي كـه ممكـن بـوده اسـت از ذكـر حقـايق و رويـدادهاي بـزرگ          و سلطان مسعود

اي ديگـر و بـا هـدفي    اري ورزيده و بنا به هدف و مطلوب خويش، مطلـب را گونـه  خودد
   .خاص نوشته است

هـا و آيـات و احاديـث و    بـا بيـان حكايـت    ،ديـده اسـت  كه لازم مي بيهقي هرجا -6 
هايي كه با هيچ منطـق و اسـتدلالي بـه يكـديگر     هاي ناموجه، ميان شخصيتسازي شبيه

، ديـدگاه خـود را تلقـين    )و عبداالله بن زبير و زيد بن عليمانند حسنك (ماننده نيستند 
  .نموده است

تـا مبـادا اعتراضـي     ،كندبيهقي با صراحت تمام خود را از راستگويان محسوب مي -7
تـوجيهي خـود را در بيـان رويـدادها،      ةديگر همان شـيو  به بياني .در ذهني شكل بگيرد

تعابير بيهقي همه اين مطلب را اثبات . تكار برده اس نويسندگي خود هم به ةشيو بارةدر
بلكـه او شـاهان و سـلاطين     ،كند كه بيهقي نه تنها مخالف مسـعود و محمـود نبـوده   مي

دانسته و براي اثبات اين مطلب از هيچ مـورد  ايراني را جانشين خداوند و نايب پيامبر مي
  .اي فروگذاري نكرده استو نكته
  

   نوشت پي
  .هاي بسيار براي اثبات مطلب ذكر شدنهفقط دو نمونه از نمو .1
كه اين دو  شود يممان بودن دين و سياست مانع از اين أذكر اين نكته ضروري است كه تو .2

  .ديدگاه و مبنا از هم تفكيك شود
  .1392 ،پورخالقي چترودي عطاردي و .3
  .1390پناهي،  .4
  .1389صادقي و پرهيزكاري،  .5
   237-230و 16-13: 1387رضي،  .6
  .15-14: 1386، زادهسجادي و عالم .7
مجـال   نجـا ياهـاي بسـياري هسـت كـه در     امروز با گذشته تفـاوت  يسينو خيتارالبته بين  .8

   .پرداختن بدان نيست
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  .148: 2ج ،1389ياحقي و سيدي،  . 9

تاريخ محمود وراق بوده است كه بيهقي نـام   ةيعني ادام 409زماني تاريخ بيهقي از سال  ةدور
محمود وراق سخت نيكو شرح داده است در تاريخي كه كرده است در « :كندرا ذكر مياو 

مـن از  ... تسع و اربعمائـه بيـاورده و   ةرا تا سن هزار سالچندين  ،خمسين و اربعمائه ةسن
  .)342: 1384بيهقي، ( »اين تسع آغاز كردم

  .192-125 :1387مكالا، . 10
در واقع با شهادت دو جاسوس، گناه  ،شودشكيل ميدمنه ت ةدر دادگاهي كه براي محاكم. 11

افتد و او به شديدترين وضع شـكنجه و در اثـر گرسـنگي و تشـنگي و     به گردن دمنه مي
  .)156: 1387منشي، ( رسدبه قتل ميانواع عنف، 

قل اللهـم مالـك الملـك    : جل جلاله و تقدست اسمائه گفته است: بيهقي در جايي ديگر.  12
تقـدير   دنيبركش ـپس ببايد دانست كه ... تشاء و تنزع الملك ممن تشاءتؤتي الملك من 

كـه  ...ايزد عزّ ذكره پيراهن ملك و پوشانيدن در گروه ديگر اندران حكمـت اسـت ايـزدي   
اي كـه بيهقـي در   آيـه  .)114: 1384بيهقي، ( »درك مردمان از دريافتن آن عاجز مانده است

كنـد  ي در تأييد سخنان و ديدگاه خود ذكر مـي اي است كه غزالهمان آيه ،آوردمي نجايا
  .)103: 1389غزالي، (

  . ...و 637 ،511 ،355 ،96 ،89 ،82 ،2 ،1صفحات . 13
سياسي ايران باستان اسـت، مـواردي لازم اسـت تـا      ةديدگاه فردوسي كه مبين انديشدر . 14

جـلال و   از جملـه فـرهّ ايـزدي و غيـره؛ فـرهّ بـه معنـاي نـور         ،قدرت سياسي مشروع باشد
اي استوار، دو بخـش تـاريخ   است كه همچون رشته يشهر رانيا ةترين مفهوم انديش بنيادي

تـرين ويژگـي   عامل اصـلي و اساسـي   ،1فرهّ ايزدي .را به يكديگر پيوند داده است نيزم رانيا
گنـاه و يـا پـادافراهي از او     ،زيرا فرهّ به معناي تأييد ايزدي است و اگر شاه ،شاه آرماني است

 ةدربـار  .)141: 1378و نيـز طباطبـايي،    281: 1382رضـايي راد،  (شـود  سر زند، فرهّ از او جـدا مـي  
   .1379و نيز رضي،  1379و  1378طباطبايي، . ك.هاي سياسي فردوسي و بيهقي رانديشه

 داشـت  بايـد  طاعـت  باشـند  نيكوآثـار  و نيكوسـيرت  و نيكـوكردار  و ده داد چون را پادشاهان«. 15
 بـا  و گفـت  بايد خارجي باشند بدكردار و ستمكار كه را متغلبان و دانست بايد حق يوگماشته

 رفتـه  جملـه  چـه  بـر  ايشـان  احوال تا كرد بايد نگاه... را ما پادشاهان و... كرد بايد جهاد ايشان
 كـردن  نـرم  و روزگـار  پـاكيزگي  و ديانـت  و عصـمت  و سيرت خوبي و عدل در رود مي و است

                                                 
1. Xorrah 
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 ايشـان  كـه  شـود  مقـرر  تـا  سـتمكاران  و متغلبـان  دسـت  كـردن  كوتـاه  و ها بقعت و ها گردن
). 117: همـان  بيهقي،(» .هست و است بوده فرض ايشان طاعت و اند بوده آفريدگار برگزيدگان

  گذارد؟نمي باز مخالفان قتل و قلع براي زمان هر در را هاحكومت دست تعابير اين آيا
نخسـت  : سـازد معنـا را بـه ذهـن متبـادر مـي      دو نجـا ياعبارت حلقه در گوش بـودن در  . 16

مطالبي است كه نوشـته و دوم قبـول داشـتن و پـذيرفتن      بارةپذيري بيهقي دروليتئمس
  .مطالب است

ــ. 17  ،581 ،550 ،529 ،497 ،496 ،173 ،153 ،145 ،132 ،128 ،117 ،116 ،75 صصـــ
  .864و  600

  .804و  782، 746 ،740 ،636 ،76صص  .18
  .291 و 194، 161، 157، 54، 53 ،52، 49صص .  19
پس از توصـيف او  در باب حسنك  براي مثال. در اين مورد قابل تامل استهاي او قضاوت. 20

اي ماجرا را وانمود كرده كه گويا حسنك وزير كـاملا  همراه با گفتار مادر حسنك به گونه
بـا  اننـده  خوبـه منظـور القـاي همـدردي     البتـه  و اين سخنان و توصيفات بي گناه است 

 :سـد ينو يم ـبيهقـي از قـول قاضـي صـاعد      آنكـه بـا   ؛بيان شده اسـت  شهيپ ستمحسنك 
 :و نيز از قول خود حسـنك ) 43 :1384بيهقي، ( »بزرگ است از حسنك و ديگران يها ستم«

او  خواهـد  يم، آورد يمبا اين حال با توصيفاتي كه از او  .)59 :همان( »گناهان بسيار دارم... «

دارم ... و سخت آسان است بر من كـه ايـن خزانـه و   .. « :كندمعرفي  دوست وطنرا فردي 

اما من روا دارم كه مـرا جـايي موقـوف كننـد و     ... تا ايمن باشم و... كه راه سيستان گيرم
  .)59 :همان( »بازدارند

بـراي مثـال    .هـا و آثـار تـاريخي، فـراوان وجـود دارد     هايي از اين دست در نوشـته نمونه . 21
هـاي آشـناي   يعقوب ليث و ابومسلم خراسـاني و ديگـر شخصـيت    ةهايي كه دربارارزيابي

هـا تقليـدي و تكـراري بـوده     همه بر اين نكته دلالت دارند كه نوشته ،تاريخي شده است
نويسان از يعقوب ليـث  همانند ارزيابي تاريخ. است و ژرفاي وقايع ناديده گرفته شده است

غـلام داشـت    2000يعقوب ليث بالغ بر « :اشته استآميز دكه عملكردهايي بسيار مذمت

بـرادرش عـادت داشـت كـه     ... كه نوكران و نگهبانان شخصي او بودند و همه مسلح بودند
بچگان بخرد و تربيت كند و به امراي لشـكر ببخشـد و آنـان در خـدمت امـرا بـراي       غلام
ي فعالي بود كه اصـل  ماجراجو ...ابومسلم« .)96: 1378باسورث، ( »كردند يم، جاسوسي عمرو

... المزاجي بود كهمدار مجرب و متلوناو سياست .بود... رحم يبوي فردي  .و نسب نداشت



   125 /  يهاي سياسي و ديني بيهق تحليل ديدگاه 
او پروايـي  ... منافع عباسيان با تشكيلات مخالف اسلام هم كنار بيايـد  به خاطرحاضر شد 

قـرار   سوءاسـتفاده نداشت كه عقايد اصولي ديگران را به منظور تحقق اهداف خود مـورد  
 ،بـا انـدك خطـايي    ابومسـلم باز در منبعي ديگـر آمـده كـه     .)80و  60: 1371كليما، ( »دهد

 »هزار عرب را در خارج از نبردها كشته است صد ششابومسلم « :كشتنديمان خود را مي

 :برمكيان نيز همين تحريـف مطلـب صـورت گرفتـه اسـت      بارةدر ).279: 1375زاده، افتخار(
تا حدي كه خود هارون هم بـه   ،اختصاص داده بودند به خودرا  ها خراجبرمكيان تصرف «

  .)637: 1356پور، انصاف( »...يافت ومال اندك دست نمي
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  منابع 

جواد فلاطوري، تهران، علمي و  ةتاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجم) 1375(اشپولر، برتولد 
 .فرهنگي

 .دفتر معارفشعوبيه، تهران، نشر ) 1375(افتخارزاده، محمود 
  . ، تهران، اميركبير)از اسلام تا يورش مغول(دين و دولت در ايران ) 1356(پور، غلامرضا انصاف

  .، تهران، اميركيبراپ دومحسن انوشه، چ ةتاريخ غزنويان، ترجم) 1378(باسورث، كليفورد ادموند 
  .، تهران، اميركبيرچاپ پنجم، 2، جيشناس سبك) 1369(بهار، محمدتقي 

ارشاد  فياض، تهران، وزارت فرهنگ و اكبر يعلتصحيح تاريخ بيهقي، ) 1384(ي، ابوالفضل بيهق
  .اسلامي

  .نقد ادبي و دموكراسي، تهران، نيلوفر) 1385(پاينده، حسين 
بررسي تقابل حقيقت و واقعيت در تاريخ بيهقي بر مبناي تحليل «) 1390(پناهي فردين، حسين 

  .122- 99 صص ،)173مسلسل ( 2شماره  ،44 ةجستارهاي ادبي، دور »گفتمان

  .سسه دهخداؤ، تهران، م27 ، جنامه لغت) 1339( اكبر يعلدهخدا، 
  .، تهران، نگاه4 تاريخ اجتماعي ايران، ج) 1374(راوندي، مرتضي 

  .خرد مزدايي، تهران، طرح نو) 1382(راد، محمد  رضايي
   .شناس حقپژوهي در ايران، رشت، بيهقي) 1387(رضي، احمد 
 . حكمت خسرواني، تهران، بهجت) 1379(رضي، هاشم 

، قم، اپ دوماحمدي، چمنصور مير ةمفهوم آزادي از ديدگاه مسلمانان، ترجم) 1387(روزنتال، فرانس 
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

 ـ  ،تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي) 1388( يمهد ديسزرقاني،   ةتطور و دگرديسي ژانرها تـا ميان
  .پنجم، تهران، سخن ةسد

  .هدي يالملل نيبادبي ايران، تهران،  ةاز گذشت) 1375(كوب، عبدالحسين  زرين
  .، تهران، سمتاپ نهمدر اسلام، چ ينگار خيتار) 1386(زاده و هادي عالم صادق ديسسجادي، 

  .يتراسبك شناسي نثر، تهران، نشر م) 1376(شميسا، سيروس 
هاي سياسي در متون منظوم و منثور ادب فارسـي در  ترين انديشهبررسي مهم) 1392(صادقي، مريم 

  . ايران تا قرن هفتم، طرح پژوهشي، تهران، دانشگاه آزاد تهران مركزي
 ة، فصـلنام »تـدابير حكـومتي غزنويـان در تـاريخ بيهقـي     «) 1389(صادقي، مريم و بهاره پرهيزكـاري  

  . 43- 11، صص 21 مارةشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، شپژوهش ادبي دان
  . ، تهران، اميركبيراپ پنجم، چ2تاريخ ادبيات در ايران، ج) 2536( االله حيذبصفا، 

  .، تهران، كويراپ دومسياسي، چ ةزوال انديش) 1378(طباطبايي، سيد جواد 
ر ايـران، تهـران، دفتـر مطالعـات     سياسـي د  ةدرآمدي بر تاريخ انديش ـ) 1389( -----------------
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  .الملل نيبسياسي 
  .فرهنگي و سياستنامه، به كوشش هيوبرت دارك، تهران، علمي) 1364(الملك طوسي، نظام

ادبي تاريخ بيهقي بر اساس  يها جنبهتحليل «) 1392(مهدخت پورخالقي چترودي  و سميه ،عطاردي

  .130-109، صص 31، شماره پژوهش زبان و ادبيات فارسي، »والتر بنيامين ةنظري

  .الدين طه، تهران، جامينصيحه الملوك، به كوشش قوام) 1389(غزالي، امام محمد 
  . ، تهران، نيچاپ يازدهمقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ) 1378(فيرحي، داوود 
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  چكيده

كنـد، هويـت مـداح در برابـر     چه منفعت مداح ايجاب ميدر شعر مدحي، بر اثر آن
بازد و پسند و ناپسـندهاي مـداح توسـط ممـدوح تعيـين      هويت ممدوح رنگ مي

 ةديگـر نيـز تحـت تـأثير خواسـت و اراد      »ممـدوحان در سـايه  «كه چنان. شودمي

مـداح و   ةرابط ـ ،در اين نوشتار. گيرندمعرض مدح يا ذم قرار مي ممدوح اصلي در
اي تاريخي در و نمونه شدهممدوح بررسي  »من«ممدوح و انحلال هويت مداح در 

اي از انحلال هويت مداح در هويت ممـدوح را  نمونه .واكاوي شده است اين زمينه
يان ديـد؛ دورانـي   توان در دوران حضور طولاني فرخي سيستاني در دربار غزنومي

ارتشـي نيرومنـد،    ةكـرد و در سـاي  كه سلطان محمود بر دربار غزنين حكومت مي
فرخـي در ايـن دوران عـلاوه بـر     . سلطنت خود افزودة فتوحاتي پرشمار به كارنام

 ةش بـا آنـان تـابعي از اراد   اكرد كه روابـط ادبـي  ي را نيز مدح مي»ديگران« ،سلطان

 ةاي از اين نوع رابطه در برخورد فرخي با چرخونهنم. سياسي و خواست سلطان بود
مـورد نظـر، عـزل احمـد حسـن       ةچرخ ـ. وزيران دولت غزنوي بررسي شـده اسـت  
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جايي مجـدد حسـنك   هميمندي از صدارت سلطان، به وزارت رسيدن حسنك و جاب
، از »ممـدوحان در سـايه  «فرخـي در مـدح ايـن    . احمد حسن است ةبا صدارت دوبار

   .گويدسخن مي »ممدوح اصلي«يتي ندارد و بر اساس اختيار خود اختيار و هو

  
  .هويت، ديگري، مدح، فرخي، ممدوح در سايه :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

اي طبيعي، اتفاقي پديده ةتواند دربارهاي هنر است كه ميمايهترين دستستايش از مهم
زگاران پيشين تا امـروز،  در سراسر تاريخ تمدن بشري از رو. تاريخي يا انساني خاص باشد

زده، نقشـي كشـيده و يـا    توان يافت كه براي ارباب قدرت قلمي شماري را ميمداحان بي
 . اندهواي منفعتي را در سر پرورانده ،و البته در ازاي آن پيكري تراشيده

اساس اسناد رسمي و قابل اعتماد تاريخي، ادبيات فارسي در دوران اسلامي با شعر  بر
طـي بـيش از هـزار سـالي كـه از آن روزگـار        .)210 1389 تاريخ سيستان،(از شد مدحي آغ

گـاهي بـراي شـاعران    و بـزرگ، پناه  گذرد، همواره ارباب قدرت و دربارهـاي كوچـك   مي
صـفحاتي سـياه در    هر چندتعقيب اهداف سياسي و آرزوي جاودانگي قدرتمندان، . بودند

هتر اديبان و حيات ادبيات در تـاريخ پرفـراز   زندگي ب ةجا گذاشته، مايدفتر ادب پارسي به
  .و نشيب اين سرزمين بوده است

 ،اول قرن پـنجم ادب فارسـي   يمةاواخر قرن چهارم و ن ةشاعر برجست ،فرخي سيتاني
در  هـر چنـد  زبان سـاده، طبـع روان و اعجـاز سـخنوري او     . هاي شعر مدحي استاز قله

هايي رنگارنـگ و اوراقـي   فت، به خلق پردهخدمت اهدافي درباري و نياتي ظالمانه قرار گر
طي اقامت طـولاني در دربـار    ،گراين شاعر معامله. زرين در حيات ادبيات فارسي انجاميد

توانست به مداحي و ستايش ارباب قدرت پرداخت و بيش از حـد  پادشاهان غزنوي تا مي
  . بردنژاد غزنوي بهره اميران ترك آلود نوهاي خونوهم و خيالش از ثروت

  

  چارچوب مفهومي

  هويت مداح و ممدوح

قـرار گـرفتن در قامـت انسـان و زنـدگي      . اي بنيادين براي بشـر اسـت  لهئمس ،هويت
، زنـدگي بسـيار   بدون شـناخت هويـت  . يابي و درك هويت استمحتاج هويت ،اجتماعي

انسان به قدمت وجودش محتاج شـناخت و درك حضـور   . شوددشوار و حتي ناممكن مي
  .آميز هرگز او را رها نكردجوي اسراروود و اين جستخويش ب

نخستين پرسشي كه پس از  احتمالاً. ماست »كيستي«شود، چه در هويت مطرح ميآن

پرسـش از كيسـتي    ،رسـد جوگر آدمي ميورفع مخاطرات ابتدايي زندگي به ذهن جست
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ناتمـام   روح، غيـر موجـه و  بدون پاسخ به اين پرسش اساسي، زيستن فرآيندي بـي . است
يابـد چـه   ، در پي آن اسـت تـا در  »كيستي«جوي پاسخ به پرسش وآدمي در جست. است

جوي طولاني و دشوار در بسـتري  واين جست. او را ساخته است »من«چيزهايي است كه 

جوي كيسـتي خـود   وها در جست»من«اين  ةهم. گيردهاي ديگر شكل مي»من«از حضور 

فرآيندي دوطرفه است كه در آن بايد براي شـناخت   ،يابيهويت. خورندبرمي »ديگري«به 

در واقع شناخت هويت جـز شـناخت    .خود، تشابهات و تمايزاتمان را با ديگران بشناسيم
  . نيست »ديگران«هاي ما با اشتراكات و تفاوت

دو  ،مـورد نظـر   ةريش ـ. آيـد مي »Idem« لاتين ةكلمه هويت، در فرهنگ غربي از ريش

زمان بـر تمـايز   از يك طرف به شباهت و به صورت هم. داردمتضاد  معني مرتبط و تقريباً
هـم بـر   . يابـد اي دوگانه مـي از اين منظر مفهوم هويت نيز سويه. و تفاوت نيز اشاره دارد

  . )17: 1388جنكينز، (شباهت تأكيد دارد و هم بر تفاوت 
نشـورگون  اي ناپايـدار و م سـوژه  ةاي نيست؛ چـه مطالع ـ كار ساده »كيستي«شناختن 

هويـت   .است كه ممكن است در هر لحظه به رنگي تازه درآيد يا رويي ديگـر را بنمايانـد  
يم پيچيـدگي هويـت از پيچيـدگي مفـاه    . بعـدي اسـت  مفهومي پيچيـده، سـيال و چند  

. اسـت  »ديگري«و  »من«سازد، دو مفهوم چه هويت را ميآن. گيرداش سرچشمه ميسازنده

 و مرزبنـدي ميـان ايـن دو مفهـوم شـكل      »ديگـري «و  »مـن «هويت در تعيين حدود  ةگر

را  »ديگـري «و  »مـن «كـه  مگـر آن  ،رسـيم مان نمـي ما به تعيين و تشخيص هويت. گيرد مي

 ميـان ايـن   ةو رابط »ديگري«و  »من«اوصاف . شان را تعيين كنيمبشناسيم و مرزهاي ميان

  . علوم انساني است ةترين مباحث مطرح در حوزدو از مهم
رسميت شـناخته شـدن    به -2خودآگاهي  -1 :گيردميآبخور مايه شكل  هويت از دو
در ابتـدا مـا نيازمنـد    . نـاممكن اسـت   »مـن «شناخت از  ،بدون خودآگاهي. توسط ديگران

بـاب ورود بـه   «: دسـت آوريـم  ه ب »من«يم تا بتوانيم تصوري از هست شناختي از خويشتن

در خـودي كـه ميـان دو گيومـه     توانيم هويت را يعني مي. هويت، باب خودشناسي است
  .)172: 1383 بيگدلي،( »است، خلاصه كنيم قرار گرفته
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در كنـار  . اين روند نيست ةكننديابي است، كاملشرط لازم هويت هر چندخودآگاهي 

هويـت، مفهـومي   . خودآگاهي ما نيازمند چيزي ديگر هستيم تا به هويتمان شكل دهـيم 
همـواره  . نـاممكن اسـت   يابي در خـلأ ور هويتاز اين جهت تص .اجتماعي و سياسي است

تصـويري كـه مـا از    . شودگيرد و ساخته و شناخته ميشكل مي »ديگران«هويت در جوار 

نقشـي  ، »ديگـري «از ايـن جهـت   . بازنمـايي شـود   »ديگري« ةايم، بايد در آينساخته »من«

بـا  تصـور شـده، در سـايش     »مـن «همـواره مرزهـاي   . اساسي در ساختن هويـت مـا دارد  

يـابي، تمـايز    ترين گره در هويـت مهم«از اين جهت . شودمحدود و مشخص مي »ديگري«

  .)103: 1384 فرهادپور و ميلاني،( »است »ديگري«و  »خود«ميان 

 مجموعـه  ،سـازد را مـي  »مـن «چـه  آن. مفهوم هويت بسيار سيال اسـت  از طرفي ديگر

از ايـن  هـايي  هـا و مقولـه  بيات، دانستهها، تجراي از باورها، رفتارها، عادات، آرمانپيچيده
هـاي  ند و در بافـت هسـت  خوش جزر و مدها همواره دستنطبيعي است كه اي. دست است

هـا، برداشـت مـا از    ر ايـن سـازه  با تغيي ـ. كنندمختلف و شرايط زماني گوناگون تغيير مي
جهـه بـا   رو هويت همواره در فرآيند شـدن و در موا از اين .شودمان نيز دگرگون ميتهوي

  .تغييراتي ژرف است
رز جغرافيايي و شكل كلي عيني، مانند م ةتوان به دو دستهويت را مي ةعوامل سازند
معينـي  (هـاي فرهنـگ تقسـيم كـرد     ها و زيرمجموعهمانند باورها، آرمان ظاهري و ذهني

 شـايد . سازند اين عوامل منشوري همواره در كنار هم هويت ما را مي ).27: 1383 علمداري،
تر پيدا كنـد، امـا فروكاسـتن    عامل يا عواملي محدود اهميتي بيش ،در هر برخورد يا دوره

  .بعدي و تكثّرگراستچند هويت ذاتاً. ساز و خطربار استهويت به عواملي محدود، مشكل
معناهاي متعـدد   ،مفهومي گفتماني است؛ به اين معنا كه در فرآيندي تاريخي ،هويت

هـاي  هر بافت با توجـه بـه ارزش  . يابدگيرد يا معنا ميشكل مي يابد و وابسته به بافتمي
سازد و اين عاملي اساسـي در تغييـر و   هاي متفاوتي مي»ديگري«و  »من« ،اشتثبيت شده

هويت چيزي نيست كه براي هميشه به كسي داده شـده باشـد، بلكـه    « .تغير هويت است

 ،آيـيم ها بـه دنيـا مـي   كه ما با آن تعلقاتي. كنديير ميشود و تغدر طول حيات ساخته مي
معنـاي ايـن   . ها هم ذاتـي و مـادرزادي نيسـتند   آن ةهم علاوه بر آن. چندان زياد نيستند
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يـا  . دختر زاده شـدن، در كابـل و اسـلو متفـاوت اسـت     . كندها را محيط تعيين ميتعلق

 .)27: 1381معلوف، ( »برابر نيست اهميت عضويت در قبيله در نيجريه و آمريكا اصلاً

. اهميتـي بسـيار دارد   »ديگـري « ةلئجوي معماي دشوار شناخت هويت، مس ـودر جست

شـود  آغاز مي »من«مرزهاي ديگري از خارج از جسم . نيست »من«كسي است كه  »ديگري«

حتي ممكن اسـت كـه بخشـي از    . گرددوجود دارد شامل مي »من«چه در خارج از آن ةو هم

  .ر گيرد و بيگانه و غير قلمداد شودقرا »ديگري«نيز در حكم  »من«وجود 

و  »مـن «مـرز ميـان   . نقشي اساسي و محوري دارد ،در ساختن هويت »ديگري«تعيين 

از ايـن  . شـود جـا مـي  جابه مرزي ثابت نيست و بر اثر تغيير شرايط و مناسبات، »ديگري«

زي ها همواره ناخـالص، سـيال، گـذرا، آميختـه، ناتمـام و در حـال بازسـا       هويت« ،رهگذر

 »يابنـد شـود، تعيـين و تشـخّص مـي    تصـور مـي   »غير«چه در قالب آن ةهستند و به واسط
   ).13: 1383 بشيريه،(

نياز به تنظيم روابط خـود   ،هاي متعدد در جامعه»ديگري«ما به علت زيستن در كنار 

 »ديگـري «هاي بسياري كه با ما مرتبطند، »من«از سويي ديگر خود نيز براي . ها داريمبا آن

  . افزايدمي »ديگري«شناخت  ةلئاينها بر اهميت مس. شويمسوب ميمح

شـود،   خوانـده مـي   »مـن «چه آن ةپاي بر. استپذيرفتني امري عادي و ، »ديگري«وجود 

 ي متفـاوت قـرار  اتـر و شـماري در زوايـه   در چـارچوبي نزديـك   »ديگـران «شماري از اين 

كـه ايـن   است؛ اين »ديگري«با  »من«رويارويي  ةچيزي كه اهميت دارد، نحو آن. گيرند مي

مدارا و تحمـل شـكل گيـرد و يـا در پـي       ةپاي برخورد بر اساس حذف و تخريب باشد، بر
  . سامان پذيرد »ديگري«شناخت و درك 

بعـدي و  هـاي تـك  هايي كه چندپارگي و متغير بودن هويت را نفي و بر هويتديدگاه
 .آورنـد فـراهم مـي   »ديگـري «بـراي نفـي   ورزند، بستر مناسـبي  پارچه تأكيد و تعصب مييك

 صـرفاً  ،هويتي كه منشأ آن ملت يا دين انحصارطلب است مثلاً ،دستهويت همگون و يك«

فرديتـي  «تقليـل شخصـيت مـا بـه سـطح      . رسـد از طريق نفي ديگران به اثبات خويش مي

ارانـه  انگديگر پاسخگوي واقعيت فردي مدرن ما نيست كه مستقل از اظهارات ساده »مايه بي
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شـده جـاني   پايان ايدئولوژيِ حاكم به صداهاي مدفون. مدعيان پيچيده و مركب شده است

كـرده در اعمـاق وجـود مـا فعليـت يافتنـد و مـا را از        دوباره بخشيد و سطوح آگـاهي لانـه  
  .)134: 1380 شايگان،( »هايي خبردار كردند كه از وجودشان آگاه نبوديم هويت

اهميت بحث تفـاوت در جـايي پـيش    . شودوت آغاز ميمرز من و ديگري از بحث تفا
 »ديگـران «بـا   »مـا «آيد كه منفعت و فايده وجود دارد؛ يعني در جايي كه تماس ميـان  مي

هـاي طبيعـي ميـان مـن و     در تضاد و محدوديت منافع است كـه شـكاف  . گيردشكل مي
. ف آمـاده كنـد  را براي دوري، عدم مدارا و حذ شود تا زمينهديگري تحريك و تعميق مي

تفـاوت بـودن در   تساهل به معناي بـي « .تواند خشونت يا تساهل باشدپاسخ به تفاوت مي

گرايـي فكـري و   بلكه احترام گذاشتن به تفاوتي است كه بـه كثـرت   ،قبال ديگران نيست
  ).3 :1380 جهانبگلو،( »بخشدفلسفي و فرهنگي و سياسي جامعه شكل مي

 »ديگـري «. كند، منفعت و قدرت استرا تعيين مي »ديگري«چيزي كه مناسبات ما با 

 ؛كنـد منفعت ما را محدود مي ،وجود او .اقتدار مطلق خيالي ما بر جهان است ةبرهم زنند
 »ديگـري «كـه زنـدگي بـدون وجـود     شماري هم به همراه دارد، چنانمزاياي بي هر چند

يا تحمل كنيم، بـر اسـاس   كه نتوانيم او را در كنار خود بپذيريم ناممكن است و ما چنان
بعـدي و متصـلّب   هاي تكمصيبت و ويرانگري هويت. كنيمتوازن قدرت با او برخورد مي
 صـفحات تـاريخ تمـدن بشـري از    . اسـت  »ديگـري «آميـز بـا   در همين برخـورد خشـونت  

 ةهاي ديرپاي آفرينش تا زندگي روزمره در جهان امروز سرشـار از عملكـرد سـوژ    اسطوره
 چيـز و همـه  ؛را نـدارد  »غيـر «پنداري است كـه ظرفيـت تحمـل    قيقتخودخواه و خود ح

خواند و بـر اسـاس تـوازن قـدرت و اعمـال      خود مية كس را دستخوش تدبير و اراد همه
  . آوردروي مي »ديگري«خشونت به حذف و طرد 

  

  ادبيات مدحي 

ادبيات مدحي، نوعي خاص از ادبيات است كه بر اسـاس تعريـف و نكوداشـت شـكل     
هاي رايج آن مداح، در برابـر يـا آرزوي دريافـت امكانـات و منـافع بـه       در نمونه. ردگيمي

پردازد كه لابد در موضـع قـدرت و   هاي ممدوح ميآميز محاسن يا نكوداشتوصف مبالغه
قدمتي بسيار طولاني دارد و در فرهنگ  ،ادبي و هنر جهان ةاين گون. اي بالاتر استمرتبه
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طبقـات مختلـف اجتمـاع را در     ،سرايان فارسـى  مديحه«. ؤثر استدار و مايراني نيز ريشه

پادشاهان، حاكمان و اميـران چـون از قـدرت     ليكن طبيعى است كه .اند ود ستودهشعر خ
  اى بالاتر از اجتماع خاطر موقعيت خاص خود درجهه و ب اند برخوردار بوده مالى و سياسى 
درجـت،    يـافتن صـلت يـا رسـيدن بـه      سرا بـه اميـد   شاعران مديحه. اند خويش را داشته

  .)340: 1372شهيدي، ( »اند تر به اين طبقه اختصاص دادههاى مدحى خود را بيش قصيده

هـايي  از زماني كه شعر فارسي خود را شـناخت، شـاعراني توانـا در دربارهـا و بارگـاه     
ع در واق ـ. كردنـد سرودند و صله دريافـت مـي  نيرومند براي ارباب قدرت و ثروت شعر مي

دهنـد، در  ها، امروز انجام مـي هاي تحت كنترل و رهبري دولترسانه ةكاري كه مجموع«

: 1384 شـفيعي كـدكني،  ( »يعني شاعران درباري بـوده اسـت   جماعت شعرا ةگذشته بر عهد

بـراي   ،شـد ادبيـات مـي   ةكه موجـب پيشـرفت و توسـع   اين سنت ديرين علاوه بر آن. )95
  . دن نام يا پيشبرد اهداف سياسي داشتمانممدوحان نيز منافعي چون زنده

 »مـن «. قابـل طـرح اسـت    »ديگـري «و  »مـن « ةارتباط مداح و ممدوح در قالب مواجه

را بـر   - ممـدوح  - »ديگـري «سـازي رفتارهـاي   مبالغه و گاه دگرگون ةستايشگر كه وظيف

-مـن «گيري نيروهاي گفتماني با روابـط عـادي   بندي و شكلجا صورتندر اي. عهده دارد

  .متفاوت است »يگريد

ادبيات درباري و مدحي به جهت ذات سياسـي و پيونـد نـزديكش بـا منـابع قـدرت،       
شـوند،  ديگراني كه در آن طرح مـي . گرا و سياه و سپيد استمطلق حذفي، ادبياتي كاملاً

اي خاص نيست، لهئسرنگان دچار ممداح با هم ةرابط. يا دوستان ممدوحند يا دشمنان او
هاي ادبي در خدمت استعداد مـداح  سنت ةهم. بل مخالفان نيز روشن استتكليف در مقا

اينجا تنها يك . بنوازد و دشمنانش را بكوبد تا او بتواند دوستان ممدوح را ،افتدبه كار مي
  . مداح با ممدوح ةرابط: دار استلهئرابطه غير شفاف و مس

مـداح  . هافوايد پيروزي مداح و ممدوح، زيربناي مشخصي دارد؛ تقسيم منافع و ةرابط
 اي يـا امتيـازي بـه   آميـز، صـله  هاي دلكش و اغراقدر كنار ممدوح است تا به بهاي مدح

است تا در ازاي بخشندگي و شاعرنوازي، نامش  دست آورد و ممدوح او را به درگاه آورده
شاعر . را بلند و در صورت امكان، مسير حركت در جهت اهداف سياسي او را تسهيل كند
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مضـمر و  ) ممـدوح ( »ديگـري «او در هويت و خواست  »من«گويد، خود سخن مي هر چند

 كـه ت و نظـرات خـود را نـدارد، مگـر اين    امكـان بيـان احساسـا    او مطلقـاً . پوشيده اسـت 
در چنـين مـوقعيتي بايـد پرسـيد،     . هايش در جهت خواست و رضايت پادشاه باشـد  هگفت
  شوند؟ چگونه تبيين مي »ديگري«و  »من«

داح در گيري منـافع باشـد، ممـدوح و م ـ   بر مبناي جهت »ديگري«و  »من«تقسيم  اگر

 »مـن «در جهـت خواسـت و آمـال     ،گويـد مداح مـي  »من«چه آن. گيرنديك طرف قرار مي

 »ديگـري «و  »من«شود و جا ديگر مرزها نامشخص و محو مياين. است) »ديگري«(ممدوح 

  .شوديا مداح و ممدوح، دچار نوعي ادغام مي
رونـد و فـارغ از   مـي هـم فـرو  ممـدوح در  »ديگـري «مـداح و   »من«ر اين حالت ديگر د

. آيـد  از آن بيرون مي ،ممدوح است »من«همان  تازه كه تقريباً »من«دوگانگي آشكار، يك 

شود و نقش و نمايي از آن باقي هويت مداح دچار گسستگي مي ،ايدر اين فرآيند معامله
هاي مرزبندي »ديگري«توان و امكاناتش در مقابل  ةبا هم جديد ديگر »من«اين . ماندنمي

هـر  . پـردازد گيرد و با استاندارها و معيارهاي ممدوح به كـنش مـي  ممدوح قرار مي ةشد
  .و ناي نوازنده، ممدوح است گوينده »من«گويد، مداح سخن مي چند

  

  پژوهش ةپيشين

ويتي در مقـالات و كتـب   مداح با رويكردهاي ه ـ »من«بررسي  بارةتاكنون پژوهشي در

شـده در ايـن مقالـه،    ي از مسائل مطـرح رخب ةدربار هر چند، مشاهده نشده استفارسي 
ادبيـات   ةتوان به اشارات سـيد جعفـر شـهيدي دربـار    جمله مي از آن. اشاراتي شده است

 »سرايي در ادبيات فارسـي تطور مديحه« ةاين نوشتار در مقال ةمورد مطالع ةمدحي در دور

فرخـي  «حسـين يوسـفي در كتـاب    چنين غلامهم. اشاره كرد »از ديروز تا امروز«اب از كت

شده مشكل فرخي در مدح وزراي جايگزين هاي مداح به، ذيل بيان محدوديت»سيستاني

 ـ. پرداخته استاشاره كرده و به تحليل آن در قالب پيروي مداح از پادشاه  بررسـي  « ةمقال

رضا ستاري و مـراد اسـماعيلي    ةنوشت »ترش هويت ملينقش وزيران ايراني در احيا و گس

  .نيز به جايگزيني وزرا و وزيركشي در دوران غزنوي توجه نشان داده است
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  نقد و بررسي

  فرخي در دربار غزنويان

شود، مربوط به فرخي و حضـورش در  مورد خاصي كه از روابط ممدوح و مداح طرح مي
سلطان ظفرمنـدي كـه بـيش از     ؛د غزنوي استويژه دوران حكومت محمودربار غزنويان به

كشـيد؛ تـا جـايي كـه     صفت شاعرپروري و هنردوستي را يدك مي ،اسلاف و اخلافش ةهم
  .)1(استشده  مورد حسرت شاعران آينده و مثالي براي قياس بخشندگي پادشاهان بعدي

 را تـا عـدد   نـد كـه شـمار آن   در دربار سلطان محمـود، شـاعران بسـياري مقـيم بود    
شــاعران زبــده و  ؛)274: 1389ران، ديگــفــرد و ميربــاقري(انــد آميــز چهارصــد نوشــته لغــهمبا

زيستند و در عوض پيشـبرد مطـامع او بـه شـاعري     سرايي كه در درگاه سلطان مي سخن
اربـاب  حسـنه بـا    ةتوان و استعدادشان را در ايجـاد رابط ـ  ةاين شاعران هم .پرداختندمي

شـعرا و  «: بردنـد آميز به كار مير قبال مدايح مبالغهگير دهاي چشمقدرت و دريافت صله

مـردم بـا مداهنـه و     ةارباب ذوق، بـه جـاي هـدايت فكـري و اخلاقـي زمامـداران و تـود       
  . )191: 1374راوندي، ( »افزودندچاپلوسي، به فساد و انحراف آنان و ثروت و دارايي خود مي

سـراياني بـود كـه رؤيـاي     نغزنويان نيز پناهگاهي امن براي خيل سخ ةدربار بخشند
خيز كـرده  هاي گهربار و طبايع ابريشمينشان را آماده و حاصلكام ،زندگي در ناز و نعمت

  . تر استشدهآورتر و براي دوران ما شناختهدر اين ميان فرخي سيستاني از همه نام. بود
كنـد،  چه فرخـي را بـه مـوردي مناسـب و قابـل تأمـل بـراي بررسـي تبـديل مـي          آن
مشـخص   ةها را بـه دو دسـت  توان آناز چند عامل است، كه مي اي به هم پيوسته عهمجمو

  :تقسيم كرد
قدرت شاعري و توانايي زباني كم نظير فرخي، علاوه بـر   :عوامل دروني و فردي )الف

قدرتمنـدان و ديگـر    ةسـابق توجه ويژه و كـم  اتموجب ،شيوايي و جذابيت هنري شعرش
جايگـاه فرخـي را در ادب پارسـي چنـين     . ا برانگيخـت عصر حتي آينـدگان ر شاعران هم

همان سادگي و لطف ذوق و رقت احساسات و شيريني بيان را كه سـعدي در  «: انددانسته

  .)127: 1388 صفا،( »گويان داراستفرخي در ميان قصيده ،سرايان داردميان غزل

ا پديـد آورد و  اشعار مدحي ر ةاز زبد زياديتوليد شمار  ةاستادي و تسلط فرخي زمين
 ةدر ايـن رابط ـ . از طرف ديگر نيز توجه بسياري از ارباب قـدرت و تمكّـن را جلـب كـرد    
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و  چشـمگير بخشـي   ،هاي ادبي، سياسـي و اقتصـادي  علاوه بر تبادل بسيار داده ،دوطرفه

  . شايان مطالعه از تكوين و رشد ادبيات مدحي و درباري شكل گرفت
بر همه توانمندي ادبي و اسـتواري كـلام، قـرار     علاوه :عوامل بيروني و اجتماعي )ب

. هـاي او را افـزود  هـا و چشـمگيري آورده  گرفتن فرخي در بسـتري مناسـب، ارزش داده  
سـازي،  حضور در درباري بسيار نيرومند و ثروتمند كـه بـيش از هميشـه محتـاج هويـت     

را بـود، اهميـت فرخـي و شـعرش      »ديگري«سازي مرزهاي وجودي با معروفيت و پررنگ

اي و اجتمـاعي شـعر در دوران فرخـي بـه     از طرفي ديگر اهميـت رسـانه  . دوچندان كرد
شعر فارسي در آن دوران از مراحـل ابتـدايي خـود    . كمكي شايان كرد ،اشپيشبرد برنامه

همچنين مراكز قدرت و ثروت بسـياري نيـز   . گرفتگذشته بود و راه اعتلا را در پيش مي
مـان  نظير تـاريخي آن ه برجسته و كم ةدند كه شايد نمونبه حمايت از شعر كمر بسته بو

  . زيستجا ميگاهي باشد كه فرخي در آنتخت
درآمد دهقاني، چند ممدوح را آزمود كردن شغل آبرومند و كم از رها پسفرخي  گويا

او بـه همـراه پادشـاه بـه شـكار و جنـگ       . آرزويش را يافـت  ةكعب ،و در نهايت در غزنين
كـرد، بـا خاصـان و فرزنـدان پادشـاه بـه       خصوصي دربار شركت مي رفت، در مجالس مي

مـدت  هـاي بلند و در جريان برنامـه  )118: 1387 فر، فروزان(پرداخت نشست و برخاست مي
هاي كلام را به الماس ،گستر سيستانياز اين رهگذر، شاعر سخن. گرفتحكومت قرار مي

در اين روند علاوه بـر مـال و   . ريختيپاي امير، اميرزادگان، خاصان و همراهان پادشاه م
شد، دربار غزنين نيـز ايـن امكـان را    مكنت بسياري كه براي دهقان سيستاني حاصل مي

هـا و  كـاري هاي بسـيار لـرزان هـويتي خـويش را مسـتحكم كنـد، زشـت       داشت كه پايه
كوه جناياتش را مشروع و دلخواه جلوه دهد، نام خود را ارتقا بخشد و جاودان سازد، بر ش

هـاي  هاي آتي سياسـي آمـاده كنـد و نيازمنـدي    و اقتدارش بيفزايد، زمينه را براي برنامه
  .سياسي، ديپلماتيك و گفتماني خود را رفع كند

نظيري كه سلطان محمود در ازاي اين خـدمات بـه شـاعراني    هاي بيترديد پاداشبي
فع سياسـي  بخشـيد، ارزش پيشـبرد آن منـا   چون فرخي سيستاني و عنصري بلخـي مـي  

حاجات شاعراني بود كه گاه از سيسـتان   ةرو دربار غزنين قبلاز اين. بلندپروازانه را داشت
  . فرستادند كردند و گاه از ري براي اميران غزنين شعر ميديار كوچ مي و بلخ به آن
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: 1385 فرخـي، ( مـردي از ديـار سيسـتان بـود     ،كه خود تصريح كرده استفرخي چنان

مـزد انـدك   . دهقـاني اشـتغال داشـت    بـه  )2(موثقبه اطلاعات محدود غير با توجه . )194
گـوي  پس از ازدواج ديگـر جـواب   ،دادكفاف مخارج زندگي ساده او را مي هر چندفرخي 

روي آورد و از سر فقر و نـداري بـه شـاعري    . پس تدبيري ديگر انديشيد .نيازهايش نبود
از اولـين شـعر منسـوب بـه فرخـي       كـه جالـب آن . رهسپار دربار اميرنشينان چغاني شـد 

دانست و به سود سرشار آن نيز اميـدوار  تجارت مي ةمشخص است كه او كارش را از گون
  .)329 :همان( »ها مداناين را تو از قياس دگر حله«: بود

در ورود فرخـي بـه   . پررنگي بر شعر و زندگي فرخي انداخته بود ةاقتصاد، ساي ةلئمس
سـر پـاى و   «: امير چغاني از ديدن شاعر سيستاني تعجب كرددستگاه چغانيان، كدخداي 

ظـاهر نامناسـب   . )59: 1385 نظامي عروضي،( »كفش بس ناخوش و شعرى در آسمان هفتم

چنان با شعر دلچسب او فاصله داشت، كه كدخـداي چغانيـان اصـالت شـعرش را     شاعر آن
رد التفـات اميرنشـينان   البته فرخي از آزمون چغانيان به خوبي گذشت و مو. كردباور نمي

بالا گرفـت و بـه دربـار غـزنين      »فروش سيستانيحله«اندك كار اندك. فرارود قرار گرفت

  .كشيدرفت، جايي كه شوكت و ثروت انتظارش را مي
درايـت  ؛ جايي كه خريـداراني بخشـنده و با  كالايي شايسته به بازار غزنين برد ،فرخي

ستاني از نردبان ثروت و دولت غزنويـان بـالا   دست سيشاعر تنگ. كشيدندانتظارش را مي
  .اي دوطرفه و پرسودرفت و تركان غزنوي را از نردبان شهرت و قدرت بالا برد؛ معامله

  
  »ممدوح سايه«و  »ممدوح اصلي«

اين كـار هـم در مـواقعي خـاص     . فرخي در دربار غزنين كاري جز شعر سرودن نداشت
و مرگ بزرگان، تهنيت عيدها و گاه رفع حاجـات  چون نيازهاي سياسي، اتفاقاتي چون تولد 

سلطان محمود غزنوي تنها ممدوح فرخي نبود و شـاعر سيسـتاني   . شدشخصي خلاصه مي
او در . گذاشـت  نمي بهرهممدوحان بسياري جز سلطان نيز بي ةهاي بخشندخود را از دست

ده را مدح كرد و همـه  اوقات فراغت از مدح سلطان، وزير و نديم پادشاه تا شاهزاده و وزيرزا
  . ستودرا با صفاتي يكسان چون رادمردي، كفايت و فرهيختگي مي
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آميـز از اربـاب   اش تعريـف و تمجيـد مبالغـه   نواخت و ثابت مدح كه وظيفـه بافت يك

قدرت است، با بافت متغيـر و ناپايـدار قـدرت سياسـي كـه همـواره در فرآينـد حـذف و         
هاي سياسـت و قـدرت سياسـي بارهـا رأس هـرم      تلاطم. جايي است سازگاري ندارد جابه

كرد و در اين بستر مواج و جا ميو چه بسا كه جابه هاي نزديكش را تهديدقدرت و قاعده
در واقع بايـد در  . دشوار همواره مدح كردن را بر عهده داشت ةطوفاني، شاعر مداح وظيف

خـود را در مـدح    »هاي زربفتحله«ن به دنبالش آمده بود، از سيستا ازاي ثروتي كه مثلاً

  .عوض شوند كه ستايندگانش مرتباًفروخت، فارغ از آنهاي قدرت ميهجايگا
هاي بسياري در جـوار قـدرت   او سال. اين تجربه بارها بر فرخي سيستاني گذشته بود

مـدح صـاحبان    ها، زبان و رويكردي يكسـان، بـه  غزنين، به مداحي مشغول بود و با سنت
ي نداشت كه بر »من«خود هويت و  ،مداح. پرداختهاي يكسان ميمتعدد و متغير جايگاه

سـلطان بـود تـا بـاب ميـل خشـن و        »من«چشم او به اراده و  .بسازد »ديگري«مبناي آن 

بـر اسـاس    »ديگـري «ايـن  . هاي مورد نظر همايوني بپردازد»ديگري«خونريز او، به حذف 

گرفـت، گـاه   اي كه پدر بر او خشم ميگاه شاهزاده: بسيار متغير بود طبع متلون سلطان،
انگيخت و شد، گاه نديمي كه غضب سلطان را برميبرادر عزيزي كه مورد غضب واقع مي

بـه سـرعت توسـط     »ديگـري «اين . افتادگاه وزيري كه مورد حسادت يا سوءظن امير مي

  . شداحتمالي جانشينانشان فراهم مي اي ممدوح، حذف و زمينه براي مدحدستگاه رسانه
داشـت و ديگـر ممـدوحان بـراي او      »ممدوح اصـلي «فرخي همواره سلطان را به عنوان 

رفـت،   مي كننده و جواز مدح به شمارچه براي او تعيينآن. شدندتلقي مي »ممدوح در سايه«

متفـاوتي هـم    ةاو اگـر نظـر يـا اراد   . راستايي با منافع ممدوح اصـلي بـود  رضاي خاطر و هم
- در چنـين رابطـه  . گرفتده و سياست سلطان را پيش مياكرد و اررا پنهان مي داشت، آن

  . سلطان به عنوان ممدوح اصلي است »من«نما از شاعر تنها انعكاسي نخ »من« ،اي

شـان تـابع اراده و   ممدوحان سايه نيز در مـدايح فرخـي، بـه ماننـد زنـدگي سياسـي      
شـدند  آميز واقع ميمورد مدايح مبالغه ،در صورت رضايت او .خواست ممدوح اصلي بودند

 »مـن « ،چـه اهميـت داشـت   آن. ت پادشاه، مورد هجوهـاي سـنگين  و در صورت عدم رضاي

  .»ديگري«شاعر و مرزبندي او با  »من«نه  ،ممدوح اصلي بود
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كننده شدت اين انحلال هويتي است، ميزان قدرت ممدوح اصـلي اسـت؛   چه تعيينآن
توان در جنس مدايح فرخي در دوران محمود و مسعود غزنوي تفـاوت قايـل   مي كهچنان

 »مـن «تري داشته باشد، ميـزان انحـلال   اطلاق و شدت بيش ،ه رأس هرم قدرتهرچ. شد

  . تر استممدوح بيش »من«مداح در 

  
  وزيران  ةچرخ

هـاي وسـيع و متنـوع    سـرزمين  ةادار. تبليغي بـود  - ماشيني نظامي ،حكومت غزنوي
در اين دستگاه عريض و طويل، وزير اعظم كه . شدزنويان توسط ديوان وزارت انجام ميغ
مقامي برتر داشت؛ جايگاهي كه قدرتي بسيار بـه همـراه    ،شدخوانده مي »صاحب ديوان«

كه درواقع ادامـه  سالاري اين نوع ديوان. گو بودو وزير اعظم تنها به پادشاه پاسخآورد مي
در بسياري از موارد به تـوازي   ،)421: 1387كوب،زرين(سامانيان بود تشكيلات اداري دولت 

در ايـن ميـان عرصـه    . انجاميدقدرت پادشاه و وزير و يا تصور اين امر در ذهن پادشاه مي
زمينـه را بـراي كنارگذاشـتن و نـابود      ،چيني فراهم بود و ايـن رونـد  براي نمامي و سخن

گواه روشني بر  ،ين وزيركشي در دوران اسلاميدير ةسابق. ساختساختن وزير فراهم مي
  . سرانجام خطرناك صاحب اين ديوان پرشكوه است

هايي مختلف مورد غضب پادشاه و حذف توسـط او واقـع   بسيارند وزيراني كه به جرم
فرخـي در  . چنين سرنوشـتي داشـتند   اوج حكومت غزنوي نيز عمدتاً ةوزيران دور. شدند

مطلـق و   ةقدرقدرت، هيچ حد و مرزي بـراي اجـراي اراد   زيست كه پادشاهيدرباري مي
  .چون و چرايش نداشتبي

تـرين جايگـاه بـه رأس    جايي در نزديـك از طرفه اتفاقاتي كه در اين ميان افتاد، جابه
جا شاعر مـداح بـا دشـواري    ناي. گذشته بود ةشدطرد عناصر رخيهرم قدرت و بازگشت ب

اين داستان از خلع و بركنـاري وزيـران در   . شدمواجه مي ناشدنيحلنظير و به ظاهر كم
سـالاري بـود    هاي ديوانرسمي ديرين در نظام ،وزيركشي. گرفتدستگاه غزنوي مايه مي

هاي معـروف آن نيـز قلـع و قمـع خـونين خانـدان       نمونه .)1391 ستاري و اسماعيلي،: ك.ر(
دوران غزنـوي  . تبرمكي در زمان هارون عباسي و جوينيان در زمان حكومت ايلخاني اس

  .نيز دوراني سياه براي صاحبان دستگاه وزارت بود
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دستگاه وزارت بـه  . تافتپادشاه هيچ معارض و شريكي را در قدرت نمي ةقدرت مطلق

در حكومتي مانند غزنويان، . دادكار خاصش به شخص وزير قدرت بسياري ميجهت سازو
 ـ. عنصري فرهنگي بـود  ،عنصري نظامي و وزير ،پادشاه  ن جايگـاه عـالي وزيـر در كنـار    اي

 داد و از ديگـر مقامـات بـالاتر   دسـت پادشـاه قـرار مـي    كه تنها او را زير(قدرت بسيارش 
. كـرد  زمينه را براي دوگانگي ميان پادشاه و وزير فراهم مي )376: 1391 فروزاني،(نشاند  مي

 ـ ،چيني رقيبان سياسيقدرت و ثروت وزرا در كنار نمامي و سخن راي معـارض  زمينه را ب
اين خطـرات در دوران  . ساختپنداشتن وزير از سوي پادشاه و حذف و طردش آماده مي

محمـود مـدعي اسـت كـه وزرا     «: حاكم خودخواه و مطلقي چون محمـود فزونـي داشـت   

در قـدرت   كند كه وزيـر مسـلماً  مي يس دبيران او تصديقيند و راهدشمنان پادش ضرورتاً
او در قدرت موجب نفرت پادشـاه از وزيـر    ةكه مداخل به طوري ،خداوند خود سهيم است

  .)67: 1388باسورث، ( »شودمي

اعتمادي و جاسوسي ميان خانـدان  نظامي چون حكومت غزنوي كه دوران مملو از بي
 ـ. سـاخت بستر نامناسبي براي روابط پادشـاه و وزيـر فـراهم مـي     حاكمه بود، حتماً  ةنمون

  .يطي برخاسته استما از چنين مح ةتاريخي مورد مطالع
العبـاس اسـفرايني   ق ابو.ه 401محمود غزنوي، در سال ممدوح اصلي فرخي، سلطان 

 ـ  . حسن ميمندي سـپرد بنرا از صدارت خلع و جايگاهش را به احمد  ةاسـفرايني بـه بهان
ها خدمت بـه سـلطان محمـود،    سرپيچي از دستور پادشاه و اتهام فساد مالي پس از سال

از ديـوان فرخـي و   . )379: 1391 فروزانـي، (خيمـان او جـان سـپرد    در زير داغ و درفش دژ
آيـد كـه او در دوران اسـفرايني    غيبت مدايحي در باب شخص ابوالعباس اسفرايني، برمي

غلامحسين يوسفي نيز تـاريخ ورود او را بـه   . حضور پررنگي در دربار غزنين نداشته است
  .)13: 1368 يوسفي،( ن زده استق تخمي.ه 406يا  405دربار غزنين حوالي 

 ديـوان (تر سـمت فرمانـدهي نظـامي    شاسفرايني، احمد حسن ميمندي كه پيپس از 
گويـا احمـد حسـن بـا سـلطان در يـك       . دار وزارت شـد را بر عهده داشت، عهـده ) عرض
هر و پدر او نيز از عاملان حكومت بود؛ ) 379: 1391 فروزاني،( ه درس خوانده بودخانمكتب

توسط سبكتگين بـه دار  ) پادشاه(اموال حكومت  ةجهت تهمت مصادرپدرش نيز به  چند
هاي  صدارت طولاني خواجه احمد حسن، با پيروزي ).69: 1388باسـورث،  (آويخته شده بود 
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بـازار مـدح   . گذاراندنـد هند همراه بود و دولت غزنوي در اوج افتخار و قدرت روزگار مـي 
شـاه   ةهاي هندوستان، دستان بخشندغارت ةدر ساي. فرخي در اين روزگار بسيار گرم بود

 رسـانده بودنـد و اوقـاتي خـوش     »آسـمان هفـتم  «و وزير او را نيز همچـون شـعرش بـه    

هاي دلكشش مملو از آرزوي بقا و جاودانگي هاي آبدار قصيدهرو شريطهاز اين. گذارند مي
  .آيدترين ممدوحان فرخي به شمار مياحمد حسن از مهم. شاه و وزير بود

سـلطان كـه شـاعر    . نواخت شعر فرخي موافق نبودزگار ناپايدار سياست با روند يكرو
گرفت، نسبت به ميمندي بددل شـد و وزيـر نيرومنـدش را در    هويتش را از او مي ،مداح

جانشـين خواجـه احمـد حسـن،     . كالنجر هندوستان زنداني كـرد  ةق در قلع.ه 416ل سا
معروف بود؛ ابوعلي حسـنك ميكـال نيشـابوري؛    اي جواني مورد اعتماد سلطان از خانواده

. كار فرخي بسيار دشوار شد. كردمردي كه سلطان از سر محبت او را حسنك خطاب مي
فرخي بـود، در مقابـل ممـدوح اصـلي او      ةها ممدوح بخشندخواجه احمد حسن كه سال

فرخي  ديگر. آرام خواجه را نابود كرد ةگرفت و تابش خورشيد خشم سلطان، سايقرار مي
كـرد  ب مدح حسنك به تحقيـر و تخريـب عمل  ديگري يافت و بايد در قال ةممدوح در ساي

اي ندارد و ناچار اسـت مرزهـاي   مداح خود استقلال عقيده زيراپرداخت؛ احمد حسن مي
تكليـف   ةاو نيز به خـوبي از عهـد  . هويتي و خوب و بد را با نظر ممدوح اصلي تعيين كند

كه خواهيم خواند، حسنك را به عدل و ه بود، برآمد و چنانجديدي كه برايش رقم خورد
  .رسمي و ناكارآمدي نواختداد ستود و احمد حسن را به بي

 بـار تغييـر نظـر را بشـود بـه     شـايد يـك  . روزگار نامساعد براي فرخي بسيار بدتر شد
 نشـود كـرد؟ بـا مـرگ سـلطا     اما با دوباره شدن اين رويداد، چه مي ؛اي پنهان كرد گونه

 ةشـد كـه سـفارش   - گرفت و در نتيجه مسعود بر محمدمحمود، ميان دو پسر او نزاع در
هاي سنگين گفته بود، محمد را مدح ويژهفرخي خود اين دو امير به. چيره شد - پدر بود
جـا شـديد   مشكل از آن. سلطان ماضي پوشش دادشد اين قضيه را با توجيه وصيت اما مي

تار و مـار   ،مد، نزديكان او را كه ياران سابق پدرش بودندشد كه مسعود با چيرگي بر مح
هـا، حسـنك   در ايـن دگرگـوني  . گذاري قدرتي تـازه پديـد آورد  اي براي پايهكرد و زمينه

نيشابوري با پاپوش قرمطي بودن بر دار رفت و خواجه احمد حسن از زنـدان هندوسـتان   
هويت ) مسعود(وباره ممدوح اصلي جا ددر اين). ق.ه 422(زد دوباره بر بالش وزارت تكيه 
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باب حسنك و بـدگويي او   اگر اشعار مدحي فرخي در. جديدي به ممدوحان در سايه داد

اي بهتر از احمد حسن بـراي فرخـي وجـود    از دوران احمد حسن نبود، چه ممدوح سايه
اما با وجـود   ،3دانستداشت؟ فرخي خود عمرش را مصروف در مدح وزير و خاندانش مي

البته فرخي سر در لحاف فراموشي كرد و همان روند پيشين . اوضاع دشوار بود ،عارآن اش
  . را ادامه داد، كوفتن حسنك و برآوردن خواجه احمد حسن

شـده  هويـت محو  ةنگاهي به روند اين مدايح درهم و چرخش فرخي به خـوبي نشـان  
  :مداح در اراده و هويت ممدوح است

  

  دوره اول صدارت ميمندي

احمد حسن در دوران اول صدارتش بود، فرخي او را به دادگري، بخشش و  زماني كه
نظـم و داد   ةدانست و ديـوانش را بـر پاي ـ  ستود، دوران او را دوران آسايش ميكفايت مي
نهاد و دولت او را دولـت اسـلام   دست ميمندي را در دست خدا مي حتي. كردمعرفي مي

  :مود و صدارت ميمندي بودت محمارجاودانگي ا ،آرزوي فرخي. خواندمي
  تا او نشسته باشد شـاد انـدر ايـن مكـان    

  

  شور و بلا ز جاي نخواهد به پاي خاسـت   
  

  اندر سلامتش همه كس را سلامت اسـت 
  

ــت     ــلام را بقاس ــت اس ــاش دول ــدر بق   وان
  

ــود   ــه ب ــزرگ  وزارتگرچ ــمت ب   او حش
  

  اين حشمت و وزارت او حشمت خداست  
  

ــه را شهن  ــو را وزارت و ش ــم ت ــهيدائ   ش
  

  ماسـت پيوسته باد كـين دو همـي آرزوي     
  

  ) 24: 1385 فرخي،(    

دوران  ةدانست و او را بهترين وزيـران هم ـ فرخي وزارت ميمندي را بركتي بزرگ مي
  :دانسترا نيز آباداني و نيكويي جهان مي اثر وزراتش. خواندمي

ــود    ــر نبـ ــين وزيـ ــه را چنـ ــيچ شـ   هـ
  

ــت   ــراز مملكــ ــك طــ ــار ملــ   دار و كــ
  

ــه ــت در همـ ــي هسـ ــه بينـ ــا كـ   چيزهـ
  

ــاز     ــه را اعجـ ــز و خواجـ ــق را عجـ   خلـ
  

ــك  ــپرد ملــ ــدو ســ ــت بــ ــا ولايــ   تــ
  

  بــــزاز ةگشــــت گيتــــي چــــو كلبــــ  
  

  ) 202: همان(    
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 ةبـرد كـه مـدحش را وظيف ـ   خود را چنان بـالا مـي   ةمداح سيستاني، ممدوح در ساي
ر زدن ميمنـدي تصـوي  شمارد، بالش صدارت را در آرزوي تكيهخويش تا پايان زندگي مي

  :داندكند و مدحش را در حد نماز عزيز ميمي
  در همه عمر نرفتست و از اين پس نـرود 

  

  نــام او جــز بــه ثنــا گفــتن بــر هــيچ زبــان   
  

  تا برين بالش بنشسـته نگفتسـت كسـي   
  

  كه بر اين بالش جز خواجه نشستست فلان  
  

  هركه اين بالش و اين صدر طلب كرد همـي 
  

 ــ     اناز پــي ســود طلــب كــرد نــه از بهــر زي
  

  لاجرم بر در ايوان ملـك مـدح و ثناسـت   
  

  اين بـود شـبانروزي فريـاد و فغـان     پيش از  
  

  شكر تو بر ما فرض است چو هر پنج نماز
  

ــان      ــرد نقص ــر روز و نگي ــردد ه ــتر گ   بيش
  

  )306: 1385 فرخي،(    

  صدارت حسنك ةدور

 ةرتب ـبا اين همه مدايح دلكش كه دوام ميمندي را تا قيامـت و مقـامش را تـا حـد م    
رساند، پس از عزل ميمندي و جانشيني حسنك، شـاعر  قديسان و خاصان درگاه الهي مي

هاي دوران رسميستود و از بيچون دوران پيشين ميدوران جديد را با صفاتي هم ،مداح
  .كردميمندي ياد مي

رسد در باب انتخـاب حسـنك بـه وزارت و خلـع     مي كه به نظر 93 ةشمار ةدر قصيد
 تـرين فـرد بـراي وزرات   ه شده است، فرخي آشـكارا حسـنك را شايسـته   ميمندي سرود

شمارد؛ دوراني كـه در كارهـا خمـي    نامد و دوران ميمندي را دوران ستم و دزدي مي مي
  : افتاده بود كه با كفايت حسنك استوار و درست خواهد شد

ــر     ــا وزي ــد م ــرد خداون ــار ك ــك اختي   ني
  

  زين اختيار كرد جهان سر بـه سـر منيـر     
  

ــ ــودهچ ــد   ون او نب ــد آمدن ــر چن ــد اگ   ان
  

  چندين هزار مهتـر و چنـدين هـزار ميـر      
  

  چونان كه چون ملك، ملكي نيست در جهـان 
  

  همچون وزير او به جهان نيست يك وزير  
  

  ايــن بــود ملــك را بــه جهــان وقتــي آرزو 
  

  وين بود خلق را همي همـواره در ضـمير    
  

  اكنون جهان چنان شـود از عـدل و داد او  
  

  بره مكـد مثـل از مـاده شـير، شـير     كĤهو   
  

  گر در گذشته حمـل غنـي بـر فقيـر بـود     
  

ــر       ــود فقي ــاوي ب ــي متس ــا غن ــروز ب   ام
  

  آن روزگار شد كـه همـي بـود روز و شـب    
  

  اي اســيراي بدســت ســتمكاره بيچــاره  
  

  كاري كه چون كمان به زه، خم گرفته بود
  

  اكنون شود به راي و به تدبير او چـو تيـر    
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  چه همي جسته بـود يافـت  صدر وزارت آن

  

ــذيرمنــت همــي! اي صــدر كــام يافتــه     پ
  

  از چنــد ســال بــاز تــو امــروز يـــافتي     
  

ــر    ــورا گزي ــر ت   آن مرتبــت كــزان نبــود م
  

  ان بدو قريرـهاي بزرگمـه چشـان كـچون    زرگــب ـةزرگ شد از خواجـو بـدار تـقـم
  )190 :1385 فرخي،(    

  :خواندرا روباه مي) ميمندي(اسلافش اي ديگر حسنك را شير و فرخي در قصيده
  در مرغــزار ملــك خرامنــده گشــت شــير

  

ــزار      ــود مرغ ــي ب ــه ته ــد ك ــار ش   آن روزگ
  

ــتند   ــير داش ــه ش ــه جايگ ــان گ   آن روبه
  

  هــا چــو مــارانـدر شــدند خــوار بــه سـوراخ    
  

  )192: همان(    

از اوضـاع ويـران سيسـتان در     ،اي ديگر ضمن دعا به بقاي صدارت حسنكقصيدهدر 
  :گويدنيشابوري مي ن گذشته و آباداني شهرش در دوران وزيرزما

  ملك سلطان را به عدل و داد خود آراسـته 
  

  چون مشاطه نوعروسان را به گونـاگون گهـر    
  

  من قياس از سيستان آرم كه آن شهر منسـت 
  

  وز پي خويشان ز شـهر خويشـتن دارم خبـر     
  

  بر شه ايران حديث سيستان پوشيده مانـد 
  

  دند مسكين از غم و در خون جگـر ها بوسال  
  

  رت را به خواجه بازداداچون شه مشرق وز
  

  بيشتر شغلي گرفت از شغل خواجـه، بيشـتر    
  

  هـا برپـاي شـد   ها آباد گشـت و كـاخ  خانه
  

  خضـر هـاي بـي  با خضر شد بار ديگر خانه  
  

ــدل او   ــويي ع ــا نك ــتان را ب ــار سيس   روزگ
  

  بــاز نشناســم همــي از روزگــار زال زر     
  

  )194 :انهم(    
  

  دوم صدارت ميمندي ةدور

با بازگشت مجدد ميمندي و بر دار رفتن حسنك، شاعر دوباره الگوي پيشين را تكرار 
پـروا از  فرخي چنان بي. رسمي و آغاز روزگار عدالت و انتظامكرد؛ پايان دوران فساد و بي

ي گويـد كـه گـوي   گسـتري و شايسـتگي ميمنـدي مـي    هاي دوران حسنك و عدالتبدي
  .هيچ نسبتي با او ندارد ،ابيات پيشين ةسرايند

گيـرد كـه او را در رديـف    شاعر سيستاني در مدح خواجه احمد حسن چنان اوج مـي 
  :اندرا شاهد نبوده گويي كه روزگاري نگذشته است و آدمياني آن. نشاندپيامبران مي

  پيغمبري يابـد كسـي   رادي و هنره گر ب
  

  ر شـود صاحب سيد سـزا باشـد كـه پيغمب ـ     
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  دادتــا وزارت را بــدو شــاه زمانــه بــاز    
  

  بـر شـود  زو وزارت با نبـوت هـر زمـان هـم      
  

  )51: 1385 فرخي،(    

ي عيد فطر سروده است، احمد حسن ميمنـدي را عامـل   اي ديگر كه برافرخي در قصيده
گسـتري   عـدالتي دوران حسـنك و عـدالت   خواند و گريزي به بـي هاي دوران محمود پيروزي

  :شمارد جاست كه فرخي خود را از مخالفان حسنك ميطنز اين. زند ميمندي
  او همان است كه محمود جهان را بگشود

  

  سبب او بود بـه فـرخ پـي او يافـت ظفـر       
  

  تا نصـيحت گـر او بـود بـر او بـود پديـد      
  

  چون نصـيحت ببريـد آمـد در كـار غيـر       
  

  رسم و آيين تبه گشته بدو گـردد راسـت  
  

  د و انصـاف و نظـر  در جهان عدل پديد آي  
  

  اي به تو تازه كريمي و به تـو تـازه سـخا   
  

  كس كه جز اين بود حـذر كردمي دايم از آن  
  

  ) 156: همان(    
  

در دوراني كه ممدوح اصلي عوض شده اسـت   ،75 ةشمار ةفرخي سيستاني در قصيد
 گويـد و دوران حسـنك را  از فرجام عزل ميمندي براي محمود مي) از محمود به مسعود(

تر ميمنـدي و همكـارانش را   فرخي كه پيش. خواندالمال ميبيتدوران ويراني و دزدي از 
بـه نقـدي    نامـد و آنـان را  دينار مي ةروباه خوانده بود، حسنك و عمالش را گرگان ربايند

  :كشدگزنده مي
  

ــاي  ــا س ــود  ةت ــت محم ــد از دول   او دور ش
  

  ديدي كه جهان بر چه نمط بود و چه كـردار   
  

  حشمت او ملـك جهـان بـود   و بيسايه بي
  

  چون خانه كه ريزان شود او را در و ديوار  
  

  لشكر به خروش آمده و خلـق بـه جنـبش   
  

ــه آوار      ــه هم ــته خزان ــر گش   وز روي دگ
  

  آنكــه درآيــد بــه خزانــه درمــي ســيم بــي
  

  اندر همه گيتي نه درم مانـد و نـه دينـار     
  

ــت باز  ــدين دول ــه ب ــون ك ــراكن ــد بنگ   آم
  

  ملك فرو ريختـه از بـار   تا چون شود اين  
  

ــت   ــتند رعي ــد رس ــن آم ــد و ام ــدل آم   ع
  

ــ   ــد ةاز پنجــ ــان رباينــ ــدار ةگرگــ   غــ
  

  دندان همه كنده شد و چنگ همه سسـت 
  

  گشــتند چــو كفتــار كنــون از پــي مــردار  
  

  شش سال بـه كـام دل و آسـاني خوردنـد    
  

  بايد زدن امروز چو اسـتر همـه نوشـخوار     
  

  مارــردم بيـود مـار شـوردن بسيـز خـك    يــانــد گمـردنــد و نبـوردنـار بخــبسي
  )157 :همان(    
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هويت مداح تحت نگاه و هويـت ممـدوح    زيراواقعيت است؛  ،چه اهميتي نداردگويا آن

ي »مـن «گيرد و مناسباتش با ممدوحان سايه در اثر تشخيص و مرزبندي اصلي شكل مي

  . پذيرد كه خارج از تسلط و دسترس اوستسامان مي
  

  گيرييجهنت

دسـته   ممدوحان او بـر اسـاس قـدرت بـه دو    . رو استمداح با ممدوحان فراواني روبه
س هرم قـدرت دچـار   أكه رچنان. »ممدوحان در سايه«و  »ممدوح اصلي«: شوندتقسيم مي

مـداح در  . شـوند ممدوح اصلي تعيـين مـي   ةتغيير نشود، ممدوحان در سايه با نظر و اراد
در چنـين  . فروشـد اي منفعتي به هويت ممدوح اصـلي مـي  ملهواقع هويت خود را در معا

چـه از سـوي   آن. داح و ممدوح اصـلي معنـا نـدارد   براي م »ديگري - من« ةشرايطي دوگان

اسـت   »مـن «از سوي ايـن  . ممدوح اصلي است »من«او كه  »من«نه  ،گويدمداح سخن مي

  .شودمشخص مي »ديگري«مداح با  ةمواجه ةكه مرزهاي هويتي و نحو

مطرح شده آمد، فرخي فارغ از حق و لياقت وزيران سـلطان، تنهـا    ةكه در نمونچنان
هر پرداخت،  مي »ديگري«گيري عليه ديد و مرزبندي ممدوح اصلي به موضعصلاح ةبر پاي

 ش را دارد و بارها او را به كفايـت و حـق  امداحي ةكسي باشد كه سابق »ديگري« آن چند

ممـدوح   »مـن «توسـط   »ديگري«به عنوان  »ممدوح در سايه«. داشتن بر خود ستوده است

بلكـه مطـامع    ،براي فرخي حقيقت عملكرد وزيران مطـرح نبـود  . شوداصلي مشخص مي
هـاي ميمنـدي و    جاييهمدايح فرخي در امتداد جاب ةمطالع. نمودميسياسي سلطان را باز

ح اصـلي را بـه   ممـدو  »مـن «مداح و انحـلال آن در   »من«آشكارا وضعيت دشوار  ،حسنك

  .گذاردنمايش مي
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  نوشت پي

او در . توان از حسرت و حسادت خاقاني شرواني نسبت به عنصري يـاد كـرد  براي نمونه مي. 1
ناشايست الطاف محمودي و بسيار فروتـر از   ةاو را نازپرورد ،»عنصري«اي به رديف قصيده

  :داندخود مي
ــد    ــك ديـ ــي نيـ ــرم بخششـ ــه دور كـ   بـ

  

ــود كشور ز   ــمحمـــ ــريســـ   تان عنصـــ
  

  بــه ده بيــت صــد بــدره و بــرده يافــت     
  

  ز يــــك فــــتح هندوســــتان عنصــــري  
  

ــدان   ــره زد ديگــ ــه از نقــ ــنيدم كــ   شــ
  

ــري    ــوان عنصــ ــاخت آلات خــ   ز زر ســ
  

  اگـــر زنـــده مانـــدي در ايـــن دور بخـــل 
  

ــري      ــدان عنصـ ــاختي ديگـ ــك سـ   خسـ
  

ــعر     ــم و ش ــه نظ ــن گ ــون م ــت چ   نبودس
  

ــري      ــرده دان عنصـ ــت و خـ ــزرگ آيـ   بـ
  

ــوان عن   ــش ت ــه دان ــد و ب ــري ش ــكص   لي
  

ــري       ــوان عنص ــي ت ــدن ك ــت ش ــه دول   ب
  

  )389: 1352 خاقاني،(    

  :قاجار مانند قاآني شيرازي از شاعران عهد ناصري را مثال آورد ةآميز شاعران دورويا نگاه تحسين
  ســپهر زان همــه دلكــش قصــور محمــودي

  

ــد      ــار كن ــروز افتخ ــري ام ــدح عنص ــه م   ب
  

ــه آواز ــان ز آن هم ــاه جه ــنجر ش ــنج س   س
  

ــه    ــد   ب ــار كن ــروز اختص ــوري ام ــعر ان   ش
  

  )176: 1387، قاآني شيرازي(    
اسـت، اصـالت اظهـارات     به قلم محمد قزويني آمده »چهار مقاله«كتاب  ةكه در مقدمچنان. 2

بـه بيـاني ديگـر، اهميـت داسـتاني اثـر       . لف كتاب چندان قابل استناد نيسـت ؤتاريخي م
لـه معلـوم   امقرتتبع و تصفح دقيـق چها  از« :ش داردابر اعتبار تاريخي چشمگيريچربش 

 ،شود كه نظامي عروضي با وجود علو مقام وي در فضايل و تقـدم وي در فنـون ادبيـه   مي
اشـخاص   يدر فن تاريخ ضعفي نمايان داشته و اغـلاط تـاريخي از قبيـل تخلـيط اسـما     

ي خير سنوات و عدم دقت در ضبط وقايع و نحو ذلك از وأديگر و تقديم و تمشهور به يك
 .)9: 1385نظامي عروضي، ( »بسيار صادر شده است

  :گويداي مدحي خطاب به احمد حسن ميفرخي در قصيده. 3
  در سـراي پسـران تـو و در خـدمت تــو    

  

  پير گشتم تو به اين موي سـياهم منگـر    
  

  )156: 1385 فرخي،(    

  :شمردساله ميخدمتش به احمد حسن را بيستة اي ديگر هم سابقدر قصيده
   .)155: همان( »ساله استبنده را كه خدمت من بيست من«
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  منابع 

  .تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير) 1388(ورث، كلود ادموند سبا
  .29- 13 ، صص2، ناقد، شماره »ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران«) 1383(بشيريه، حسين 

هويـت ملـي در    ة، گفتارهـايي دربـار  »ن هويت ملي در ايرانسير تحول و تكوي«) 1383(بيگدلي، علي 

  .مطالعات ملي، تمدن ايراني ةسسؤداوود ميرمحمدي، تهران، م: ايران، گردآوري و تدوين
  .به تصحيح محمدتقي بهار، تهران، اساطير) 1389( تاريخ سيستان

  .يس دانشتورج ياراحمدي، تهران، پرد ةهويت اجتماعي، ترجم) 1388(جنكينز، ريچارد 
  .تفاوت و تساهل، تهران، مركز) 1380(جهانبگلو، رامين 

الدين ءضـيا : گزيـدة اشـعار خاقـاني، تصـحيح و توضـيح     ) 1352(الـدين بـديل   خاقاني شرواني، افضل
 .هاي جيبي سجادي، تهران، شركت سهامي كتاب

 .، تهران، نگاه8تاريخ اجتماعي ايران، جلد ) 1374(راوندي، مرتضي 
  .تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي، تهران، سخن: روزگاران) 1378(بدالحسين كوب، عزرين

، »بررسي نقش وزيران ايراني در احيا و گسترش هويـت ملـي  «) 1391( ستاري، رضا و مراد اسماعيلي

   .187 -163 صص، 1 ة، شمار13ة ، دورمطالعات ملي
فاطمـه وليـاني،    ةتكه و تفكـر سـيار، ترجم ـ  هويت چل: زدگي جديدافسون) 1380(شايگان، داريوش 
  .روزتهران، فرزان

  .نقد و تحليل شعر انوري، تهران، سخن: مفلس كيميافروش) 1384(رضا شفيعي كدكني، محمد
  .از ديروز تا امروز، تهران، قطره) 1372( شهيدي، جعفر

  .، تهران، ققنوس1تاريخ ادبيات ايران، جلد  )1388(االله صفا، ذبيح
ديوان حكيم فرخـي سيسـتاني، بـه كوشـش محمـد دبيـر       ) 1385(ستاني، علي بن جولوغ فرخي سي

  .سياقي، تهران، زوار
  .سخن و سخنوران، تهران، زوار) 1387(الزمان فر، بديعفروزان

  .از پيدايش تا فروپاشي، تهران، سمت: غزنويان) 1391(فروزاني، سيد ابوالقاسم 
علـوم اجتمـاعي،    ة، نام ـ»بازنمايي غرب در نشـريات دانشـجويي  « )1384(ميلاني  ندا فرهادپور، مراد و

  .122-97، صص 26 ةشمار
 ،ديوان كامل قاآني شـيرازي، بـه تصـحيح مجيـد شـفق، تهـران      ) 1387(قاآني شيرازي، ميرزا حبيب 

  .سنايي
  .فر، تهران، ققنوسمرتضي ثاقب ةهاي مرگبار، ترجمهويت) 1381(معلوف، امين 

هويـت،  : ، مجموعه مقالات ايـران »هويت، تاريخ و روايت در ايران«) 1383(نگير معيني علمداري، جها

  .علوم انساني ةسسه تحقيقات و توسعؤمليت، قوميت، به كوشش حميد احمدي، تهران، م
  .، تهران، سمت1تاريخ ادبيات ايران ) 1389(اصغر و ديگران فرد، عليميرباقري
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  .مقاله، تصحيح محمد قزويني، تهران، جاميچهار ) 1385(نظامي عروضي، احمد بن عمر 
  .فرخي سيستاني، تهران، علمي) 1368(يوسفي، غلامحسين 

 
 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  153- 172: 1394 پاييز ،متشهسي و شماره   
  18/06/1394 :تاريخ دريافت
  05/12/1394 :تاريخ پذيرش

  

  پردازي حكايتي از گلستان سعديروايت ةتحليل انتقادي شيو

  )زن جوان مشت(

  *راد طيبه پرتوي
   ** مصطفي گرجي

  چكيده

 عطـوف را بـه خـود م   ادبـي پژوهشـگران   و ضمير ذهنكه  هاي مهمهيكي از مقول
 هكـه در حـوز  اسـت  پـردازي شـاعران و نويسـندگاني    روايت فنّبررسي با  وكرده 
توانـد  ها هم ميپردازي كشف راز و رمز اين روايت .اندنام بوده صاحب پردازي روايت
روز در راسـتاي  هـم بـه نويسـندگان ام ـ   د و كن ـآثار پيشينيان را آشـكارتر    ارزش

بين، گلستان سعدي يكـي    اين در. ياري رساند أثيرگذارت رواييدستيابي به فنون 
يافت و بـا   تر آن دست هاي عميق توان به لايه از آثاري است كه با تعمق بيشتر مي

پـژوهش  . اي را در آن يافت هاي ادبي تازهخواني آن، ظرفيتبازخواني و ديگرگونه
تحليلـي بـه بررسـي و     -اي و به روش توصيفي نابع كتابخانهحاضر با استفاده از م

 »زن جـوان مشـت  «پردازي حكايت گفتمان روايي و ساختار روايت تحليل انتقاديِ

دهد كه سعدي تا چه حـد   پردازد و به مخاطب نشان مي در باب سوم گلستان مي
خـود،  هاي مـوردنظر   در گفتمان موجود توانسته است براي القاي معاني و انديشه

شكل متناسب با آن را بيابد و بر اساس همگوني شـكل و محتـوا بـه خلـق اثـري      
بپردازد كه ابعاد گوناگون يـك اثـر هنـري را توأمـان داشـته باشـد و پاسـخگوي        

  . مخاطبان در طول اعصار مختلف باشد
  

 و ، سـاختار روايـي  تحليـل انتقـاديِ گفتمـان     ،گلستان سعدي :هاي كليدي واژه
  .ردازيپ روايتشيوه 

                                                 
  t.partovirad@gmail.com                    دانشگاه اصفهان ،دكتري زبان و ادبيات فارسي :مسئول نويسنده *
  gorjim111@yahoo.com                                دانشگاه پيام نور ،زبان و ادبيات فارسيگروه  دانشيار  **
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  بيان مسئله

 و تلفيـق آن بـا محتـوا    تنها به شـكل آثـار خـود     نهكهن نويسندگان و شاعران برخي از 
ر شك انتخـاب و تركيـب فراينـدهاي ادبـي و آفـرينش آثـار د       بلكه بي ،اند نبودهتوجه  بي

 بـا  انآن. استهايي دقيق توأم بوده  ها با آگاهي و ارزيابيضمير ناخودآگاه و ژرفاي ذهن آن
براي بيان هر معني از شكلي خاص بهـره بـرده و بـا ايـن      اآگاهي از ارتباط شكل و محتو

  . اندكردهانتخاب آثار خود را جاودانه 
 تأمـل  فراوانـي دارد و بـا   هـاي ادبـي  آثاري است كه ظرفيـت جمله گلستان سعدي از

تبيـين   كوششي بـراي  ،اين پژوهش. نائل شدآن  ازاي  تازهبه درك نكات توان  بيشتر مي
بررسي تـأثير  . گلستان است »زن جوان مشت«پردازي حكايت روايي و ساختار روايت ةگون

 ـ موضوع، مضمون و درون  ـ   ةمايه در گزينش گون روايـي بـر سـاختار     ةروايـي و تـأثير گون
را  نويسـنده   ةاستفاد مورد) فرم(دهد تا ارتباط شكل  پردازي، به ما اين امكان را ميروايت

تـوان دريافـت چـه شـكل و      وجـو مـي   در اين جسـت . هاي او بسنجيم انديشهبا اهداف و 
اثـر تـا چـه حـد      ةاي مفيد و مناسب اسـت و نويسـند   اي براي بيان چه نوع انديشه شيوه

هاي موردنظر خود، شكل متناسب با آن را بيابد  توانسته است براي القاي معاني و انديشه
ي بپردازد كه ابعاد مختلف يك اثـر هنـري   و بر اساس همگوني شكل و محتوا به خلق اثر

  . را توأمان داشته باشد و پاسخگوي مخاطبان گوناگون در طول اعصار مختلف باشد
  

  پژوهش ةپيشين

. شـده اسـت   هاي متعددي نوشته  سعدي و آثار او مقالات و كتاب ةاين، دربار از  پيش
بررسـي   ،اقـع شـده  توجـه پژوهشـگران و   هاي اخيـر مـورد  يكي از موضوعاتي كه در سال

هـاي گلسـتان، مقـالات    بررسـي روايـت در حكايـت    ةدربـار . پردازي در آثار اوست روايت
نسبت راوي و مؤلف « ةمقال در) 1384(نيا صدري. گوناگوني به رشته تحرير درآمده است

افتاده در آثار سعدي با تجربيات او، بيـان  نسبت وقايع اتفاق ة، دربار»سعدي يتگريروادر 

 عبـدالهي . نيسـتند حكايـات منـدرج در آثـار سـعدي لزومـاً تجربيـات واقعـي او         كند مي
چگونگي حضور راويان مختلف و ، »پردازي در گلستان هاي روايت شيوه« ةمقال در )1385(

 »ديـد زاويـه «ها، از منظـر  را در ساختار حكايت »كنشگر«و  »پردازروايت«ميان راوي  ةرابط



   155 / ...پردازي حكايتي تحليل انتقادي شيوه روايت 
، »هاي گلسـتان  ساختار داستان« ةدر مقال )1386(فقاري ذوال. بررسي و تحليل كرده است

هاي سعدي به لحاظ قالـب داسـتاني، نـوع بيـان و حجـم، بـه        بندي داستان پس از طبقه
 ـ )1390( لوعليحاجي . ها پرداخته است حكايت آماري راويانبررسي  بررسـي  « ةدر مقال

گلسـتان و شـكل   هـاي   تمان داستانبررسي ساخ، »هاي گلستان سعدي ساختاري حكايت

 در )1391( رضـايي و جاهـدجاه  . همـت خـود قـرار داده اسـت     ةهرنگ حكايات را وجپي
 ة، به بررسي چگونگي كاربرد شيو»راوي اول شخص در گلستان سعدي«اي با عنوان  مقاله

  .اندشخص در گلستان پرداخته روايت اول 
جـدال  «ز حكايـت  ج ـ اند وشده، به كليت كتاب گلستان نظر داشتهيادمقالات  تمامي

طـور مـوردي كمتـر      آن مقالات متعدد نوشته شده است، بـه  ةكه دربار »سعدي با مدعي

هم فقـط   »زن جوان مشت«حكايت  ةدربار. حكايتي از حكايات گلستان بررسي شده است

نگـاهي بـه چندصـدايي سـعدي در     «خود با عنوان  ةدر مقال )1390(و همكاران  رحيمي

پژوهش حاضر از منظـر   .ز منظر چندصدايي بررسي كرده است، اين حكايت را ا»گلستان

گلستان و تبيـين   »زن جوان مشت«پردازي، به بررسي حكايت ديد و چگونگي روايتهزاوي

پـردازد و نشـان    و سـاختار روايـي آن مـي    مايه با گونـه  ارتباط موضوع و مضمون و درون
ثـر  ا) فـرم (گيري شكل  شكل باعث) نويسنده ةفكر و انديش(دهد كه چگونه يك معني  مي

حكايـت تـأثير   ديگـر ابعـاد   پـردازي و   رنگ، شخصـيت شده است و چگونه آن شكل بر پي
   .گذاشته است

  

  »زن جوان مشت« حكايت ةخلاص

. خواهـد  رود و از او براي كسب روزي، اجازه سـفر مـي   زن نزد پدرش مي پسري مشت
آيد و آدمـي بايـد   شش به دست نميجمله اينكه بخت و اقبال با كو پدر با بيان دلايلي از

كنـد و از او كـه هـيچ هنـر و      قناعت پيشه سازد، با رفتن پسرش بـه سـفر مخالفـت مـي    
خواهد خيال محال افـزايش رزق و روزي را از ذهـن خـود    مهارتي جز زور بازو ندارد، مي

چـه  آيد و هـر آن مال و ثروت بيشتر با كوشش به دست نمي ،بيرون كند، زيرا به اعتقاد او
. ثمـر اسـت  افتد و كوشش انسان در جهت تغيير سرنوشتش، بيمقدر فرد باشد اتفاق مي
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تلاش و كوشش براي ولي پسر پس از بحث و آوردن دلايل مختلفي چون توصيه عقل به 
 ـ. رود كند و به سفر مي، پدر را مجاب مي...كسب ثروت و رو هدر ابتداي سفر با ملاحي روب

 ـ امتناع مي اش چيزيدليل بي از بردن او به شود كه مي او  ةكند و در مقابل التماس و گري
 شود و مـلاح بـه   زور متوسل مي دهد و بالاخره پسر به فريب و  نرمشي از خود نشان نمي

 .كنـد رهايش مـي  گيرد و در دريااز او انتقام مي ولي با ترفندي ،برداجبار او را با خود مي 
رسـد و از قـومي بـا التمـاس و      به بياباني مي .رساندرمق پسر را به ساحل ميآب بدن بي

سپس  .شودمجروح مي رد با آنهاماند و در زدوخو نتيجه مي كند كه بي زاري طلب آب مي
در طـي  . جايي برساند و از مـرگ نجـات يابـد     افتد تا خود را به در پي كارواني به راه مي

دهد و بـا ايـن وعـده از    ن را ميزدادفاع در برابر د ةپسر به كاروانيان وعد هر چندمسير، 
ها با هشدارهاي پيرمردي از اهالي كاروان، از ترس اينكـه پسـر   گيرد، آن آنها غذا و آب مي

دل بـه هـلاك    ،بردجايي نمي  جوان كه راه به. كنند او را رها مي ،با راهزنان شريك باشد
اش  الي بـه خانـه  دهـد و بـا كمـك م ـ    اي او را نجات مـي  پس از مدتي شاهزاده. سپاردمي

شود و پدر با بيان حكايتي، به پسـر دوبـاره    بحث پدر و پسر دوباره آغاز مي. گرداند بازمي
تا گرفتار مصائب و  ،هايش راضي باشددهد تا دست از لجاجت بردارد و به داشته اندرز مي

امـا پسـر كـه شـيريني كمـك       .مشكلات مختلف نشود و از خطر مـرگ در امـان بمانـد   
هـاي   هم از توجه بـه توصـيه   دهد، باز هايي كه ديده ترجيح مي تمامي تلخي ا بهشاهزاده ر

  . زند پدر سر باز مي
  

  بررسي و تحليل حكايت 

  مايه  موضوع و درون

 ةمفهومي است كه داسـتان دربـار   ،موضوع«: مايه بايد گفت در تعريف موضوع و درون

قيم بـه آن مربـوط اسـت و    مسـت  مستقيم و غير ،شود و رخدادهاي داستاننوشته مي آن
طـور اخـص موضـوع      گيري نويسنده را نسبت به زندگي و بـه مايه يا مضمون جهت درون

تمامي شاعران و نويسندگان جهان متأثر از . )52-50: 1388نياز، بي( »دهدداستان نشان مي

. خـود هسـتند   ةزمانـه و جامع ـ  ةپردازند و آينخود به خلق اثر مي ةفضاي گفتماني جامع
رغـم نيـت يـا     هر عبـارت، بـه  «. گذارندپذيرند و هم بر آن تأثير ميم از جامعه تأثير ميه
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هر متني در . پرداز، ناگزير از زيرساختي فكري و ايدئولوژيك برخوردار است آگاهي عبارت

هاي تاريخي و مفروضات فلسـفي   گمان اي از روابط اجتماعي،  پيوسته  هم  به ةبطن سلسل
جـدال سـعدي   «گيري حكايت طور كه در شكل همان. )77: 1387يلاني، م( »پذيرد شكل مي

موضـوع حكايـت جـدال سـعدي و     «سـعدي   كه برخي از پژوهشگران معتقدند ،»و مدعي

هاي مضبوط در كتب صـوفيه گرفتـه    مدعي خود را از غزالي يا شايد يكي ديگر از مجادله
: 1366خطيبـي،  ( »ن كـرده اسـت  بيـا  نويسي كه سـاختار جـدلي دارد،    و آن را با فرم مقامه

هم برگرفته از تنازعـات فكـري بزرگـان     »زن جوان مشت«گمان موضوع حكايت بي ،)617

خـوبي توانسـته ايـن دوگـانگي را در قالـب حكايـت         قبل و معاصر سعدي است كه او به
  . پذيرش خود، به پايان برساند مستقيم تفكر مورد بگنجاند و داستان را با برتري غير

و فردگرايـي و  ) پدرانـه (بيني تسـليم و توكـل و جبـر     تقابل جهان ،ع اين حكايتموضو
تـوان آن را تقابـل    است كـه مـي  ) پسرانه(و اختيار  1تر از آن، ضرورت ابراز وجود فردي مهم

جالب اينجاست كـه برخـي   . جبر و اختيار و در تفسير امروزه توسعاً سنت و مدرنيته خواند
اصل فاعليت مربوط به انسان نبـود   ،تا پيش از عصر روشنگري«كه از محققان بر اين باورند 

بـا آغـاز   . گونه نقش فاعلي قائل نبودنـد  وسطي براي انسان تقريباً هيچ  پردازان قرونو نظريه
 .)39: 1392اخـوت،  ( »به محوري بودن انسان و نقـش كنشـي او توجـه شـد     ،عصر روشنگري

كنـد و نشـان   حكايت ايـن فـرض را باطـل مـي     مايه اينآنكه دقت در موضوع و درون  حال
ولـي بـه    ،ها قبل در بين مسـلمانان رواج داشـته اسـت   مدت ،فكري ةدهد كه اين دغدغ مي

  . را فراهم آورد، منجر نشده است مهاي اومانيسحوادثي كه در غرب صورت گرفت و پايه
بــرخلاف حكايــت ســعدي كــه در قــرن هفــتم بــه تحريــر درآمــده و در آن بــه عامــل 

پردازي، كردارهاي شخصيت و اصل سببيت توجه خاصي شده است، انعكاس ايـن   شخصيت
گـويي  . )129: 1392اخـوت،  ( شودميديده تغيير فلسفه در غرب را در آثار ادبي قرن هجدهم 

هاي پس از مرگ سعدي با نفوذ و بسط تفكر عرفاني در ايـران،  كه اين دغدغه در تمام سال
  . ايي با فرهنگ و فلسفه غرب دوباره در ايران تسريّ يافتبه حاشيه رفت و پس از آشن

بـرد كـه گـاه    پيش مـي   اي روند داستان را به گونه سعدي با مهارت به ،در اين حكايت
انـد و ايـن   هـاي خـود سـعدي    ي از انديشههوج كدامكند پدر و پسر هر مخاطب باور مي

                                                 
1. self-assertion 
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 ـ  1گويي شخصيتسرمشقي خام و مقدماتي از درون ،جدال اي  ا حتـي در مرحلـه  اسـت ي

نـي،  ميلا(كند كه سعدي پيشگام تجدد در بين انديشمندان مسلمان اسـت  بالاتر، باور مي

عكـس ايـن مطلـب،     ،پردازي سعدي در اين حكايتآنكه با بررسي روايت حال .)77: 1387
  . شوديعني غلبه تفكرات اشعري بر حكايت او نشان داده مي

  
  ديد حكايت زاويه

از وجوه زيباشناختي و  ،گيري از معاني اخلاقي و اجتماعي ضمن بهرهكلام سعدي در 
هاي بنيادين الفاظ و كلمات كه در پيوند با محتـوا، آثـار او را    پردازي و زيرساختداستان

ديـدي  گيري سعدي از زاويـه  بهره  دها،يكي از اين شگر. است مند  اند، بهرهجاودان ساخته
پـردازان روايـت از    نظريـه . ت را مؤثرتر و زيباتر بيان كندحكاي  است كه به اقتضاي موضوع،

 ة، پديدآورند»خودگويي«در . اند بوده »محاكات«و  »خودگويي«روايت  ةعمد ةديرباز قائل به دو گون

پديدآورنـده اثـر قصـد دارد ايـن تـوهم را       ،گويد اما در محاكـات روايت داستاني، خود سخن مي

ژپ لينـت  «بـر همـين اسـاس     .گويـد از خودش سخن مـي وجود آورد كه فرد ديگري غير  به

2ولت
در شكل اول، راوي و كنشگر، هر دو يك نفر : روايت را تعريف كرده است هدو گون ،»

گيـرد و در شـكل    شـكل مـي   »روايت دنياي داستان همسـان «هستند كه در اين صورت، 

 »ناهمسـان  روايـت دنيـاي داسـتان   «دوم، راوي و كنشگر دو فرد مجزا هستند كه بـه آن  

متمركزشـده بـر   (گرا  الگوي روايي متن :در روايت ناهمسان با سه الگوي روايي. گويند مي
 ـ) شخصـيت داسـتاني   = متمركز شـده بـر كنشـگر   (، الگوي روايتي كنشگر )راوي  ةو گون

 ـ. مواجه هستيم) خنثي(طرف  روايتي بي  ةروايت در دنياي داستان همسان هم به دو گون
  . )86  :1385 عباسي، ( شود نشگر تقسيم مينگار و كروايتي متن

بررسي شـود تـا    بايد از نگاه نويسنده و خواننده ها صرفاً فني نيست و بندي اين طبقه
 ـ. ارزش انتخاب هر يك مشخص شود  ـ  لينـت ولـت،   ةبر اساس نظري  اي كـه روايتـي  ةگون

سـتان  از نـوع روايـت دنيـاي دا   به كار گرفته اسـت،   »زن جوان مشت«سعدي در حكايت 

 اسـت كـه نمايشـي و عينـي هـم خوانـده       »)خنثـي (طرف  روايتي بي ةگون«و  »ناهمسان«

                                                 
1. Interiormonologue 

2. Jape Lint Velt 
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شـود و   نمي ظاهر داستان دنياي در »كنشگر«عنوان   راوي به ،روايي ةگون  در اين. شود مي

كـنش و گفتـار    ،شـود بديهي است آنچـه ديـده مـي   . كندبيند روايت ميفقط آنچه را مي
گلسـتان بـه شـكل روايـت در روايـت       »زن جوان مشت« ساختار حكايت. هاستشخصيت

شنو آن بوده شده و سعدي روايت حكايتي است كه براي سعدي روايت  ،روايت اول ؛است
دو راوي، از  ةما با فاصـل . كند است و حال اين سعدي است كه روايت را براي ما بازگو مي

وي سـوم شـخص   سعدي در چرخشـي بـين دو را  . شويم زن آگاه مي حكايت جوان مشت
كه در ابتداي حكايت، حضور خويش و قضاوت خود را نسـبت بـه   ) گر داناي كل مداخله(

 »شـكايت  تنگ و به جان رسيده و  به فغان آمده، حلق فراخ، دست«جوان با آوردن كلمات 

گر باشـد   كوشد فقط نظاره طرفي كه مي دارد و راوي بي بيان مي)  120-119: 1381سعدي، (
تـا   ،كنـد  قع امور بدون اظهارنظر و دخالت در آن بپردازد، فاصله ايجـاد مـي  و به بيان ماو

در روايت دوم بـرخلاف روايـت قبـل، ايـن     . باورپذيرتر كند خود حكايت را براي مخاطبِ
در اين حكايت برخلاف . اشخاص حكايت به قضاوت بنشيند ةمخاطب است كه بايد دربار

كـردن خواننـده خـود بـه     توجيه يا مجـاب  هاي گلستان، مؤلف در پي بسياري از حكايت
راه خـود را طـي    ،هـاي مـدرن   حكايت شـبيه بسـياري از داسـتان   . شكل مستقيم نيست

كـه واضـح    مخاطـب نشـان دهـد    طوري بهگيري خود را  كوشد جهتكند و راوي مي مي
تـا   ،در خواننده انگيزه ايجاد كند كه داستان را تا پايان دنبـال كنـد  «و بدين شكل  نباشد

  . )276: 1384پورنامداريان، ( »ريابد كه سرانجام كدام طرف مباحثه پيروز خواهد شدد

كه معمولاً راوي در روند پيشبرد حكايت محق است و بيان حكايت توسط هر  آنجا از
نـاخواه مخاطـب را بـه     زنـد و خـواه   روند داستاني را به نفع او رقم مي ،ها يك از شخصيت

ي و تفكري كـه در پـي   راو /گيري له نويسندهبالعكس جبهه احساسي و يا و  همراهي آني 
  ديـد اول توانست از زاويه پدر و پسر نميبيان چالش فكري بين  ،داردوامي القاي آن است

آورد و سعدي را از رسيدن بـه  داوري را به وجود مي زيرا احتمال پيش ؛شخص بيان شود
بينـي اسـت،    طب با اين دو جهـان اش، كه در اين حكايت درگير كردن ذهن مخاخواسته

راوي اين اجـازه را   /به نويسنده ،)خنثي(طرف  ديد داستاني بيانتخاب زاويه. داشت بازمي
هاي حكايت خود را خارج كند و بدين شكل هم  دهد كه از دنياي كنشگري شخصيت مي

به باورپذيري بيشتر روايت از طرف مخاطبان كمك كنـد و هـم عرصـه را بـراي تأمـل و      
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داري از كسي  تا به جانب ،باز بگذارد مايه حكايت موضوع و درون بارةعمق بيشتر آنان درت
 ،معرفـي كنـد   عتمادا  اي قابل او حتي براي اينكه خود را به مخاطب، راوي. محكوم نشود

داري دور  هر نـوع جانـب   ةكند تا خود را از شائبديد اقدام ميدر سطر دوم به تغيير زاويه
1رابرت فونك« ةبر اساس نظري. حال تأثير بيشتري بر مخاطب بگذارد  عين دارد و در

كه  »

يـا شـكل    - 2سـازي  كـانوني  - اول ةداند، سعدي در مرحلروايت را شامل چند مرحله مي
پسر به خانه و برقراري تـنش بـين او و    »ورود«با ) يعني آغاز(كانوني داستان ة دادن ناحي

داسـتان جلـب    ةتمام حواس خواننده را به صحن كند سعي مي ،وگوپدرش در قالب گفت
نـوعي تكـرار همـين صـحنه       پاياني داستان كـه بـه  ة سپس بين اين مرحله و مرحل. كند

  . دهدداستان را تشكيل مي ةكند كه بدناي ايجاد مياست، هسته روايتي
  

 رنگ يپ

ي چگـونگ   اسـتدلالي و علـت و معلـولي داسـتان اسـت؛       ةرنگ، طرح يا پلات، شبكيپ
تـوان  شتر اهداف نويسنده را ميتحقق بيراي استقرار عناصر داستاني در ساختار داستان ب

افكنـي و   را بـا گـره   داسـتان  ،حوادث يكي پـس از ديگـري   اين حكايت،در . رنگ ناميدپي
و همين امـر حكايـت را بـه متنـي نمايشـي نزديـك        بردبه پيش ميگشايي  تعليق و گره

كوشـد منطـق روايـي را    نويسـنده مـي  . ميانه و پايـان اسـت  حكايت داراي آغاز، . كند مي
علـت و معلـول    ،...ي و روانـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و   رعايت كند و با بيان دلايل روح

آيد، براي مخاطب روشن سازد و اگر قضا و قدر در  رخدادهايي را كه در حكايت پيش مي
در خـدمت مضـمون داسـتان     ،شودكار گرفته مي  به هاي اوجهاي بحراني و نقطهقسمت

كارگيري آن به دنبال اثبـات حضـور    است و سعدي با به )آزاد ةتقابل ميان تقدير و اراد(
  .پررنگ قضا و قدر در روند زندگي انساني است

   
 پردازي  شخصيت

تـرين نقـش هـر     اولـين و سـاده  «. كشـند  بار اصلي داستان را بر دوش مـي  ،ها شخصيت

                                                 
1. Robert Funk 

2. focalization 
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شخصيت، فاعل يا نهادي است كه يا كـاري   از اين لحاظ .تنقش كنشگري اوس ،شخصيتي

 ةتـرين شـيو   ساده ).130: 1392اخوت، ( »دهند اي را به او نسبت مي دهد و يا گزاره را انجام مي

نويسـنده متناسـب   «. براي شخصيت اسـت ) عام يا خاص(استفاده از اسم  ،پردازيشخصيت

 لاًمعمـو اين اسم . كندثر انتخاب ميي اهااسمي براي شخصيت ،با طرح و ساختار داستانش
  . )164 :همان( »داردخنثي و اتفاقي نيست و بار عاطفي و اجتماعي 

كـه جـايگزين اسـم     براي شخصـيت اصـلي داسـتان    »زن مشت« صفت فاعلي گزينش

هـاي  اسـم و توصـيف  بـه اصـطلاح   خواننده با ايـن  . بسيار حائز اهميت استخاص شده، 
تـدريج كـه     كند و بههاي معنايي را در ذهن مجسم ميهاي از مشخصمجموعه ،نويسنده

زن بودن شخصـيت اصـلي،    مشت. يابدگيرد، شخصيت برايش هويت ميداستان شكل مي
هـاي   زمينه را براي طرز تلقي او از زنـدگي، اكتفـايش بـه قـدرت بـازو و بـالطبع كـنش       

صــيت و انتخــاب ســعدي در همــاهنگي بــين انتخــاب شخ. آورد داســتاني او فــراهم مــي
كند و به هاي واقعي و ملموس شخصيت فراهم مي فضا را براي كنش ،پردازي او شخصيت

خـوبي از    توانسـت بـه   زن، نمـي  باوراند كه هيچ شخص ديگري غير از مشـت مخاطب مي
  . يدآبر آيديي كه در روند داستان پيش ميها و رفتارها كنش ةعهد

 خشـونت،  ،گيـرد  اطـب شـكل مـي   آنچـه غالبـاً در ذهـن مخ    ،زن مشـت  ةبا بيان كلم
 پذيري، زورگويي و كلماتي از اين جنس با بار معنايي منفي يا نسبتاً منفي است نا انعطاف

توانست تمامي ابعاد اين اسم منتخب را  گاه نمي هيچ... و كلماتي چون پهلوان و جنگاور و
جـوان  (ر ديگر اينكه در تفسيري نمادين در جدال بين اختيـا . در حكايت بر دوش بكشد

اي كـه   هـاي زيسـت دوبـاره   درپي جوان و فرصت هاي پيبا باخت  و قضا و قدر،) زن مشت
 ،ديگـر   عبـارت   بـه . اسـت ) اختيار(جوان  ،مبارزه ةگمان بازندبي ،دهدقضا و قدر به او مي
بـه   غيـر مسـتقيم  تفكـر خـود،    ري از مخالفت مخاطب بـا انديشـه و  سعدي براي جلوگي

هـاي  هـا و واكـنش  پردازد كه در روند حكايت با انجـام كـنش  يي ميها شخصيتگزينش 
سعدي با نشان دادن حوادث و مشكلات  ،در اين حكايت. خاص، مطامع او را تأمين كنند

دادن عجز و ناتواني آدمي به دنبال نشان ،پيوندند پسر كه يكي پس از ديگري به وقوع مي
يه اين مسئله است كه در برابر قضا و در برابر جبر و قضا و قدر الهي است و هدف او توج

زيـرا  . نـه اينكـه بـا آن بـه جـدال برخاسـت       ،قدر الهي بايد تسليم شـد و آن را پـذيرفت  
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چيز در گرو خواست الهي است و اختيار انسـان هـيچ نقشـي در زنـدگي او نـدارد و       همه

 ،حكايـت  ديگـر  هـاي  شخصـيت . دآوربالعكس فقط موجبات ضرر و زيان او را فراهم مـي 
داري سـعدي را از پـدر    تـوان جانـب   هـا مـي  گـذاري آن  ولي با نحوه نـام  ،عنوان كلي دارند

، بـراي تأييـد و   )در بخشي از حكايت( »ديدهجهان پيرمرد«و ) شخصيتي حامي و دلسوز(

  . ها احساس كردتوجيه عملكرد آن
 پـردازي بـه كـار گرفتـه    هايي كه امروزه در شخصـيت سعدي در اين حكايت از روش

  .وگو و كنش سود جسته است توصيف، گفت: جمله ود ازش مي
  

 توصيف

حضـور شخصـيت در داسـتان بـه دو گونـه توصـيف       كـه  معتقد اسـت   »كنانريمون«

بـا   اًمسـتقيم  در توصـيف مسـتقيم، نويسـنده   «. شـود مسـتقيم بيـان مـي    مستقيم و غير

گويد كـه شخصـيت شـبيه چيسـت؟ يـا كـس ديگـري در         بندي و تشريح به ما مي طبقه
مسـتقيم   گويد قهرمان شبيه كيست؟ اما توصيف وقتـي غيـر   داستان هست كه به ما مي

هـاي مختلـف نمـايش دهـد و      جاي آنكه به خصلت اشـاره كنـد، آن را از راه    است كه به
  . )85: 1387كنان، مونري( »تشريح كند

 نيم كه سعديبي ديد آن ميو دريافت الگوي زاويه »زن جوان مشت«با خواندن حكايت 

حكايت را شكل  ،پردازي شده شخصيت ديد يا دورنماي روايتي انتخابة چگونه بنا بر نقط
راوي اين است كه با استفاده از بار معنايي كلمـات در   /هاي نويسنده از مهارت. داده است

مستقيم بر ذهـن مخاطـب اسـت و ذهنيـت مخاطـب را نسـبت بـه         پي تأثيرگذاري غير
پـرور،   خيال  داراي حلق فراخ،: كارگيري صفاتي چون  به. دهدشخصيت حكايت شكل مي
هنـر، مـدعي بـدون    دانش، نازيبـا، بـي  علم و  پول، بيبخت، بيطماع، مولع، مغرور، وارون

 خـرد،  نـادان و كـم    زورگـو، سـتمگر،    گـو،  كـار، دروغ جـو، فريـب   خودشيفته، كينـه   عمل،
و در خلال بيان سـخناني كـه    مستقيم صورت غير  به... مسئوليت وزن، بي كفايت، لاف بي
هـاي   داري ها خود اوست، در ضمنِ جانبولي مصداق اصلي آن ،ظاهر درباره پسر نيست  به

و  »...مسكين«و  »بسي بگرديد و ره به جايي نبرد بيچاره«و  »متحير بماند بيچاره«مستقيم 

مـلاح  «واژه كـارگيري    گيري تند راوي در برابر ملاح در حمايت از پسر، با به حتي موضع
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كنـد   و منفي و نادان براي مخاطب تصوير مي برانگيزترحم از جوان موجودي ، »...مروت بي

او را در كام  ،گمان مرگ بي ،آنكه اگر حكم تقدير نبود  حال ؛كه داعيه عقل و اختيار دارد
راوي در اين بخش با شگرد بيان حمايت و دلسوزي نسـبت بـه جـوان،    . خود كشيده بود

و معتبر در نـزد مخاطـب    مطمئنعنوان يك راوي موثق و   توانسته است نقش خود را به
هاي منفي اخلاقـي و   مستقيم ويژگي نمايي و بيان غيرحال با سياه  عين تثبيت كند و در

  .هاي اشتباه پسر، از جايگاه او در نزد مخاطب بكاهد خابها و انت تصميم
  

 كنش 

موجوديـت و هويـت او صـرفاً      در ساختارگرايي، شخصيت هويتي جدا از متن نـدارد؛ 
. )37: 1390 مشـيدي، ( اسـت دار اجراي آن  عهده ،وابسته به كنشي است كه در متن روايت

هاي متعدد بـين  ختلف به كنشهاي مگشايي افكني و گره وقوع كشمكش و حوادث و گره
هند، پسر و كاروانيـان، پسـر و    دپدر و پسر، پسر و ملاحان، پسر و قومي كه به او آب نمي

اي اسـت كـه در    انـدازه  هـا بـه  اين كنش .دشوهم بين پدر و پسر منجر مي زاده و باز ملك
ت و چند سعدي بـا تكـرار جمـلا    هر. شودميمشاهده  كمتر حكايتي از حكايات گلستان 

مسـتقيم بـا    غيـر  ،دهـد  گرا و منطقي جلوه مي اي عقل ظاهر چهره  او را به ،عبارات جوان
ها و رفتارهاي خطا و اشتباه او كه برخلاف ادعاي عقـل و منطـق هسـتند، از    تكرار كنش

سـازد   اطمينان مبدل مـي   قابل كاهد و او را به شخصيتي غير بار ارزشي سخنان جوان مي
زيرا به دسـت آوردن زر و تحصـيل   . دهدا بر مخاطبانش از دست ميكه تأثير سخنانش ر

بـدين  . گيـرد  تلاش و فعاليت و اختيار، بلكه از اقبال او نشـأت مـي   ةنتيج راحت او، نه در
ها و حـوادث دشـوار،   ها و كشمكشمستقيم با به وجود آوردن بحران طريق نويسنده غير

كـرد، پـس از    پنـداري مـي  ذاتبا جوان هم سازد تا مخاطبي كه در ابتدافضايي فراهم مي
  . گاه نخواهد جاي شخصيت اصلي داستان باشد فرسا، هيچرهايي از اين مراحل طاقت

  
  وگو  گفت

ها بـر بيـان پيـام و    چون ساير حكايات تعليمي كه در آندر اين حكايت هم »وگو گفت«

گفتار  ،نوع حكايات زيرا در اين ؛شود، بسيار حائز اهميت است اي خاص تأكيد ميانديشه



164 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ، و ادبيات فارسي پژوهش زبان /

عنوان آرايـش    وگو در اين حكايت به گفت. ها اهميت داردآن »كنش« ها بيشتر از شخصيت

 همزمان روايـت، جـذابيت داسـتان را بـه     ةرود و علاوه بر ارائ و زينت داستان به كار نمي
خيـال  «تحكمّ ابتدايي كـلام پـدر كـه    . دهد روايتي افزايش مي ةشدن شيوواسطه نمايشي 

ها و دلايل نقلي هر دو طرف، تا كوتـاه   ها و استدلال و بيان تمثيل »در كنه ال از سر بمح

وگـو   دهد كه گفت نشان مي ،»...شرط عقل است«آمدن پدر با شنيدن دليل عقلي پسر كه 

بيان احتجـاج پسـر و پـدر در    . هماهنگي و تناسب دارد ،هاي داستان با ذهنيت شخصيت
 ،انجامـد  كم به آرامش و قبول و سكوت مي تر و تندتر است و كم تر و تحكمّي ابتدا طولاني

بـه نظـر   . ها يكي پس از ديگري شكل گيرنـد  وگو، توصيف و سپس كنش تا در پس گفت
هـر يـك از طـرفين    «كـه در آن   »جـدال سـعدي بـا مـدعي    «رسد بـرخلاف حكايـت    مي

بـه دعـوا و مرافعـه    گويشان وخواهند ديدگاه خود را به ديگري بقبولانند و پايان گفت مي
، در اين حكايت هـر دو  ) 65: 1389 قبادي، ( »نشينند كشد و به انتظار قضاوت قاضي مي مي

اند و بدون دعوا و فقط بـا بيـان اسـتدلال در پـي     گو در كانون مكالمه سهيموطرف گفت
اصـلي را در اقـدامات خـود آزاد     شخصـيت  ،سعدي بدين شكل. خود هستند ةبيان عقيد

هـاي خـود او   اي براي اشتباهات پسر جز رفتار و انتخـاب تا در پايان هيچ بهانه ،گذارد مي
تـا   ،هيچ دليلي بـراي توجيـه عملكـرد جـوان نيابـد      ،باقي نماند و مخاطب در ذهن خود

  . رودپدر پيش  /راوي /چيز به نفع تفكر نويسنده همه
ري ايـدئولوژيك  گي ـرسد جهت طرف، به نظر ميديد راوي بيبا توجه به گزينش زاويه

يعنـي در كنـار يكـديگر قـرار گـرفتن       1سعدي در اين حكايت بـر اسـاس نـرم همجـوار    
گيـري از   ولي سعدي با بهره ؛هاي ايدئولوژيك متفاوت بدون هيچ داوري است گيري جهت

. دهـد مـي اي به مخاطب انتقـال   كننده بيني خود را به طرز قانعجهان ،اي شگردهاي ويژه
راوي بـه   /هـاي بيشـتري اسـت كـه نويسـنده      فرصت يا تعداد نوبت ،يكي از اين شگردها

طـول سـخن بيشـتر پـدر در     . دهـد  شخصيت مورد تأييد خود براي بيان سـخنانش مـي  
و بيان حكايت پايـاني از جانـب   ) دهدكه تقريباً دو برابر آن را تشكيل مي(مقايسه با پسر 

  .مطلب است شود، مؤيد ايناي حرف آخر محسوب مي گونه  پدر، كه به
  

                                                 
1. juxtaposition 
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   1چندصدايي

توان  هاي گلستان است كه در آن مي ازجمله معدود حكايت »زن جوان مشت«حكايت 

تـوان  با دقت در كلمات و جملات پسـر و بـالعكس پـدر مـي    . چندصدايي را مشاهده كرد
در . ها را ديد كه در تقابل با يكديگر قـرار دارنـد  باورهاي اعتقادي نهفته در پس آن دنياي

هاي متفاوت در دنيـاي داسـتان در   عنوان حضور افكار و انديشه  از چندصدايي به تعريفي
تـر  كه از همه پررنـگ  -رسد كه در رأس آنها صداهاي مختلفي به گوش مي ،اين حكايت

  .تقابل صداي پسر و پدر است - است
. كـلام نيسـت   ةالزامـاً گوينـد   در جملـه چنـدآوايي، فاعـل گويـا،    «: در تعريفي ديگـر 

ولي غالباً اين سه نفر، يعنـي  . جمله است ةكنند ين گوينده نيز خود متفاوت از بيانهمچن
 يك نفر به ،شوند و هر سه راوي تلقي مي ،4جمله ةكنند بيان و 3كلام ةگويند ،2فاعل گويا

بـراي مؤلـف   راوي ، »زن جوان مشـت «در حكايت  .)6: 1383پـور،  كهنمويي( »آيند حساب مي 

جاي تفسير و نقد و ارزيابي هوشمندانه   دهنده را دارد و به د انتقالبيش از هر چيز كاركر
چنـد   هـر . قول كند و اطلاعات ارائه دهد  كوشد فقط نقلمي  و بيان نكات اخلاقي پدرانه،

  : گاه با كاربرد قيد و صفت در عباراتي چون
آزرده نينديشـيد   از خصـم دل  ،جوان به غـرور دلاوري كـه در سـر داشـت    «
 ).123  :1381سعدي، (

تـا ديـو   ... رفتـه   دسـت  گرفته بود و عنان طاقـت از  جوان را آتش معده بالا
  . )124  :همان( »درونش بيارميد

كردن خـود و  توان كوشش او براي پنهان ولي از طرفي مي ،توان شنيد صداي او را مي
اير هـاي كـم او در مـتن، در مقايسـه بـا س ـ      مستقيم روايت را از تعـداد دخالـت   نقل غير
تـوان حضـور    با دقت در اين حكايت مي .دريافت اي كهنه هاي گلستان و حكايت حكايت

   :نويسنده را در بيان عباراتي اخلاقي، همپاي راوي مشاهده كرد
 

                                                 
1. polyphony  

2. sujet-parlant 

3. locuteur 

4. enonciateur 
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  .كل مداراه صدقه«

  بــدوزد شــره ديــده هوشــمند   
  

 ـ      بنـد ه درآرد طمع مرغ و مـاهي ب
  

  تحمـل بيـار   ،چو پرخـاش بينـي  
  

ــار    ــدد در كـ ــهلي ببنـ   زاركـــه سـ
  

  زباني و لطف و خوشـي به شيرين
  

  تواني كـه پيلـي بـه مـويي كشـي       
  

 ،اگر در عقـب آن  ،دل رسانيديه اند هر كه را رنجي ب و قول حكما كه گفته
از پاداش آن يـك رنجـش ايمـن مبـاش كـه پيكـان از        ،صد راحت برساني

  :آيد و آزار در دل بمانددره جراحت ب
  تاشچه خوش گفت بكتاش با خيل

  

  ايمن مبـاش  ،دشمن خراشيدي چو  
  

ــگ  ــه تن ــن ك ــو ايم ــرديمش   دل گ
  

  چون ز دسـتت دلـي بـه تنـگ آيـد       
  

ــزن  ــار مـ ــاره حصـ ــر بـ ــنگ بـ   سـ
  

ــد     ــنگ آي ــار س ــز حص ــود ك ــه ب   »ك
  

  )123 :1381سعدي، (    

دارد كـه خواسـته يـا     او را بـر آن مـي   - كـه كتـابي اسـت اخلاقـي     - نوع اثر سعدي
پرده به درون دنياي داستان خويش پـا بگـذارد    يناخواسته، حتي براي بيان چند جمله، ب
  . و سنت روايي عصر خويش را پاس دارد

  

  زمينه 

بنـدر و كنـار     پدري، ةخان. بردارد هاي زماني و مكاني مختلفي را درموقعيت ،حكايت
 ـ       دريا، درون كشتي در دريا، دريا،  ةساحل، بيابـان، كنـار چـاه آب، بيابـان و در آخـر خان

طلبد هاي زماني گوناگون را ميهاي مكاني گوناگون طبعاً موقعيتوقعيتپدري كه اين م
كند و بـه پويـايي و پرتحـرك بـودن     روند حكايت را از يكنواختي خارج مي ،و همين امر
اختصار زمينه به زمـان و مكـان قناعـت نكـرده و اطلاعـاتي        سعدي به. افزايدحكايت مي

  . كند حوادث حكايت به خواننده منتقل ميشناسي را هم در عمق  جغرافيايي و جامعه
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 ساختار كلامي 

  )ژانر( گونهمتن -1

در عصر سعدي، شعر قالبي بود براي بيان احساسـات و عواطـف و آلام روحـي و وصـل و     
زيـرا نـه قالـب آن بـراي      ؛هاي اجتمـاعي در آن امـري بسـيار دشـوار     و ورود واقعيت ،هجران

بود و نه فضاي جامعه به شاعر و حتي خود شاعر به خـود   شده  كشيدن بار اين مسائل ساخته
نهايت وعظ و اندرز فراتـر رود و بـه    داد كه از بيان احساسات مداحانه و عاشقانه و در اجازه مي

سـعدي آگاهانـه بـراي بيـان باورهـا و      . ها و مفاهيم اجتماعي جامعه در شـعر بپـردازد   واقعيت
به قالبي نيازمند بـود كـه    ،برداشت لشي فكري را دراعتقادات خود كه واقعيتي اجتماعي و چا

  . آزادي گفتار و عمل دهد ،هاي متعدد را بگنجاند و به هر يك در آن شخصيت
برانگيزنـده و    توصيف در گلسـتان،  ةشيو  طور كه در سطور قبل نشان داده شد، همان
ن انتخاب بـراي  بهتري است و درست به همين دليل است كه نثر و بيان نثري،  1تأثيرگذار

 ،هـاي مختلـف واقعيـت    گنجايش آن را دارد تا ميـان جنبـه   ،زيرا نثر. تدوين گلستان است
در برابر واقعيت آرماني و يكدست بوستان كـه  «ديگر   عبارت  به. ارتباطي منطقي برقرار كند

 2ايسموخوي فردي يا به تعبيري شندي طلبد، خصوصيات و خلق بيان پرشور شاعرانه را مي
. زبـان نثـر را برگزينـد   ] در گلستان[طبيعت آدمي، سعدي را واداشته تا ] يايي و آرمانيؤر[

هـاي   يـات و نيـز نظرپـردازي نسـبت بـه جنبـه      يها و جز كاري علاوه بر آن پرداختن به ريزه
بخش بزرگي از شكوفايي و غناي بافـت و سـاختش را بـه     ،تاريك حيات بشري كه گلستان

نثـر، دسـتيابي    ةكند كه در حـوز  پذير طلب مي پرداز و انعطافييآن مديون است، بياني جز
  ).135: 1385عبدالهي، ( »تر است شود و يا حتي سهل به آن بهتر ميسر مي

  

  كلمات و جملات -2

توانـد   هاي آن كاملاً متمايز است و مـي  در بسياري از آثار ادبي، آغاز اثر از ديگر بخش
كلمـات و عبـارات   . ازتابي فشرده از وقايع آن باشدبرگيرنده اطلاعاتي از متن و حتي ب در
در ) 120-119: 1381سـعدي،  ( »به جان رسـيده و شـكايت   تنگ، دست  فغان،  دهر مخالف،«

ابتداي حكايت، همه بيانگر شدت و وخامت اوضاعي است كه شخصيت اصلي داسـتان را  

                                                 
1. impressionistic 

2. shandy– ism 
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اشـاره بـه    نگـاه كـه تمهيـدي روايـي اسـت شـامل      پـيش «سعدي با . دارند به كنش وامي

رساني فشرده و موجز خـود از   در اطلاع ،)75: 1388لوته، ( »رخدادي كه بعداً رخ خواهد داد

گويد  سخن مي »چنگ آورددارد كه دامن كامي فرا ن را واميفراخي حلقي كه قوت بازو آ«

  . راند پيش مي  تمهيدات روايي خود را به ،كوتاه و مبهم ةاين جمل او ب
هـاي افقـي    نشـيني  هـم  ،عمـودي هـاي  جانشـيني ت در عـين  انتخاب كلمات و جملا

سـعدي بـا تعليـق زمـاني و     . حكايت، حاكي از تسلط واژگاني كامل راوي بر روايت اسـت 
آمـده،  «، افعـال وصـفي   »كننـد، خواسـت  «گذشته با افعال  درگير كردن ذهن مخاطب در

ذهن مخاطب را درگير   در ابتداي حكايت، »دارم و آرم«باره فعل  و بيان يك »رسيده، برده

وقـوع   ةسازد و او را با خود به صـحن  زمان و مكان را براي او دگرگون مي. سازد روايت مي
سـازد تـا   حكايـت، فضـايي فـراهم مـي     1سعدي با متمركز كـردن . كند ماجرا نزديك مي

آشـنا   ادامه حكايت ةمخاطب با شخصيت جوان، نيت او و حتي به شكلي رمزگونه با نحو
شنو و شخصـيت  شنو، برقراري شباهت بين روايتنون سعدي براي تعليم روايتاز ف. شود 

راوي از طريـق ايجـاد   . شـنو و شخصـيت اسـت   كردن روايتداستاني يا به عبارتي نزديك
پيونـد عـاطفي و همـدلي     ،هاي حكايـت هاي احساسي ميان خواننده و شخصيت موقعيت

انگـاري مخاطـب و   ر رفته و زمينـه يكـي  حتي نويسنده از اين مرحله بالات. كند برقرار مي
 دادن يـا تغييـر احسـاس   تا بدين وسيله توانايي شكل ،آوردوجود مي زن را به جوان مشت

  . فراهم سازد مخاطب را نسبت به شخصيت داستاني
آخر نداشـتن طاقـت در    و دست »شرط عقل«بيان اقوال سالكان طريقت، قول حكما و 

دهـد و   هاي سفر پسر را در برابر مخاطبان موجه جلوه مي لدلايل و استدلا ،برابر بينوايي
هـا و حكايـات اسـت،     ظاهر دلايل طولاني پدر را كه مبتني بر سخن بزرگـان، تمثيـل    به

پنداري مخاطـب بـا شخصـيت داسـتاني را     ذاتهمين امر موجبات هم. شماردضعيف مي
دانـد و  پسـر را محـق مـي    ،سعدي بيشتر از پدر  به نظر مخاطب، هر چند. كند فراهم مي

هـاي  پنهـان مـتن و پيرفـت    ةدر حقيقت لاي ،رود ر ظاهر به نفع پسر پيش ميچيز د همه
  . خورد داستان بر ضد پسر و در تأييد تفكر پدر رقم مي

  

                                                 
1. facalization 
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  سطوح روايي 

هـاي  روايـت ، 1برگير يـا سـطح فراداسـتاني    عنوان روايت در  زن بهروايت جوان مشت
 ،اياي كـه از اعرابـي  بدرقـه «ديـده از  روايـت پيرمـرد جهـان   . ردگيبرمي ديگري را هم در

و روايتي كه پدر در انتهاي روايـت اصـلي بـراي    ) 124: 1381، سعدي( »هايش را دزديد درم

 حكـم بخـت بـر چهارصـد      اي اسـت كـه بـه   پسربچه«كند كه حكايت پسر خود بازگو مي

جويـد و تيـر و كمـان خـويش      انداز شاه در گذراندن تير از انگشتري او پيشـي مـي   حكم
  . است) 126 :همان( »تا رونق آن بر جاي بماند ،شكند مي

اي هر دو در تأييد سخن پيرمرد و پدر و در حكـم ابـزاري بـر    ،اياين دو روايت درونه
متنـي   شـنو درون تا در عين تأثيرگذاري بـر روايـت   ،هاستآن ةتأييد و تقويت نظر و عقيد
شـنو  روايت(ن و در روايت دومي پسر است، بر مخاطبان اصلي روايات كه در اولي كاروانيا

حكايت هم تأثيرگذار باشند و در تأييد كاروانيان در انجام عملشان كه تـرك  ) متني برون
 ،اي دومدر روايـت درونـه  . پسر است يا توبيخ پسر براي گوش ندادن به پدر، محق باشند

اي  گونـه  بـه ) بيروني و درونـي (شنو روايتتأثيرگذاري بيشتر بر  برايپدر / راوي/ نويسنده
شنو بيرونـي را بـه همـراه    كند كه تحقير پسر و در اصل تفكر روايت حكايت را روايت مي

اين عمل در سـكوت و  . در او نشود رد كردننداشته باشد و موجب ايجاد حالت تدافعي و 
/ راوي/ نويسـنده  زيـرا  ،شده بود كار گرفته پذيرش سخنان پسر در ابتداي حكايت هم به

نيـوش اصـلي   مسـتقيم او را بـه روايـت    پند غير ،شناسيداند كه بنا بر اصل روان پدر مي
اي كـه دارد بـه    نيوش بنا بر غرور و لجبـازي روايت ،سازد، حتي اگر در داستان نزديك مي

  . سخن عاقلانه تن در ندهد
  

  پايان حكايت و فرود داستان

ترين ديدگاه خويش را در آخر داستان يـا حكايـت    يترين و اصل نويسنده معمولاً مهم
اي خواهـد   پندارد كه داستان حتمـاً بـه نتيجـه    خواننده ناخودآگاه مي زيرا« ؛كند بيان مي

 »داستان دوباره احيا خواهد شد و حتي به پايان خوش خواهـد رسـيد   ةرسيد و نظم اولي

 ،»زن جـوان مشـت  «حكايـت   برخلاف باور برخي از پژوهشگران كه در ).242: 1392اخوت، (

                                                 
1. extradiegetic 
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پردازنـد و در  به كشمكش و بيان استدلال مي بر سر موضوع خاصي،  و طرف ماجرا،هر د«

در ايـن حكايـت مخاطـب    ، )23: 1390لـو،  حاجي علي( »شودپايان يكي بر ديگري غالب مي

  . آساني سوگيري سعدي را تشخيص دهد  تواند به نمي
ها از طرف ولي دليل بر پذيرش آن ،كايت استبخش ح پايان ،سخنان پدر و پندهاي او

صـرف نباشـد و در    ةكننـد خواهد مخاطبش يـك مصـرف   راوي مي /نويسنده. پسر نيست
اي سـعدي مطـابق شـيوه    كـه  رسـد به نظر مي. نقش خود را ايفا كند ،توليد معناي متن

. سـت مستقيم بر مخاطـب ا  به دنبال تأثيرگذاري غير ،نامعمول و نامتعارف در زمان خود
هـا  غربي صورت گرفت و به تأسي از آن ها پس از او از طرف نويسندگان شگردي كه مدت

 ةها و گشودن هم ـدادن به كشمكشاو در ضمن پايان. در ادبيات معاصر ايران رواج يافت
ر و پسر ايجاد كـرده  وگوي بين پداي را كه در ابتدا در گفتفكري ةاي، گرهاي حادثهگره

پسر به پدر در پايان داستان دو معنا را در خـاطر   ندادن  گشايد تا پاسخنمي ظاهر  بود، به
پدر و ديگري مرگ / راوي /يكي سكوت و پذيرش سخن نويسنده ،آورد مخاطب به وجود 

  . شودگير پسر ميبار سوم دامن ار جستن از مهلكه، كه پس از دو ب
خص تنظيم كرده سعدي رخدادهاي حكايت را با هدفي خاص انتخاب و با نظمي مش

هــا و  هــا، تعليـق  افكنـي  عملكــرد پسـر در مواجهـه بــا افـراد مختلــف، گـره     ةنحـو . اسـت 
دهـد و بـه راوي    هاي مختلف رواني قـرار مـي   هاي پياپي، مخاطب را در حالت گشايي گره

اين تـأثير گـذرا و    ،كند كه اگر قرار است تأثيري فكري بر مخاطب خود بگذارد كمك مي
اصلي تا پايان ماجرا درگيـر    پنداري با شخصيتذاتو مخاطب با همآني و سطحي نباشد 

آن را بـه   ،انساني ةظاهر در عين ستايش اختيار و اراد  او در اين داستان به. حوادث باشد
سرنوشـت انسـان را در گـزينش اختيـار،      ،گيرد و در عين دلسوزي براي جوانسخره مي

زيـرا در ابتـداي   . توسـل دسـت يازيـده اسـت     داند كه بـه توكـل و  بارتر از زماني ميرقت
در بـاور سـعدي ايـن    . حكايت، جوان در بيم نان است و در انتهاي حكايت در بـيم جـان  

هاي رفتـاري   سرسختي و لجاجت انساني و باور نكردن اعتقادات مذهبي است كه واكنش
  . شودمي دهد و براي او دردسرسازهاي فردي قرار مي طلبي قدرت و منفعت ةاو را بر پاي

يـا  ، مخاطـب  آندر رونـد  است كـه  فضايي  كردنفراهم ،شگرد سعدي در پايان حكايت
قابل اطمينـان   شنو را غيربا نويسنده ضمني موافق شده است، روايتكه  اييخواننده ضمن
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 ةبلكــه نشــان ،طلبــي و عقلانيــت بشــمارد و لجاجــت و سرســختي او را نــه نشــان حقيقــت

  .و نخواهد سرنوشتي مشابه او داشته باشدبه شمار آورد او خواهي و قانع نبودن  فزون
  

  گيري  نتيجه

بسياري بر اين باورند كه حكايات سعدي صرفاً براي تفهيم مسائل اخلاقـي و   هر چند
در آثار سعدي به اين معني نيسـت كـه او از    اتوجه به محتو ،اعتقادي نگاشته شده است

بـراي اثبـات   . تأثيرگذاري بر مخاطب، غافل استبراي   اثر ةفنون بيان مطلب و شكل ارائ
رفته در آثـار سـعدي را    كار  ها و فنون ادبي به آرايه ،اين نظر، بسياري از افراد تا به امروز

انـد و آن را در مقـالات   شكل و ريخت اثر در بيان مطالب خويش دانسته  دليل توجه او به
شـناختي در سـطحي   بررسـي روايـت  آنكه بـا    حال. اند بررسي كرده ي مختلفها و كتاب

توان حضور پررنگ توجه به ريخت و شكل اثر را در آثـار   تر از واژگان و جملات، ميكلان
توانـد درك و دريافـت مـا را از مـتن      شك مي بررسي متون از اين زاويه بي. او اثبات كرد

  . افزايش دهد و لذت ما را از خواندن متن دوچندان كند
 ؛آمد، فرايند برساختن داستان را زير نفـوذ خـود داشـته اسـت    كار اي شيوهسعدي به 

هاي خـود   ساختار، حكايت ةكارگيري شگردها و چينش معمارگون  زيرا توانسته است با به
ها جاويدان سازد و بدين روش در گسـترش   زن را براي قرنجمله حكايت جوان مشت از

تأثيرگـذار   - در جوامـع اسـلامي  هاي موجود ديگر  رغم ديدگاه علي - و نفوذ تفكر اشعري
ايراني بيشتر از هر فقيـه و   ةزبان و انديش ،ها كه هنوز هم پس از گذشت قرنچنان. باشد

بينـي خـود بـا    سعدي در اين حكايت بر اساس جهـان . متكلم و فيلسوفي، متأثر از اوست
لي وگوهايي بين پدر و پسر و ايجاد اتفاقات و حوادثي بـراي شخصـيت اص ـ  ريزي گفتپي

مستقيم بـر ذهـن مخاطـب     سازد كه غيربرخلاف مكالمات انجام شده، فضايي فراهم مي
جبـر و قضـا و   «رانـد،  آن را به پيش مي »اختيار«گذارد و برخلاف ظاهر داستان كه  ثيرأت

   .نهايي حكايت باشد پيروز »قدر
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  چكيده

 مستعد براي بيـان معـاني   يها زباناز  يكي، زبان فارسي از حيث گستردگي و غنا
، يكـي از ابـزار كـارا در گسـتردگي و غنـاي آن     . از جهات و جوانب گوناگون است

حروف در زبـان فارسـي سـبب ايجـاز در      .استفاده از حروف و معاني حروف است
، در پـژوهش حاضـر  . دارد ژهي ـو ياهميت ـ »واو« حـرف ، ميان نيدر ا. شود يمكلام 

ــظرف ــا تي ــو قابل ه ــا تي ــش »واو«حــرف  يه ــا و نق ــوع  يه ــددمتن  درآن  و متع

 .كاويده شـده اسـت   يو بلاغهاي ادبي متن ساختار هنري در و ابداعآفريني  يمعن
. نه منظرهاي دستوري ،معطوف به دانش معاني است بديهي است رويكرد تحقيق

 ،تفسير »واو«، حذف و ايجاز »واو«از قبيل  »واو« مورد از انواع هفدهمقاله به  نيدر ا

 و بـا پرداختـه شـده   ... تعليـل و فوريـت و   »واو« ،تسويه و برابري »واو«، نتيجه »واو«

 پرسش اصلي تحقيق اين است كه حرف. ده استشمستند ، كافي يها نمونه ةارائ
چـه  ، »واو«معناهايي داشته است و دانستن معناي  ايمعنا در متون قديم چه  »واو«

و پاسـخ مشـروح   ، تحقيـق حاضـر   ؟كنـد  يم ـ در درك و فهم متون به مـا كمكي 
   .به پرسش يادشده است يمستند
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 مقدمه 

مبحث وصـل و   ،مطرح است) بلاغت ةيكي از سه شاخ(يكي از مباحثي كه در علم معاني 
دو عبارت و ، مواردي بايد دو كلمهاست كه در چه  مسئلهيعني بحث در اين . فصل است

بـه هـم مربـوط كـرد و در چـه مـواردي بـا         )»واو«مـثلاً  (دو جمله را با پيوندهاي لفظي 

  .پيوندهاي معنوي يعني بدون استفاده از ادات ربط
مربـوط بـه سـاختار    ، شـود  يم ـ وگو گفت »تكواژ دستوري«آنچه در دانش زباني از اين 

در آيين نگارش نيز از جهت نوشـتاري  . آفريني آننانقش هنري و مع نه ،نحوي آن است
  . گيردمي مورد بررسي قرار

به لفظ اندك و بـه معنـي   «ابداعي و بلاغي و هنري اين حرف  يها تيظرفدانشي كه 

بـه   معطـوف  زينرويكرد مقاله . است »معاني«همانا دانش ، دينما يبازمو  كاود يمرا  »بسيار

مبحث و اركـان علـم    نيتر مهموصل و فصل را ، ي معانيبيشتر علما. است »معاني«دانش 

است و طريق وصول بـه   شمار يبو دقايق آن  از آنكه فوايد آن بسيار ؛اند كردهبلاغت ذكر 
و معرفت به اوضاع و احوال جمـل و آگـاهي بـر مواقـع وصـل و فصـل و       . نتايج آن صعب

ف عطف را هـر كـدام بـه    و كاربرد حرو... به جمله ديگر و يا جملهتشخيص موارد عطف 
فن بلاغت را به طريق مبالغه ، به همين جهت بعضي از علما .جاي خود بسي دشوار است

 البلاغه هي معرفـه الفصـل و  : اند گفتهو در تعريف آن  اند دانستهمنحصر به وصل و فصل 
زيـرا   ،عطـف اسـت   »واو«و بايد دانست كه نظر عمده در اين باب بيشـتر متوجـه   . الوصل

 است كه در ساير حروف عاطفـه نيسـت   مشتمل بر دقايق و لطايفي »واو« نكهيااز گذشته 

يغمـاي جنـدقي از شـاعران و     ،اند داشتهو اديبان ما هم همين نظر را  )266: 1353، رجايي(
كـه مواظـب باشـند تـا      دي ـگو يمدر پند و اندرز به نويسندگان  هيقاجار ةنويسندگان دور

 »پيوسـته نگـردد   ،نيفتـد و جـايي كـه گسسـته روا     گسسـته  ،سزاسـت  آنجا كه پيوسته«

  ).فصل ،مراد از گسستهو وصل است  ،مراد از پيوسته( )115: 1ج، 1382، پور آرين(
قسمت بلاغت است و دانستن او بـس دشـوار    نيتر مهماين باب «: سدينو يمفر فروزان

  .)47: 1380، رففروزان( »كنند يمبلاغت را معرفت وصل و فصل تعريف  ،است و برخي ادبا
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 به نظر ما وصـل و فصـل در علـم معـاني زبـان فارسـي      «: شميسا نظري ديگر داردا ام

علت اهميت آن در كتب سنتي شايد ايـن  . اهميت چنداني نيست حائز، مخصوصاً امروزه
كهن فارسي معمولاً جمـلات   يها نوشتهدر . رايج نبود يگذار نقطهفن  ،باشد كه در قديم

در زبان عربـي حـروف عطـف متعـدد اسـت و      . آورند يمف پشت هم را به وسيله واو عط
بـا ايـن همـه     .كند يمگفت كه احكام وصل و فصل در زبان عربي با فارسي فرق  توان يم

هلال عسـگري  ابـو . انـد  شـمرده ايـن بحـث را مهـم     زبانـان  يفارس ـمعلوم نيست كه چرا 
 »وصـل از فصـل   شـناختن : بلاغـت چيسـت؟ جـواب داد   : به فارسي گفته شد: سدينو يم
  .)168: 1375، شميسا(

اما طرح مطلب در  .رسد يمارسطو  »رتوريك«به كتاب  و فصلبحث وصل  ةالبته سابق

اسـت كـه گـاهي     نيارسطو انظر  .كمي متفاوت است ،اند گفتهآنجا با آنچه علماي معاني 
 هـم نوشـته و خوانـده    و پشـت سـر   نفـس  كي ـهيچ نقطه پاياني ندارد و جمـلات   ،كلام

جملـه   آخـر هـر  به طـوري كـه اول و   ، كلام را مقطع ايراد كرد توان يم يو گاه شوند يم
معاني ما به صـورت مـوارد    يها كتاباما اين بحث در  .)217: 1371ارسطو، ( مشخص باشد

   .وصل و فصل محدود و خلاصه شده است

  

  تحقيق  ةپيشين

حـرف  «در كتـاب   از جمله خطيب رهبر ،اند پرداختهكساني به بحث و كارايي حروف 

فارسي دارد و به خـوبي توانسـته اسـت از     يها كتابكه فضل تقدم بر بقيه  »اضافه و ربط

متون نظم و نثر به درآيد و بخشي از معنـا و اسـرار    يها ظرافتعهده مضايق و تنگناها و 
اصول علم بلاغت در زبان «شعري را در معاني حروف بيابد و بازگشايي كند و ديگر كتاب 

علم  دربارةچند مباحث اصلي كتاب  كه هراست ) نوشين( نژاداز غلامحسين رضا »فارسي

. پرداختـه اسـت   »واو«در پايان كتاب در بحث فصل و وصل به انـواع معـاني    ،معاني است

 ،معنـاي واو گشـوده اسـت    بـارة در -هر چند كوتاه و گذرا  -مبحثي هم  كدكني شفيعي
در شعر سعدي و حافظ به عهده  »واو«حرف  بارةرد ويژهبهولي انجام تحقيق و پژوهش را 

  .آيندگان گذارده است
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را در زبان عربي  »واو« معنايدر آن كه اند نوشتههم جيگاره و اجدادي آراني  يا مقاله

حـرف   ييكـارا بررسـي و   دركه پژوهشي مسـتقل   نمود يمپس ضروري  .اندبررسي كرده
 ـا دهي ـكاورا  »واو« ين مقالـه انـواع معنـاي   در ا .در زبان و ادب فارسي انجام شود »واو« و  مي

   .ميا آوردهمتعددي از اشعار سعدي و حافظ و ديگران  يها نمونهبراي هر كدام 
  

  بحث اصلي

به جز علم معاني در دستور زبان هم مطرح است و  »واو« اين حروفكه گفتيم  ترشيپ

كرد ار گيـرد و بـا يـاد   توجه و بررسي قـر جا دارد كه اين مبحث در دستور زبان هم مورد 
در اين . مييبازنماكاربردي و در نتيجه كارآيي آن را تا حدي  يها گونه، ها مثالو  ها نمونه

كـم و بـيش    هـا آنكـه برخـي از   ، ناگريز خواهيم بود ييها يگذار نامبازنمايي و بررسي از 
  .رخي نيز پيشنهادي و نونهاده استشناخته و شايع است و ب

كه كار  ميشناس يمرا حرف ربط و پيوندي  »واو«، كاربرد نيتر عيشاو  نيتر شناختهدر 

خود را در حكم مـا   مابعدهم ، يونددهيپبا اين  .است ماقبلخود به  مابعددادن آن پيوند
ايـن   .دهـد  يم ـسـرايت   مابعـد را بـه   ماقبـل و هم نقش دستوري  سازد يمماقبل شريك 

  :ويژگي گاه پيوند اسم به اسم
  خورشيد و فلـك در كارنـد  مه و و  بادابرو 

  

  تا تو ناني به كف آري و بـه غفلـت نخـوري     
  

  )49: 1373، سعدي(    

  :صفت به صفت
  لب و مسـت  كرده و خندانيزلف آشفته و خو 

  

  خوان و صراحي در دست پيرهن چاك و غزل  
  

  )99: 1389، حافظ(    

  :ربط دو تركيب اضافي و گاه
ــر       ــز ده ــغ تي ــا تي ــه و ب ــكر زمان ــا لش   ب

  

  ن و خرد بس است و سپاه و سـپر مـرا  دي  
  

  )12: 1370ناصرخسرو، (    

  :فعل به فعل
  پريشــان مــن ســودايي را ســر زلــفچــون 

  

  بر باد و فروهشت و رها كـرد و برفـت   داد  
  

  )220: 1369خواجوي كرماني، (    
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  :است... و جمله به جمله
  غش يب يچمن خوش است و هوا دلكش است و م

  

  بايـد نمـي در خوش هـيچ  دلكنون به جز   
  

  )273: 1389حافظ، (    

 »واو« كاربردهاي فراوانـي از ، فارسي كه سخنانشان حجت است سخنان بزرگان ادب اما در

آن را تنهـا حـرف ربـط و پيونـد بـه       توان ينمگوناگوني كه  يها ييكارابا مفهوم و  مينيب يمرا 
هـم بـه    گـون  گونهو معناي در معني حرف اضافه و وابستگي در نقش  »واو«بلكه  ،حساب آورد

  : ميآور يمرا همراه با نمونه و مثال  هاآن نيتر مهمو  نيتر معروفدر زير . رود يكار م
  

   عطف »واو«

گرد كردن دو يا چند چيز يا اشتراك چند چيز را در يك حكم يا جمع چند حكـم را  
ر دو يـا  بـه عبـارت ديگ ـ   .دهد يميا اشتراك چند چيز را در چند حكم نشان  زيچ كيدر 

   :، مانند)258: 1376، مهيار( را در يك جمله به هم پيوند دهند نقشيا گروه هم چند كلمه
  ؟ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست خوشتر

  

  ساقي كجاست، گو سبب انتظـار چيسـت؟    
  

  )104: 1389حافظ، (    

 ارنـد گذ يم ـويرگول  ،اول و دوم و سوم ةامروزه معمولاً چنين رسم شده كه ميان كلم
 »واو« نيتـر  شده شناختهاز  »واو«اين نوع . وندنديپ يم به هم »واو«آخر را با  ةدو كلمو فقط 

  .در دستور زبان فارسي است
  

  حذف و ايجاز »واو« 

  قياس كردم و تـدبير عقـل در ره عشـق   
  

  كشد رقمي چو شبنمي است كه به بحر مي  
  

  )503 :همان(    

قياس كـردم  : هد كه مفهوم بيت تقريباً اين استداندك تأملي در اين نمونه نشان مي
در واقـع بـه    »واو«يعنـي  .  ...كـه  و دريافتم و به اين نتيجه رسيدم و ترديدي برايم نمانـد 

 .كنـد  يم ـيك فعل نشسته است و به تنهايي مفهوم آنها را القا  كم دستجاي چند فعل و 
   .جاز ناميدحذف و اي »واو«جانشين يا  »واو« توان يمآن را  رو نيااز 

  : ديگر يها نمونه



178 
   1394سي و هشتم، پاييز شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  عهــــد تــــو و توبــــه مــــن از عشــــق
  

  اســت ثبــات يبــو هــر دو  نميــب يمــ  
  

  )83: 1368، سعدي(    

  عشقت به صبوري به درآيم ةگفتم از ورط
  

  و دريا نه پديـد اسـت كـرانش    نميب يبازم  
  

  )486: همان(    

  چندان كه بي تو غايت امكـان صـبر بـود   
  

  سـت آيتـي  كرديم و عشـق را نـه پديـد ا     
  

  )777: همان(    

ــه چمــن   ــاد صــبايي ب ــر ب ــا دگ ــبازآت   دي
  

  گـذرد  مـي  و چون برق يمان نميب يمعمر   
  

  )263: همان(    

 ـ    مسـت  ةقياس كردم و آن چشـم جادوان
  

  هزار ساحر چـون سـامريش در گلـه بـود      
  

  )250: 1389، حافظ(    

  سـيه كـه تـو داري   ديدم و آن چشـم دل 
  

  جانـــب هـــيچ آشـــنا نگـــاه نــــدارد      
  

  )156: همان(    

  دفتـر دانـش مــا جملـه بشــوييد بـه مــي    
  

ــا بــود       ــد دل دان ــدم و در قص ــك دي   فل
  

  )238 :همان(    

 يهـا  فعـل بـا  بيشـتر   ،پيداسـت  هـا  مثالكه از  گونه همان ،»واو« گونهنياكاربرد : نكته

حـافظ و نيـز بيتـي از دكتـر      سعدي و يشعرهادر  .همراه است »قياس كردن«و  »ديدن«

  : بسامد بالايي دارد »واو«اين نوع  - اند يرازيشكه همه  - مزارعي

  روســپي ديــدم و در بنــد وفــا بــود هنــوز
  

  نبـود  زنازادهخوي يك قحبه در آن جمع   
  

  )100: 1369، مزارعي(    

ما بررسـي كـرديم و    كم دستيا  در سخن شاعران ديگر ديده نشد با اين كاربرد »واو«

  يا نه؟ لهجه شيرازي است يها يژگيوگونه كاربرد از حدس زد كه اين توان ينم. نيافتيم
بسـيار   يهـا  راهيكـي از  «: سـد ينو يم ـ »موسـيقي شـعر  «هم در كتاب  كدكني شفيعي

در زبان شعر كه موجب تشخيص كلمات و رسـتاخيز   ليو تعلقابل تحليل  پيچيده و غير
 .كنـد  ينم ـبعيت قوانين خاصي تاز ايجاز است كه  كردن ونوعي از فشرده ،شود يم ها واژه

كـه فلـك   /  ...قياس كردم و آن چشـم .../ چشم دل سيه و آنديدم : ديگو يموقتي حافظ 
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اختراعـي حـافظ    يواوهاها از آن »واو« اين، ...قياس كردم و تدبير عقل.../ ر قصدديدم و د

حذف و  »واو«بايد آن را . از معاني معهود واو در زبان فارسي را ندارد كدام چيهاست و اين 

ديـدم و   :كنـد  يم ـدر اين موارد به معني چندين فعل محـذوف عمـل    »واو«. ايجاز خواند

ايـن همـان اسـت كـه     .  ...كـه ... احساس كردم و بر مـن مسـلم شـد و    دانستم و فهميدم و
 انـد  خواندهخلاق  يها در كوششروس آن را به عنوان قانون رعايت اقتصاد  انيگرا صورت

 »دهـد  يم ـيشترين انديشه را بـا كمتـرين واژگـان ارائـه     همان اسلوبي است كه ب قاًيدقو 
  .)24-23: 1370، شفيعي كدكني(

  : فظ رااين بيت حا ،اند پرداختهاز كساني كه به تصحيح ديوان حافظ  رخيحتي ب
  زنـم  يم ـچل سال بيش رفت كه من لاف 

  

ــنم    ــرين م ــان كمت ــر مغ ــز چــاكران پي   ك
  

  )378: 1389، حافظ(    

يعنـي چهـل    ؛»زنم يمچل سال رفت و بيش كه من لاف «: هك اند كردهچنين تصحيح 

  .بيشتر) بلكه( كنم يم و گمانسال رفت 
  : گويد دكتر شفيعي كدكني مي، يا در تصحيح اين بيت و

  دوش بر يـاد حريفـان بـه خرابـات شـدم     
  

  خون در دل و سر در گل بود ،ديدم خم مي  
  

  )242: همان(    

درسـت   »و خون در دل و سر در گل بود دميد يم خم«: جاي ترديد نيست كه صورت

، كـدكني  شـفيعي ( دارد در شـعر حـافظ   »واو«ايـن   كه به لحاظ ارزش بلاغي و هنري. است

1370 :454(.  
بـه   قائلو  اند آوردهزايد به حساب  »واو«را  »واو«اين  كه كساني: گويد خطيب رهبر مي

كـه   ييقيناً با توضـيح  ،)484: 1367، رهبرخطيب (معني ندارد  »واو«اين هستند كه آن نوع 

  .رسد ينمدرست به نظر عقيدة آنها  توان نتيجه گرفت كه، ميداديم
  

   )همساني(تفسير يا تشبيه  »واو«
  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخـوان حـافظ  

  

  كــه بــر نظــم تــو افشــاند فلــك عقــد ثريــا را  
  

  )43 :1389حافظ، (    
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غزل گفـتن و  (حافظ دو كار مستقل و جدا از هم  كه ميابي يدرماز تأمل در اين مثال 
امـا غـزل   . اسـت  يعني غـزل گفتـه  ، بلكه تنها يك كار كرده. انجام نداده است )در سفتن

، »در سـفتن «يعني يـا عبـارت   . در سفتن بوده است يآرزومندگفتن او گويا در زيبايي و 

و بيـان خواهـد بـود و يـا     تفسـير   »واو« ،به اين تعبير كه است »غزل گفتن«تفسير و بيان 

تشـبيه   »واو« ،»واو«و در ايـن صـورت    »در سـفتي « به منزلـه و ماننـد   »غزل گفتي«عبارت 

  : ديگر يها نمونه .خواهد بود )همساني(
  به خاك پاي تو سوگند و نور ديده حـافظ 

  

  ديـده نديـدم   از چـراغ كه بي رخ تو فروغ   
  

  )357: 1389، حافظ(    

  .نور ديده حافظ است زله و همسانتو به من يپا  خاكيعني 
ــن  بكــن معاملــه   بخــر شكســته  دلاي وي

  

  كه با شكستگي ارزد به صد هـزار درسـت    
  

  )88 :همان(    

  .همانند دل شكسته خريدن است ،كردنيعني معامله
ــن آشــيانه توســت  منظــر چشــمرواق    م

  

 ـ ،كرم نما و فرود آ كه خانـه      توسـت  ةخان
  

  )101 :همان(    

  .ست»كرم نما«تفسير و بيان ، »آ فرود«

ــي  ــبش م ــم و  ل ــبوس ــم يدرم ــي كش   م
  

  ام پـــــي بـــــه آب زنـــــدگاني بـــــرده  
  

  )504 :همان(    

يعنـي بوسـيدن لـب او     ؛باشـد  »بوسـم  يم ـلبش « تفسير و بيان تواند يم »مي كشم يدرم«

  .عطف و ربط نيز باشد »واو« تواند يمالبته در اين مثال . همانند نوشيدن مي است

  : بيتدر خطيب رهبر،  »رف اضافه و ربطح«در كتاب 
  بيا و خوش بخوان حـافظ  ،غزل گفتي و در سفتي

  

  كه بر نظم تو افشـاند فلـك عقـد ثريـا را      
  

 به كار رفتـه اسـت   »يا« حرف عطف به معناي »واو« :كهاست  آمده گونهنيا »واو« معني اين

ديگر هم آورده شـده كـه    ييها مثال .... غزل گفتي يا در سفتي ،)478: 1367، خطيب رهبر(
  .رود يمبه كار  »يا«حرف عطف به معني  »واو«
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  ايشــان مــا همــه يكســان بــديم پــيش از
  

ــديم      ــك و ب ــا ني ــه م ــتي ك ــس ندانس   ك
  

  )194 ،1380 ،ولويم(    

      .نيك يا بديميعني 

  ديــر و زود ايــن شــكل و شــخص نــازنين
  

ــار      ــاكش غب ــودن و خ ــد ب ــاك خواه   خ
  

  )33 :1368، سعدي(    

بـه معنـي    »واو« مثال درستي است كه حرف ،البته در دو مورد اخير. ني دير يا زوديع

چندان صحيح و دقيق نيست كـه   ،»...غزل گفتي و در سفتي و« بيت بارةاما در ،است »يا«

تشـبيه يـا تفسـير و     »واو«بهتـر آن اسـت كـه همـان     . سـت »يا«به معني  »واو«گفته شود 

  . افت سخن بيشتر خواهد شدلطف و ظر همساني محسوب شود كه
  

  نتيجه  »واو«

در  »واو« ماقبـل آن اسـت و   ةج ـينتآمد و تقريباً معلول و پي »واو«يعني آنجا كه مابعد 

نشسـته  ... و »با اين كـار «و  »به همين دليل«، »و در نتيجه«چون  ييها عبارتواقع به جاي 

  : دمانن ؛نيز هستحذف و ايجاز  »واو« يا گونه رو نيااست و از 

  گـــر لاف زنـــم كـــه مـــن صــــبورم    
  

ــو    ــنو حكايـــت اســـتبعـــد از تـ   و مشـ
  

  )750 :1368، سعدي(    

ــم    ــاد از چش ــم بيفت ــدم و لعل ــت بدي   لب
  

ــي    ــخن بگفت ــت وس ــت برف ــو قيم   را لول
  

  )32: همان (    

ــتي   ــدي و نشس ــس آم ــر ك ــا ه   در دل م
  

ــرداختيم و از    ــو پ ــه ت   رســتيم همــهدل ب
  

  )303: 1375، اوحدي(    

  بگـذري بـر سـاحل رود ارس   گـر   اي صبا
  

  كـن نفـس   آن وادي و مشكين بر خاكبوسه زن   
  

  )304: 1389، حافظ(    

  دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي
  

ــد زارم و    ــرعبكش ــد در ش ــنهش نباش   گ
  

  )325 :همان(    
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 حهفدر ص ـ او .البتـه هـر چنـد مختصـر     ،هم پرداخته است »واو«دكتر شميسا به اين نوع 

  : است اني آوردهكتاب مع 169
  مـن آن ميـوه دل يـادش بـاد     نيالع قره

  

  كـرد  كه چه آسان بشد و كار مرا مشـكل   
  

  )168: 1389، حافظ(    

  .است »در نتيجه«به معني  »واو«كه 

  

  برابري »واو«

  : مثلاً در بيت. دهد يمخود قرار  مابعدكه ماقبل خويش را مساوي و برابر  »واو« يعني

ــا     رابــــازآي كــــه از غــــم تــــو مــ
  

ــمه    ــزار چشـ ــمي و هـ ــت چشـ   آب اسـ
  

  )32: 1368، سعدي(    

  .برابر با هزار چشمه آب است يزير اشكيعني چشمي كه از شدت 
  : ديگر يها نمونه

ــم تــو كــه دارد     ــعدي بــه دو چش   س
  

ــه    ــزار دانـــ ــمي و هـــ ــؤ چشـــ   لؤلـــ
  

  )701: همان(    

اه و مـلازم بـا   يعني چشمي همـر  ؛ملازمت نيز دانست »واو« توان يمرا  »واو«البته اين 

  .هزار دانه لؤلؤ
ــم  ــه چشـ ــز كـ ــتت برخيـ ــاي مسـ   هـ

  

ــدار     ــه بيـ ــزار فتنـ ــت و هـ ــه اسـ   خفتـ
  

  )433: همان(    

معنـي   گونهنياكه مصرع دوم  شود يممحسوب  »واو« گونهنيادر صورتي جزء  »واو«اين 

  .برابر است ،بيدار ةفتنتو با هزار  ةخفتچشم : شود
ــه قصــه  ــن و از غص ــاره از دل م ــر پ   اي ه

  

  هر سطري از خصال تو و ز رحمـت آيتـي    
  

  )469: 1389، حافظ(    

  آهي است در فراقـت و پنجـاه شـعله نـار    
  

  اشتياقت و پنجاه كاسه نم چشمي است ز  
  

  )255: 1375، اوحدي(    
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بـا ايـن   . معاوضه آمده اسـت  »واو« گاه با عنوان »واو«اين نوع : رضانژاد معتقد است كه

اسـت كـه در ظـاهر يكـي از آن دو از      معاوضـه دو چيـز   ،لـت حا نيدر ا »واو«: توضيح كه

  .تر است ديگري به كيفيت و قدر گران

  عمر چه سـود  ز، شوق كوي تو پا در گلم ز
  

ــي و     ــان گرام ــزار ج ــه ــدم كي ــار ق   رفت
  

  )41: تا بي ،عرفي شيرازي(    

 »واو«، برخي از محققـان  .كنم يممعاوضه  رفتار تو قدم كييعني هزار جان گرامي را با 

ولي ظهور و تبادر معني معاوضه بـيش   ،اند دانستهدر اين بيت را به معني فدايي و قربان 
  .)397: 1367، رضانژاد(اخير است  ةاز نظري

برابري نام نهاديم و با اين حسـاب معنـي    »واو«را  »واو«اين  ،كه گفته شدچنان ،ما هم

  .كند يمرفتار تو برابري  قدم كيهزار جان گرامي من فقط با : كه شود يمبيت بالا اين 
 »يكساني و برابري واو«آمده با نام  »واو« يك نوع ،رضانژاد »اصول علم بلاغت« در كتاب

  .بودن زبان كيمانند برادري و برابري و يكدل و : كهاست و در توضيح آن آمده 
ــاش   ــك رو ب ــت و ي ــك جه ــك دل و ي   ي

  

ــان از دو   ــان جهـ ــرويـ ــو كيـ ــاش سـ   بـ
  

  )23: 1378، جامي(    

  
  تعليل و فوريت »واو«

تحقق  بلافاصله با تحقق ماقبل مابعدآن است و  مابعدكه ماقبل آن علت  ي»واو«يعني

  : مانند ؛همان مابعدهمان و تحقق  ماقبليعني تحقق ، ابدي يم
ــل  ــود و  عاق ــر ب ــلحتمتفكّ ــد مص   شيان

  

  در مذهب عشق آي و از اين جمله برسـتي   
  

  )767: 1368، سعدي(    

  .رهد يم )عقل و مصلحت( زيچ همهاز  ،محض آنكه پا در مذهب عشق بگذارديعني به 
ــاران  ــاي روزگ ــاران و جف ــراق ي ــه از ف   گل

  

  يو رسـت خويش گير  سر ،نه طريق توست سعدي  
  

  )766: همان(    

  .رسته است )گله و جفا( زيچ همهاز ، سر خود بگيرد كه  نيهميعني 
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ــتي   ــدي و نشس ــس آم ــر ك ــا ه   در دل م
  

ــو   ــه ت ــرداختيم و دل ب ــتيم زپ ــه رس   هم
  

  )303: 1375، اوحدي(    

 ـ ،تا فضل و عقل بيني   نشـيني  معرفـت  يب
  

  ات بگويم خود را مبين و رسـتي  يك نكته  
  

  )467: 1389، حافظ(    

يك گام بر خـويش نـه و   : بگفت .راه به حق چقدر است: از عارفي پرسيدند«

  )341: 1366منور، محمدبن( »رستي

  .فوريت و تعجيل هم آمده است با عنوان »واو«اين 

ــر ــي تيـ ــادگاف ييكـ ــد و در ره فتـ   نـ
  

ــودم نيــــازرد و رنجــــم نــــداد        وجــ
  

  برداشــتي و آمــدي ســوي مــن   تــو 
  

ــپهمـــي در    ــوي مـــن وزيسـ ــه پهلـ   بـ
  

  )114: 1359، سعدي(    

يعنـي تـو تيـر را برداشـتي و بـه       ؛مفيد معني فوريت و شتاب است »واو« ،در مصراع سوم

  : مثال ديگر .شتاب به سوي من آمدي
  طـراز را و چمـن خيز و به جلوه آب ده سر

  

  باغچــه نيــاز را ، آب و هــوا زيــاد كــن    
  

  )211: تا بي ،عرفي شيرازي(    

  .)62: 1367، خطيب رهبر( فوريت و عدم تراخي هم آمده است »واو«با نام  »واو«اين 

  تـــن ز برآمـــدبگفـــت ايـــن و جـــانش 
  

  و زار و گريــــان شــــدند انجمــــنبــــر  
  

  )1084: 6ج ،1971 ،يفردوس(    

  گرم عـذاب نمـايي بـه داغ و درد جـدايي    
  

  بريـز خـونم و رسـتي    ،شكنجه صبر ندارم  
  

  )29: 1368، سعدي(    

  گشــت پســت ،گفــت فرعــوني انــا الحــق
  

ــت     ــاالحق و برسـ ــوري انـ ــت منصـ   گفـ
  

  )800 :1380، مولوي(    

  

  )حصر و قصر( و اختصاصحصر  »واو«

در  »واو« گونـه نياالبتـه   .سـازد  يم ـ مابعـد مخصوص  را ويژه و ماقبلي كه »واو«يعني  

 .ملازمت و همراهي است كه مفهوم اختصاص را نيز بـه همـراه دارد   »واو«از  يا گونهواقع 
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  : مانند ،ندمشتركهر دو مورد  يها مثالبه همين دليل 
  گر آستين دوست بيفتـد بـه دسـت مـن    

  

  سر من و آستان دوسـت  ،ام زنده كه  چندان  
  

  )154: 1368 ،سعدي(    

  .بـا آسـتان دوسـت مـلازم و همـراه خواهـد بـود        سـر مـن  منحصراً و فقـط   ام زندهيعني تا 
  

  ينه وصـف جمـال  روي من و آ بعد از اين
  

ــه در    ــاك ــد  آنج ــم دادن ــوه ذات ــر از جل   خب
  

  )172: 1389، حافظ(    

   .به آينه وصف جمال روي خواهم كرد منحصراً از اين پس من فقط و: يعني
  و آســـتانه عشـــق و ســـر نيـــازمـــاييم 

  

  تا خواب خوش كه را برد اندر كنـار دوسـت    
  

  )60: همان(    

ــه ــنم گهــت منظــري نمــيســزاي تكي   بي
  

ــنم ز   ــين چشــم  م ــن گوشــه مع ــالم و اي   ع
  

  )334: همان(    

ــاراگـــر گنجـــي بـــه دســـت آرم    دگربـ
  

ــتن      ــا نشسـ ــت و تنهـ ــن نوبـ ــنم زيـ   مـ
  

  )675: 1368، سعدي(    

  ســــر مــــا و آســــتان خــــدمت تــــو 
  

  گـــــر برانـــــي و گـــــر ببخشـــــايي     
  

  )749: همان(    

  جمـع  سر آنبر ، در آن هول فزع، آن روز
  

ــهدا   ــيش ش ــرا ، پ ــن زه ــن و دام ــت م   دس
  

  )6: 1370، ناصرخسرو(    

  .)س(يعني دست من و به طور انحصار دامن حضرت زهرا
ــم  ــل و حشـ ــنج و خيـ ــاهان و گـ   پادشـ

  

  عارفــــان و ســــماع و هــــا يــــا هــــوي  
  

  )2: 1368، سعدي(    

  سعدي و طرف صـحرا ، صوفي و كنج خلوت
  

ــر    ــرد ب ــر نگي ــاحب هن ــ ص ــر يب ــه هن   بهان
  

  )725: همان(    

ــه   ــون و لالـ ــه و از ارغـ ــزارم از پيالـ   بيـ
  

ــه     ــه كنجــي گرفت ــا و خــروش و نال ــاوام   م
  

  )69: 1373، كسايي مروزي(    

  .اختصاص ناميده شده است »واو«كه  شده  مطرح »واو«نوع ديگري از 
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  گـويم  زاهد كوته و مستانه ميمحل تنگ است 
  

  بايـد  شما را سبحه و ما را بت و زنـار مـي    
  

  )283: تا ، بيعرفي شيرازي(    

زيـرا   ،مفيد به معني اختصاص است »واو«هر دو ، در مصراع دوم: رضانژاد معتقد است

 ،رضانژاد(است  بت و زنار را به ما اختصاص داده ،دوم »واو«سبحه را به شما و ،نخست »واو«

 ،همان عنوان حصـر و قصـر آورد   بارا  »واو«ولي به نظر ما بهتر است اين نوع  .)407: 1367

  .تا اين همه تعدد نام پيش نيايد
  

   )مباينت(استبعاد و انكار  »واو«

آن را ، را انكـار كـرده  ) و مابعـد  ماقبـل ( همراهي و ملازمـت دو چيـز  ي كه »واو«يعني

  : مانند، شمارد يمبلكه محال ، بعيد
ــ ــاد يصــحبت هــمن و م ــا دورم ب   اهــل ري

  

  از گرانان جهـان رطـل گـران مـا را بـس       
  

  )302 :1389، حافظ(    

  .اهل ريا كجا يصحبت هميا من كجا و  نيستم اهل ريا صحبت هم هرگزيعني من 
  اين چه حكايـت باشـد  ، من و انكار شراب

  

ــت باشــد    ــل و كفاي ــدرم عق ــن ق ــاً اي   غالب
  

  )192 :همان(    

   .كنم ينمز شراب را انكار يعني من هرگ
ــاي وصــل او  ــداي و تمن ــن گ ــات، م   هيه

  

  مگر به خواب ببينيم خيال منظر دوسـت   
  

  )99 :همان(    

ــا     ــراب كج ــن خ ــا و م ــار كج ــلاح ك   ص
  

  تـا بـه كجــا   كجاســتببـين تفـاوت ره از     
  

  )40 :همان(    

  يگـو  هـوده يب كنـان  حتينصمن از كجا و 
  

ــول     ــدايي بهلـ ــد كدخـ ــيم را نرسـ   حكـ
  

  )512: 1368، عديس(    
  

   تفريق و جدايي »واو«

هر كـدام   و است مابعدو  ماقبلدوگونگي و ناهمساني ، ي كه بيانگر جدايي»واو«يعني 

  : مانند. داند يماز آنها را داراي راهي جدا و حكمي مغاير با ديگري 
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ــن ذره مســكين ضــعيف  ــو و م ــابي ت   آفت
  

  نگـرم  يم ـتو كجـا و مـن سرگشـته كجـا       
  

  )579: همان(    

  .كوچك يا ذرهولي من  ،درخشنده و بزرگي تيهانيبيعني تو آفتاب 
  اي عجب و ما به جان زين همه تأخير او    او به فغان آمده است زين همه تعجيل ما

  )705: همان(    

   .او سراسر سر درنگ است و ما سراسر تعجيل. است بين ما و او يا فاصلهيعني چه 
  اسـت  ن كـار هر سر موي مرا با تـو هـزارا  

  

ــا كجــاييم و ملامتگــر بيكــار كجاســت      م
  

  )58 :1389، حافظ(    

  زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نيـاز 
  

  ميان بـا كـه عنايـت باشـد     را خود زو تا ت  
  

  )192 :همان(    

  .به معني اما دانست توان يمها را »واو« گونهنيا بيشتر )1نكته 

  .ملازمت را با هم جمع دارد »واو«تفريق و  »ووا« ،ادشدهي يها مثالبرخي از  )2نكته 

  

   تعجب »واو«

 .آور تعجبو در نتيجه هستند خلاف انتظار  يا گونهي كه ماقبل و مابعد آن به »واو« يعني

  : مانند. دانست »كه با چنين حالي عجبا«به معني  توان يمرا  »واو«اينگونه 

  در چشـــم منـــي و غايـــب از چشـــم   
  

  هــر ســـو بـــه  كــنم  يهمـــزان چشــم    
  

  )700: 1368، سعدي(    

  .غايب از چشمي ،يعني در چشم مني و عجبا كه با اين حالي
  پرتو نور روي تو هر نفسي بـه هـر كسـي   

  

  نوبـت اتصـال مـن    رسـد  ينم ـو  رسـد  يم  
  

  )690: همان(    

  .)شود ينمنوبت من ( رسد ينماما عجبا كه به من  ،رسد يمكسي  يعني پرتو روي تو به هر
ــه  ــز كـ ــم برخيـ ــا چشـ   مســـتت يهـ

  

ــدار     ــه بيـ ــزار فتنـ ــت و هـ ــه اسـ   خفتـ
  

  )433: همان(    

  دست تو شيداي كوه و دشت و هنـوز  شدم ز
  

  به ترحم نطـاق سلسـله سسـت    يكن ينم  
  

  )50 :1389، حافظ(    
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  مفلســانيم و هــواي مــي و مطــرب داريــم
  

  پشــمين بـه گــرو نســتانند  ةخرقــآه اگـر    
  

  )329 :1389حافظ، (    

استفهام و تعجـب را بـا هـم آورده و تحـت ايـن نـام        »واو« ،»ضافه و ربطحرف ا«در كتاب 

  .)61: 1367، خطيب رهبر( »دهد يمشگفتي از گردآمدن دو چيز را نشان «: كهاست توضيح داده 

  برجـــه اي عاشـــق بـــرآور اضـــطراب   
  

ــواب     ــاه خـ ــنه و آنگـ ــگ آب و تشـ   بانـ
  

  )931: 1380 ،مولوي(    

تعجب گفتيم و  »واو«عنوان  بافهام و تعجب با آنچه ما است »واو« اين مينيب يمكه چنان

اسـتفهام و تعجـب حتمـاً بايـد بـا پرسـش و        »واو«. متفاوت اسـت ، با مثال توضيح داديم

 »واو«امـا   .دو چيز را هم نشـان دهـد   گردآمدناستفهامي همراه باشد و معناي شگفتي از 

   .استفهام و پرسشي ندارد ،تعجبي كه ما بيان داشتيم
  

   »با اين حال«و  »ولي«، »اما«به معني  »اوو«

 دو ،از حيث لفـظ  »واو« اين .هاي تعجبي نيز كم و بيش همين معني را نيز دارند»واو«

 ـ »با اين حـال « و »اما«، »ولي«وليكن به معني ، كند يمجمله را به هم عطف  كـار رفتـه   ه ب

  : مانند. است
  نيسـت  يا دهي ـفاخلـق و   گوشه گـرفتم ز 

  

  اسـت  نينش ـ گوشـه بـلاي   چشمت ةگوش  
  

  )133: 1368، سعدي(    

  زخم شمشير غمت را به شكيبايي و عقل
  

ــي     ــر م ــاديم و اث ــرهم بنه ــد م ــرودچن   ن
  

  )392: همان(    

  .تعجب نيز هست »واو«

ــي و  ــرفتــ ــو ينمــ ــوش يشــ   فرامــ
  

ــ   ــيآ يمـ ــو  يـ ــوش روم يمـ ــن از هـ   مـ
  

  )491: همان(    

    .تعجب نيز هست »واو«
  

  ت امكـان صـبر بـود   تو غاي بي كه چندان
  

  كرديم و عشق را نـه پديـد اسـت غـايتي      
  

  )777: همان(    
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  .دهد يم »اما«فقط معني  »واو«
  

  
  

  آن عجب نيست كه سرگشته بود طالب دوسـت 
  

  عجب اين است كه مـن واصـل و سـرگردانم     
  

  )610: 1368سعدي، (    

  .ولي سرگردانم ،يعني عجب اين است كه من واصل
  

  و نچيدي گلـي ز عـيش   شباب رفت ،اي دل
  

ــهيپ   ــر ران ــن س ــام را  بك ــگ و ن ــري نن   هن
  

  )45 :1389، حافظ(    

  شرم از آن چشم سيه بـادش و مژگـان دراز  
  

  هر كه دل بردن او ديد و در انكار من اسـت   
  

  )76 :همان(    
  

  تأسف و حسرت »واو«

  :مانند. رود يمبه كار  »اما افسوس«كه به جاي 

  كسـي  پرتو روي تـو هـر نفسـي بـه هـر     
  

  نوبـت اتصـال مـن    رسـد  ينم ـو  رسـد  يم  
  

  )690: 1368سعدي، (    

  ايم به شهري غريب و ياري نيسـت فتاده
  

ــرد  يا قصــهكــه    ــه شــهريار ب   ز غريبــي ب
  

  )125: 1370سلمان ساوجي، (    
  

  بيتآغاز و پايان  »واو«

عطف عربـي نـدارد و تلفـظ     »واو«ربطي به  ،كه از حروف عطف فارسي است »واو«اين 

1و«آن 
 شـود  يمشنيده  اُ جا همهو در مكالمه مردم هم  شده يمتلفظ  2نبوده است بلكه اُ »

و در دوره غزنوي از رواج آن كاسـته   رفته يمدر شعر دوره ساماني بيشتر به كار . )1(»و« نه

  .شده است
. تلفـظ حـرف ربـط را از قـوم ديگـري اخـذ كـرده باشـند         ،كه قومي رسد يمبعيد به نظر 

را بـه   بود و هنگامي كـه آن  U، موقع اتصال در و Udتلفظ اين حرف در پهلوي  نكهياتوضيح 
  : ميخوان يمدر شعر رودكي . )183: 1375، شميسا( نوشتند »و«به صورت  ،درآوردندخط عربي 

                                                 
1. va 

2. O 
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  همان كه درمان باشد به جاي درد شود
  

  و باز درد همان كـز نخسـت درمـان بـود      
  

 ـ    و بـود كهن كند به زماني همان كجـا ن
  

  و نو كند بـه زمـاني كـه بـاز خلقـان بـود        
  

ــر    ــان زب ــت و كيه ــين اس ــرخ مه   و چ
  

ــدن      ــين مع ــرخ مه ــه چ ــرجك ــت ب   هاس
  

  )51: 1391، رودكي(    

كه در آخر ابيات نيـز   دهد يمت قرار ابياو  ها مصراعرا در آغاز  »واو«مولانا نه تنها اين 

  :ستآورده ا vaو  Oوانگهي با هر دو تلفظ  .جا داده است

  دي ـبا يم ـزشت  رويان را لباسدو چشم زشت
  

  پوشد لباس زشت آن عـاري كي شايد كه درو   
  

  كه از عرياني لطفش لباس لطف شـرمنده 
  

  جـاري  شود يم ها عرقكه از شرم صفاي او   
  

  پوشـيد و در دي ـفروبرو با ايـن همـه جسـمي    
  

  سو شد به ديداري هر ز ،از چشمشبرون زد لطف   
  

  )859: 1368 مولوي،(    

  : و نيز در پايان ابيات
  

  
  

  ...جــــام و! رويبگـــردان ســـاقي مـــه   
  

  ...مــــرا از ننــــگ و نــــام و، رهــــايي ده  
  

ــاقيازانك   ــت ســ ــه دامــ ــارم بــ   گرفتــ
  

  ...نهادســـتي بـــه هـــر گـــامي تـــو دام و   
  

ــت   ــديث اس ــو روزه دارد در ح ــر آن ك   ه
  

ــام و      ــت شـ ــد وقـ ــق را ببينـ ــه حـ    ...مـ
  

ــم    ــن از در درآيـ ــه مـ ــود كـ ــو نبـ   نكـ
  

ــو ب   ــزي زتــ ــام  گريــ ــن از راه بــ   ...ومــ
  

ــي   ــاد در پـ ــن فريـ ــزي و مـ ــو بگريـ   تـ
  

  ...و زگــاميتصــبر كــن اي   دم كيــكــه   
  

ــلمانان ! مســلمانان ــاره! مس ــه چ ــتچ   س
  

ــام و      ــار خ ــن ك ــوزيدم و اي ــن س ــه م   ...ك
  

  )791: همان(  

آمده و معطوف را تـا آخـر شـعر حـذف      ها تيبدر پايان تمامي  »...و« ،مينيب يم كه چنان

ناگفته بسياري دارد و بقيه مطالب را در اختيار خواننده قـرار   يا حرفهانگار شعر  .است كرده
  . معطوف به آزادي ةاعلاي اراد ةنمون. داده است تا به هر سوي كه دلش خواست برود

  

   عطف ناهمگون »واو«

سـيخ  ، فيل و فنجان، ناهمگون در تعبيراتي از قبيل كور و كبود يها عطفيك نوع از 
 ـپا هسو  از  برخاسـته كـه غالبـاً   ... پـول و پلـو و پـارتي و   ، دم و دسـتگاه ، دك و دنـده ، هي
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 تـوان  يم ـمـردم   ةتـود به طور طبيعي در زبان  ها زبان ةهممجاورت است و در  )2(جادوي
  .اين نوع عطف در شعر مولانا بيشترين جلوه را دارد. آن را يافت يها نمونه

ــويي    ــان تـ ــل و جـ ــل كـ ــذرخواه عقـ   عـ
  

  ن و تـــابش مرجـــان تـــوييجـــان جـــا  
  

  )83 ،1380 ،مولوي(    

رنگ ) ها يناهمگوناين (و نوع ديگر آن در طيف مغناطيسي موسيقي شعر مولانا غالباً 
  :شود يمو محو  بازد يم

  مــرا خــار ،يــار مــرا غــار مــرا عشــق جگــر
  

  خواجـه نگهـدار مـرا    ،غار تـويي ، يار تويي  
  

  تـويي  وزهيدرحاصل  ،روزه تويي، روز تويي
  

  اآب ده اين بـار مـر   ،كوزه تويي ،آب تويي  
  

  )64: 1368 ،همان(    

جـان و  «، »يـار و غـار  «، »روز و روزه« مين ـيب يمكلماتي كه در اين زنجيره گفتار مولانا 

نـاهمگوني ايـن    غالبـاً آنها حاصل موج موسـيقي سـخن اوسـت و     ينينش همكه  »مرجان

در واقـع تشـابه    .)112: 1387، عيشـفي ( توجيـه اسـت   عناصر در تحليل منطقي آنهـا قابـل  
 و ابـد ي يم ـكـه مـدلول نقـش ثـانوي      شـود  يم ـ زي ـانگ وسوسه چنانآن ها دالصوري بيان 

  .)91: 1380، صفوي( كندمي تر جلوه مهم ها دالنشيني  هم
  

   )متتابع= ترتيب ( )3(سپاريپي »واو«

ه بـا نـام ترتيـب در    سپار يا متتابع و گـا پي اين نام برگرفته از آرايه بديعي است با نام
در اصـطلاح  : ذيل اين آرايه آمده است »بدايع الافكار«در  .كتب بديعي و بلاغي آمده است

هر لفظي كه ايـراد كننـد بـه تبعيـت      .شعري را گويند كه در وي سخن پياپي شده باشد
 .چيزي آرند در لفظ ديگر و اين را به واسطه اتصال الفاظ به يكديگر متصـل نيـز گوينـد   

  : به اين قرار است ،پيشينيان آمده يها كتابكه در  يا نمونه
  گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل    دل نيسنگ اندام ميگرم بازآمدي محبوب س

  )267: 1368سعدي، (    

  شيدا از آن شدن كه نگـارم چـو مـاه نـو    
  

  گــري كــرد و روببســتابــرو نمــود و جلــوه  
  

  )47: 1389حافظ، (    
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گـري  و جلـوه ) بـدر (قرص كامل شـد   بعد، ل ماه ابتدا مانند ابرو نمايان شديعني هلا
  .نهان شد و رفت و بعد كرد

  بــــراي زيــــارت رخ تــــو   وار حبــــاب
  

  سري كشيم و نگـاهي كنـيم و آب شـويم     
  

  )624: 1368وي، مول(    

  شاخ طفلي بود و نوخط گشت و شد بالغ كنون
  

  انـد  افشاندهگرد زمرد بر عذارش زان عيان   
  

  )107: 1373، خاقاني(    

  .جوان و بالغ شدو بعد به نوجواني رسيد  بعد، بود يعني ابتدا طفلي
از براي موصوفي كه آن اوصاف به ترتيـب   كنند يماوصافي را ذكر  ،مينيب يم كه چنان

مـا  . آورنـد  يمرا پياپي در سخن  ها صفتعطف آن  »واو«خلقت طبيعي و واقعي باشد و با 

  . ميا نهادهپي سپار يا ترتيب و متتابع نام  ،»واو«را با اين كاركرد عطف  »واو«اين 
  
   »با«به معني  »واو«

 ـ »بـا «حرف اضافه و وابستگي است و در نقش معنايي  ةگوناز  »واو«اين   كـار رفتـه   ه ب

  : مانند ؛است
  درانــداختنو عشــق پنجــه  مــا نتــوانيم

  

ــوت او    ــق ــد يم ــ كن ــاختن رب ــا ت   ســر م
  

  )671 :1368، سعدي(    

  روان روشــــنخــــرد تيــــره و مــــرد 
  

ــنباشـــد همـــي شـــادمان      زمـــان كيـ
  

  )2: 1ج ،1971 ،فردوسي(    
  

   ملازمت و همراهي »واو«

ي كه همراهي و با هـم بـودن دو   »واو«. حرف اضافه و وابستگي است ةاز گون »واو «اين

  .دهد يمرا نشان ) مابعدو  ماقبل(چيز 
ــار    ــيدن از ي ــا كش ــت جف ــرط اس   ش

  

  و خمــار و گلــبن و خــار   اســت خمــر  
  

  )45: 1368، سعدي(    

  .مراهي و ملازمت دارد و گل با خاريعني خمر با خمار ه
  منم اي نگار و چشمي كـه در انتظـار رويـت   

  

  نخفت مسكين و بخفت مرغ و ماهي شب همه  
  

  )924: همان(    
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ــل و  ــنج و خي ــاهان و گ ــم پادش   حش
  

ــان و ســـماع و هـــا يـــا        هـــوي عارفـ
  

  )918: 1368سعدي، (    

ــار  ــت يـ ــا و قامـ ــوبي و مـ ــو و طـ   تـ
  

ــت     ــت اوس ــدر هم ــه ق ــس ب ــر ك ــر ه   فك
  

  )95 :1389، حافظ(    

  با لبي و صد هزاران خنده آمد گل به باغ
  

  بـويي شـنيد   يا گوشهاز كريمي گوييا در   
  

  )275 :همان(    

ــت   ــرح فراقـ ــويم شـ ــه گـ ــا چـ   جانـ
  

  جــاني و صــد آه  ،چشــمي و صــد نــم    
  

  )452: همان(    

ــار ــت در انتظ ــد روزي  ،روي ــا و امي   م
  

ــو   ــالت ةدر عش ــوابي  ،وص ــال خ ــا و خي   م
  

  )464 :همان(    

با عنوان معيت و جمعي و وسيله هم آمده است و در توضيح آن آمده اسـت   »واو«اين 

بـه كـار رفتـه     به معني همراهي و بودن با كسي يا گروهي و وسيله چيـزي  »واو«كه اين 

  : ؛ مانند)396: 1367، رضانژاد( استفه عاط »واو«، است و از حيث لفظ و جمله

  عدلش شـده شـاد خـرد و بـزرگ     ز
  

ــد   ــه آبشــخور آم ــيش و گــرگ، ب   همــي م
  

بديهي اسـت كـه در اينجـا بـه      .گرگ به يك آبشخور آمدند ميش با ،يعني از عدلش
  .معني همراهي است

 »چاه كننـد و نعمتـي فـراخ و هـوايي معتـدل      ، بر آبو كشت و برز«: ديگر يها مثال

كشـت و زمـين را بـه وسـيله آب چـاه       يعنـي . )1377دهخدا،  لغت نامهاز حدود العالم به نقل (
  .با نعمتي فراخ و هواي معتدل، كنند

ــول  ــي ور قبــ ــوتم رد كنــ ــر دعــ   اگــ
  

  مــــن و دســــت و دامــــان آل رســــول  
  

  )5: 1370 سعدي،(    

  زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز
  

 ـ    را خود زو تا ت     ت باشـد ميـان بـا كـه عناي
  

  )108: 1389، حافظ(    

البتـه ذكـر ايـن نكتـه      .كه به نظر رسـيد  بود »واو«كاربردي  يها گونه نيتر مهم اينها

دسـتوري و معـاني آمـده     يهـا  كتـاب كه در  »واو« يها گونه گريدضروري است كه انواع 
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را ... واسـتفهام  ، تخمـين ، اضـراب ، استيناف، استدراك، مقابله، معادله »واو«از قبيل  ،است

در ضـمن آنچـه را كـه    . شـد  يمو هم تكرار مكررات  كه هم موجب اطاله كلام ميا اوردهين
. آورديـم  -شـده  از پيش شـناخته  يها نامنو و گاه با  يها يگذار نامگاه با  - ميا افتهيخود 

و بـه همـين    انـد  بـوده پذيراي چند مفهوم  ها مثالبرخي از  ،كه گفته شدهمچنين چنان
  . را ذيل چند عنوان آورديم هاآندليل 

  

  يريگ جهينت

تشـخص   يهـا  راهيكي از . زبان شعر هميشه زباني ممتاز از زبان كوچه و بازار بوده است
ه را بـا كمتـرين واژگـان ارائـه     اسلوبي است كه بيشترين انديش ـ، و برجستگي اين نوع زبان

ويـژه و برجسـته    ،رآفريني حروف در زبان شـع اين بين نقش بلاغي و هنري و معنادر . دهد
را  »واو«نقـش و معناهـاي هنـري حـرف      ،اين مقاله. شود يم ها واژهاست و موجب رستاخيز 

كاربردهاي متنوعي ، جز حرف پيوند و وابستگي »واو«كه حرف دعي است و م دده مينشان 

 ـدر علم معاني داشته و يكـي از    ـ ؛اسـت ايجـاز در كـلام    يهـا  راه شـمار  يب كـه   طـوري ه ب
و شاعران ما با ذوق سرشار خود و آشنايي با بلاغت سـاختارهاي نحـوي حـرف     نويسندگان

، »دوري«، »همراهـي «، »برابـري «، »بـا «، »يـا «، »ولـي «، »اما«در معاني ديگري نظير  آن را، »واو«

  .اند بردهكار ه در متون ادب فارسي ب. ..و »حسرت و افسوس «، »جدايي«

  

   نوشت يپ

، آذرنـوش ( سي به خط عربي ظاهراً امري همگاني شده بودنوشتن فار ،از اواخر قرن سوم -1

رواج  ،روي تازيـان و نفـوذ اسـلام در ايـران    يكـي از نتـايج پـيش    رو نيااز  .)261:  1385
ايـن   )پهلـوي (اين خط نسبت به خط پيچيـده فارسـي ميانـه    . تدريجي خط عربي بود

، ريپكـا ( شـرفت شـد  موجب پي پذيرفتن آن كه چنان ،مزيت را داشت كه بسيار ساده بود

در واقع زبان فارسي از زباني كـه بـه يـك خـط قـديمي و دشـوار نوشـته         .)126: 1354
در و اين خود گـام بزرگـي    شد يمبه زباني تحول يافت كه به خط عربي نوشته  ،شد يم

 .)268: 1971، كفافي( نزديكي ميان عربي و فارسي بود
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 ،ن در ايران رواج داده شده بودتحت حكومت مسلمانا يها بخشاين خط كه در بيشتر 
 نويسندگان ايراني نيـز قـرار گرفـت    تولد زبان فارسي مورد استفاده شاعران و ياز ابتدا

در  »واو«و شباهت تـام حـرف    ها يرانيابه كارگيري خط عربي توسط  .)76: 1389، طائفي(

د عـاملي  خو ،عربي به فارسي يها واژهزبان دو قوم با در نظر داشتن سرازير شدن سيل 
 ةاما مطالعات حـوز  .كند يمموجود در فارسي را تقويت  »واو«عربي بودن است كه شبهه

ايـن حـرف در زبـان    . كه اين حرف در فارسي نيز ريشه دارد دهد يمشناسي نشان زبان
در همـه حـال درسـت و     »و«و  »و« اسـت و تلفـظ   »اُ، و ِ، و، و« يها شكلفارسي دري به 

  .)298 :1383، سميابوالقا( ممكن است

در زبـان   »و« .شــب و روز  رود يمدو تــك رود بــه شــتاب و اشتر آهسته  يتاز اسب 

1او«، پهلوي
2اوتـا « ،و در زبـان فارسـي باسـتان   ) 149: 1383، مكنزي( »

: 1383، ابوالقاسـمي ( »

 حسـن و = آمدنـد   نيو حس ـحسـن  ( شود يمتلفظ  »اُ«در تداول امروز نيز . است) 297

اين اسـت   .است گذاشته ريتأثدر اين كلمه  ،عربي كه مفتوح است »واو«. )مدندحسين آ

اين حرف  .)حسن و حسين آمدند( كنند يمكه در فارسي نيز گاهي آن را مفتوح تلفظ 
در آغاز جمله نيز ، »و«بين دو جمله به صورت ، »اُ«به صورت  معمولاًامروز بين دو كلمه 

در  »واو«. )262: 1392، انـوري و احمـدي گيـوي   ( شود يمتلفظ  »و«يا  »و« )در شعر مخصوصاً(

اگر به كاركردهاي مختلف آن  ژهيو به .عنصري اساسي است ،هر دو زبان عربي و فارسي
كاركردهــاي مختلفــي را  ،»واو«در عربــي و فارســي بــراي . بيشــتري بنگــريم تأمــلبــا 

 يآن است كـه كاركردهـا   ،ستكه در اين مقوله حائز اهميت ا يا نكتهاما  .اند برشمرده
بـه طـور    ،كند يماين حرف در فارسي بر اساس علم معاني و ايجاز و بلاغتي كه حاصل 

   .تفصيل بررسي شده است

 .كدكني استدكتر شفيعي  موسيقي شعركتاب  فته ازراين نام برگ -2
  .اين نام برگرفته از دكتر كزازي است -3

                                                 
1. u 

2. uta 
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